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هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس د اد ه نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


ولادت باسعادت حضرت امام کاظم(ع) 


در ۷صفر سال ۲۸ ۱هجری قمری«حضرت امام موسی 
کاظم(ع)» هفتمین امام مسلمانان و شیعیان جهان درابواء 
میان مکه‌ومدینه پای به عرصه حیات نهادند.دوران 
زند گی این امام بز ر گوار را می‌توان به دودوره تقسیم کرد. 
بخش نخست تا ۰ ۲سالگی امام را دربر می گیرد وبخش 
بعدی دوره ۵ ۲ساله امامت ایشان است.عصری که‌دوران 
شکوفایی و گسترش علم و دانش و توسعه روابط اجتماعی 
فقه جعفری پر داختند و ازسوی دیگر ۰ ۰ آفقیه و متکلم را 
مأمور کر دند که اصول مکتب جعفری رابه اطراف وا کناف 
منتشر کنند.اقدامات امام موسی کاظم(ع)هارون خلیفه 


i 

بر شمو طنان مسیهی مجار که باد 

۱ دی‌ماه‌مصادف اسے اال 

۱ آغاز سال جدید میلادی در کشورهای 
اروپایی و جمعیت های مسیحی نشین از چهارم 
دی ماه( سالروز میلاد حضرت مسیح(ع) تا ۱۱ 
دی ماه( اغاز سال نو میلادی) به هفته کریسمس 
مشهور است. به این مناسبت فرارسیدن سال نو 
میلادی را به تمامی هموطنان ارجمند مسیحی 


کشورمان تهنیت گفته و برایشان در سال جدید 
صحت و سلامت و سعادت و سربلندی و عزت 


عباسی رادچارهر اس ساخت واین خلیفه ستمگرامام هفتم 
رادرزندان مسموم وشهید کر د.مهمترین لقب‌این امام 
همام. کاظم به معنای فر وخورنده خشم است. 


پیام تار یخی امام (ره) به گور باچف 

در ۱ ادی‌ماه‌سال ۱۳۶۷ هجری شمسی حضرت امام خمینی بنیانگذ ار جمهوری اسلامی ایر ان پیام مهم و 

تاریخی خود را خطاب به گورباچف صدر هیأت رییسه شوروی سابق صادر فر مودند. حضرت امام در بخشی از 

پیام خویش چنین فر مود ند:«بر ای همه روشن است که ا زاين پس کمونیسم راباید در موزه‌های تاریخ سیاسی 

جهان جستجو کرد چرا که مار کسیسم جوابگوی هیچ نیازی از نیازهای واقعی انسان نیست. شایان ذ کراست که 
پیام امام از طریق هیاّتی به ریاست آیت‌الله جوادی آملی در روز ۱۳ دی ماه به گورباچف ابلاغ شد. 


جنگ نهروان 

در ٩صفرسال‏ ۸ هجری قمری جنگ تهر وان میان خوارج و حضرت علی(ع) درمحلی به همین نام روی داد. 
خوارج گروهی ازسپاه امام علی(ع) بودند که درپایان جنگ صفین به سبب موافقت حضرت علی(ع) با حکمیّت 
ازاطاعت آن حضرت سرباززد ند وباخروج از سپاه امام گر وه‌نوظهور خوارج را تشکیل دادند. هر چند حضرت 
علی(ع) این مظهر عدالت و تقو خوارج رابه با گشت به بيعت وانصراف از عقیده خویش ارشاد کرد :1 ۱1 
کار سودی نبخشید وسرانجام تعدادی از آنان بر ضدّ حضرت علی(ع) اجتماع کر دند.حضرت علی(ع) که سر گرم 
مبارزه‌با معاویه بودند سر کوبی خوارج و دفع آنان راضروری‌تر دیدند..پس به سمت بصره محل تجمع خوارج 
حر کت کردند و درمحل نهروان که درشمال مداین واقع شده بود با آنان جنگیدند. 

شهادت آبت‌اللّه حاج شیخ حسین غفاری 

در ۷دی ماه‌سال ۳۵۲ اهجری شمسی آیت الله حاج شیخ حسین غفاری آذرشهری در زندان رژیم خود کامه 
پهلوی به دست شکنجه گران ساواک به شهادت رسید. آیت اللّه غفاری تحصیلاتش رادر زاد گاهش آذر شهر 
وسپس قم به پایان رساند.اوبعد از کودتای ۲۸مرداد مجله‌ای‌هفتگی بنام «الدّينْ والحیات» منتشر کرد. این 
مجله‌بعد از مدتی توقیف شد و آیت‌الله غفاری تحر یر کتابهایش راشروع کرد وازسال ۱ ۲ ۱۳۱ 
سخنرانی‌های‌سیاسی به افشای مفاسد رژیم پهلوی پر داخت. عاقبت پس از مجالس متعد د سخنرانی ومبارزه 
علیه رژیم.سرانجام در تیر ماه ۲ ۴ در تهران دستگیر شد وپس از شکنجه‌های بسیار به دست عمال سر سپر ده 
به شهادت رسید. 


تسلیت به همکاران 

باخبر شدیم آقایان نور مراد هادی راحت وعادل خلخالی در غم از دست دادن عزیزان خود به س وگ نشسته اند. 
ضمن عرض تسلیت و آرزوی مغفرت برای روح تازه در گذشتگان. برای بازمان د گان از خداوند منان صبر و 
شکیبایی خواستاریم. سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 
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خسارتهای اصرار بر 
سیاستهای غیر علمی 


این روزها دولت هر چه تلاش می کند تاقیمت 
سکه وارز را پایین بیاورد نمی تواند. شاید در نگاه اول 
مردم درباره نوسان‌های دلار وسکه نگرش چندان 
نگران کننده‌ای نداشسته باشند یعنی رابطه‌چنداتی 
بین گرانی این دو کالا وسخت تر شدن وضعیت 
زندگی خود قائل نباشند. چون نه چندان باطلا کاری 
دارند ونه مجبورند در مراجعه به مغازه‌ها به هنگام 


خرید.به فروشنده‌دلار بدهند.ام اتاثیری که‌اين 
نوسانها بر اقتصاد می گذارد قدر مسلم زند گی آنها را 
دستخوش تغییر می کند. اجازه بدهید با یکی دو مثال 
ساده‌مساله راروشن کنم. 

اگراحساس بکنیم که پولی که در دست داریم ويا 
در بانک گذاشته‌ایم هر روز بیشتر از قبل ارزشش را 


نصیحت افلاطون به پسرش 
فرزندم!... 
این چند پند را از من بشنو تا از بلا ایمن باشی. 
باقوی‌تر از خود پیکار نکن. از بحث و جدل با نادان 
بپر هیزوبادر وغگومعاملت‌مکن با کهتر ان« کوچکتران» 
بهانه‌جومباش,بادوست ودشمن کریم باش.طریق 
مروت و مردانگی در پیش گیر و هر گز دروغگو مباش 
که زشت‌ترین اعمال دروغ است. 
داود دهقان دهنوی -تهران 
اهل معروف 
ابوهاشم‌جعفری که ازپیر وان‌امام حسن‌عسکری(ع) 
است می‌گوید از مولایم شنیده‌ام که فر موده‌اند: 
برای بهشت دری است که آن را معروف می‌گویند 
از آن در تنهانیکو کاران وارد می‌شوند... در دلم خداوند 
راسپاس گفتم و از اینکه در بر آوردن نیازهای مردم 
زحماتی رامتحمل می‌شوم شاد شدم و در همان حال 
امام عسگری متوجه من شد و فرمود: به کار خودت 
ادامه بده زیر اهل معر وف در دنیا همان اهل معروف 
در آخرت هستند. ای ابوهاشم! خداوند تو رااز آنان 
قرار داده و تو مشمول رحمت خداوند قرار گرفته‌ای. 
عباس عابد -انديشه 


۴ 


از دست می‌دهد,برای آنکه سرمایه‌ما کم نشود به 
تکاپومی‌افتیم و سعی می کنیم آن رابه سر مایه‌های 
ارزشمند تری تبدیل کنیم.به خاطر همین است که 
وقتی‌طلا گران می‌ شود همه بدون آن که‌نیازی 
داشته باشند برای خرید سکه هجوم می‌بر ند و یا بدون 
اینکه سفر خارجی ویا یک معامله خارجی در دستور 
کارشان‌باشد. پولهایشان رابه ارز تبدیل می کنند چون 
می‌تر سند ثروتشان کاهش یابد و به همین علت است 
که‌این روزهامر تب قیمت سکه و طلا بالا می‌رود. 
همین مردم گر احساس کنند که مثلاً قیمت زمین و 
ET‏ الا وان ار 
حتی سکه‌ها و ارزهایشان را نیز می‌فروشند وبه سراغ 
خریدزمین وخانه‌می‌روند. علت این اتفاقات این 
است که ارزش پول ملی کم می‌شود. علت کم شدن 
ارزش پول نیز بادو عامل وابستگی پیدامی کند. یکی 
افزایش نقدینگی در جامعه و دیگری وجود تورم. که 
این دو نیز باهم رابطه اقتصادی دارند. یعنی یکی از 
در مورد علت افزایش نقد ینگی نیز می‌توان دلایل 
متعددی رابیان کرد که یکی از مهمترین آنها کسری 
بودجه, عدم انضباط مالی دولت. عدم قدرت جذب 
نقدینگی در حوزه‌ه ای موّثر اقتصاد و به ویژه‌عدم 
جاذبه بخش‌های مولد نظیر تولید. صنعت و خدمات 
برای جذب نقدینگی و بالاخره افزايش هزینه‌های 
جاری دولت است. از این بحنها بگذ ريم.. 

حال ببینيم از سال گذشته تا ب ه حال دولت چه 
عملکردی‌داشته که حال,اوضاع اقتصادی به اینجا 


آیا نباید چنین می کر دم؟ 

یکی از خوانند گان قدیمی شما هستم که ۲۵ سال 
است این مجله رامی‌خوانم. کارمند دولت هستم با 
۵ سال سابقه خدمت. به سفارش مادر مرحومم و 
توصیه بزرگان و علما همواره سعی کردم پول حلال 
به خانه ببرم و هر گاه با فردی روبرو می‌شدم که قصد 
سوعاستفاده با بیت‌المال را داشت به شدت روبروی 
آن می‌ایستادم و فر د مورد نظر را به حراست می‌بردم 
شاید فکر کنید دروغ می گویم اما نتیجه این روحیه 
چه شد ؟شاید فکر کنید خیلی پیشرفت کرده‌ام و به 
مقامات عالیه رسیده‌ام؟ اما اشتباه می کنید. ابتدار تبه 
وموقعیت خدمتی من پایین تر آمد ودر مر حله بعد 
محل خدمتم عوض شد ودست آخر بادسیسهو 
پرونده‌سازی حکم اخراجم رابه دستم دادند و وقتی 
به سازمان جدید رفتم آدمی بودم همراه با پرونده‌ای 
قطور نشانه ناساز گاری و... حال شما بگویید من اشتباه 
کردم که به توصیه بز ر گان و مادر مرحومم گوش 
شریک من خواهد شد؟ مجید از مشهد 

برای تغییر ذائقه 

برای تغییر ذائقه خوانند گان مجله اجازه می خواهم 
به عنوان یک خواننده قدیمی که از سال ۲۵ تا به حال 
یعنی نزدیک ۵۵ سال خواننده این مجله خوب هستم. 


انجامیده است؟ 

اگر یادتان باشددر زمستان گذشته هم یکمر تبه 
بازار ارز دچار نوسان شد و قیمت ارز در بازار از ۱۳۰۰ 
تومان‌هم گذشت ومسوولان بانک مر کزی به شدت 
بر اشفتند و در بازار مداخله کر دند واجازه‌رشد قیمت 
به‌ارز ندادند. در همان زمان در همین صفحه یکی دو 
یادداشت در این باره‌نوشتم که خلاصه آن چنین بود: 
بانک مر کزی دخالت غیر علمی در بازار ارز نکند. و 
تازمانی که قیمت ارز به حدود ۱۵۰۰ تومان نر سید 
تلاش در جهت پایین نگه داشتن قیمت آن‌به عمل 
نیاورد. استدلال من هم این بود که با توجه به اجرای 
طرح هدفمندی یارانه‌ها افزایش هزینه حامل‌های 
ان رژی ودرنتیجهافزایش طبیعی قیمت تمام شده 
کالاها و خدمات و پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت 
ارز در طی سال‌های گذ شته اولاً دولت وبانک مر کزی, 
قادر به کنترل پایدارقیمت ارز نیستند و ثانیمنطقی هم 
نیست که چنین کنند. چون باعث سیب دیدن بخش 
تولید خواهند شد که پس از اجرای طرح هدفمندی 
قادر به ادامه حیات نیست... 

دولت که به قول معروف هم خدارامی‌خواست و 
هم خرما راء بالجاجتی کاملاً غیر علمی:هم می‌خواست 
ار اقل هیا را اا ف کر 
وهم در اجرای قانون هد فمندی به موفقیت برسد و 
هم همچنان به ارز خارجی یار انه بدهد و بازارداخل 
راهمجن ان دراختی ار کالاهای خارحي فرار دهد و 
تولید کنند گان داخلی رانیز ساکت نگه دار د. از قبل 
هم معلوم بود که امکان ندارد که بتوان همه‌اين 


شعر طنزی را که در سال ۴در مجله توفیق خواندم و 
در جایی یادداشت کرده‌بودم برایتان می‌نویسم. شاید 
خواندنش برای خوانند گان هم خالی از لطف نباشد: 
دانه فلفل سیاه و خال مه‌رویان سياه 
هر دو جان سوزند اما این کجا و آن کجا؟ 
چشم مست دلبرو قلب پریشان حقیر 
هر دو بیمارند. امااين کجاو آن کجا 
عابد حق جوی و دزد ناقلا شب تا سحر 
هر دو بیدارند اما این کجا و آن کجا 
آن که برده مال تو با آن که برده دل زمن 
هر دو طرارند. اما این کجا و آن کجا 
کاظم محمدی -بزد 
در مانده مانده ایم 
یک خانواده سه نفره‌ایم که زند گیمان رابه سختی 
میگذ رانیم.همسرم در یک قصابی کار می کرد با یک 
حقوق بخور و نمیر. پس از ۱۰ سال کار به خاطر بریدن 
انگشتش گرفتار بیمارستان شد و بدون آنکه صاحب 
مغازه برای درمانش کمکی به او کند. 
ضمن آن که سالها ایستادن و ایستاده کار کردن 
گرفتارش کرد و پا درد و کمردرد هم به مشکلاتش 
اضافه شد. و چون بیمه هم نبود هزینه‌های درمان 
دستش هم مزید برعلت شد آنها در نهایت بی‌انصافی 
از بیسوادی شوهرم استفاده کردند. بدون آنکه حق 


هندوانه‌ها رادر یک دست نگه داشت.همان زمان 
نوشتم. چون دولت قادر نخواهد بود به بخش تولید 
کمک مؤثر ی بنماید بهترین راهکار آن است که دست 
از سیاست ثابت نگه داشتن غیر علمی و غیراقتصادی 
قیمت ارز بردارد. وبهترین کار هم می‌توانست این 
باشد که دولت در لایحه بودجه سال گذشته قیمت 
ارزرابه‌جای ۱۰۰۰ تومان خودمثلاً ۱۳۰۰ تومان 
تعیین می کرد.همین ۲۳۰درصد افزایش قیمت‌ارز به 
کارا ری کے ای ار اہ 
ووا کنتد گان داخ ا ا 
می کر دند وبدون کمک دولت می‌توانستند با تبعات 
قانون هدفمندی کنار بیاین د واز طرف دیگر دولت 
نیزبا۳۰درصدافزایش قیمت ارز نقدینگی ریالی 
مناسبی می‌یافت که به او قدرت مانور بیشتری می‌داد 
تا کسری بودجه نداشته باشد.از بخش عمرانی بودجه 
برای پر داخت هزینه‌های جاری نکاهد. برای پر داخت 
ار ای خی اراس وان ار ان کد راز 
همه مهمتر به ارزان فروشی ار ز که یک سرمایه‌ملی 
است روی نیاورد و... 

اما تضاد تناقض رفتاری و عملکر دی دولت واصرار 
ولجاج غیر منطقی و غیر علمی او در تثبیت بهای ارز و 
زا ار ار 
کالای قابل خرید و فروش به حساب می‌آید) کار را 
به‌اینجا کش‌اند که پس از یک سال.هم صد ای بخش 
تولید در | مد و بسیاری از فعالان این بخش در معرض 
آسیب‌های جدی قرار گرفتند و هم دولت نتوانست 
قیمت ارزراثابست نگه دارد وهم نقدینگی افزايش 


وحقوقی بهاوبدهند ویاهزینه درمانش راتقبل 
کنند.همین که دیدند دیگر نمی‌تواند مثل گذشته 
برایشان کار کند بیر ونش کر دند واز همه ظالمانه‌تر 
اینکه نامه ای رابه دستش دادند که آن راامضاو 
انگشت بزند و به او گفتند نامه‌ای است برای دریافت 
کمک هزینه درمان.اما بع دآمتوجه شدیم که نامه 
رضایت نامه از کار گاه در ان نوشته شده بود واين که 
کلیه حق و حقوقش را گرفته است. 

در جال اضر ضاخیخانه خۆابمان گزدە وماخ 
خدا هیچ پناهی نداریم. نمی‌دانم چه باید بکنم؟ آنقدر 
در مشقت زند گی می کنم که درمانده شده‌ام به کجا 
پناه‌ببرم. با تمام شدن پول پیشمان نزد صاحبخانه 
دیگر حتی برای پر داخت اجاره‌خانه هم چیزی نداریم. 
از خدامی‌خواهم که حتی یک روز من را نصیب هیچ 
یک از خوانند گان مجله نکند. 

ز.س-تهران 
همه شایسته احتر امند 

از دید گاه یک مسلمان‌قر آنی(ق رآن‌شناس)تمامی 
ادیان. پیروان آنان و معابدشان شایسته احترامند. 

زیراقرآن کریم صراحتاً تصدیق کننده پیامبران 
گذشته و کتب آسمانی ایشان بوده و نه تنها و هر گز بر 
آراواندیشه‌های آنان مهر بطلان نزده بلکه در ادمه 
اندیشه و تعالیم آنان حقایقی را در سطوح بالاتر علمی 
به نوع بشر در این زمان عرضه داشته است. 


یافت وهم بیکاری به مرزهای نگران کننده‌ای رسید 
وهم میلیاردها دلار سر مایه‌های ملی به هدر رفت. 
میلیارده ادلاری که با تزریق طلا و دلار به بازار برای 
کنترل قیمت تنها موجب رونق گرفتن بخش دلالی 
وویژه‌خواری گردید وبه صف‌های شبانه و طولانی 
مردم پشت در بانکها منجر شد و هم کسری بودجه 
برایش به بار آورد و هم... 

رای کارا ا اسان مان 
موجود.بهترین کار ان است که دولت دست از لجبازی 
برداردوپیش از آن که واحدهای تولید ی بیشتری‌تعطیل 
شوند وافرادبیشتری از محل کارشاناخراج گردندو 
یا کارخانه‌داران و تولید کنند گان بیشتری کارشان به 
تعطیلی و یازندان‌بکشد وقبل از آن که صف کشیدن 
پشت درب بانک‌ها به یک بحران تبدیل شود. دست از 
دااع ها تم کو تا 
پیشه کند و بیش از این به کار خرید و فروش ارز و طلا 
نپردازد. وظیفه ذاتی دولت و حتی بانک مر کزی خرید و 
فروش سکه ودلار نیست. بانک مر کزی‌هم نباید شن 
خود را تا حد یک صرافی پایین بیاورد. وظیفه دولت آن 
است که به جای مشغول شدن به این بازی‌ها به وظایف 
اصلی خویش توجه کند. از جمله مهمترین وظایف او 
کک حل کل دارو وفرمان اهت کان 
روزها امان بیماران جامعه را بریده و آسیب‌پذیرترین و 
رنجورترین اقشار جامعه راسخت آزرده است و دولت 
به خاطر مشغله‌های دیگر و رشد هزینه‌هایش هر روز 
دارد از یارانه‌ه ای این بخش کم می کند و هزینه دارو و 
درمان مردم را افزايش می‌دهد. 

آیات‌جهادی‌قر آن‌درخصوص کفارحربی(جنگجو 
و در حال ستیز بامسلمانان) صدر اسلام نازل شده 
است نه انان که در غم و شادی یار و یاور و شریک ما 
بوده و در دانش و تکنولوژی پیشی گرفته‌اند. 

کسانی که همواره خشونت را در جهان به نام دين 
عرضه می‌دار ند دنبالهر واحب ار وابن ملجم‌هایی‌اند 
که عیسی پیغمبر و امام علی(ع) راقر بانی جهالت و 
ستم خود کر ده و راه روشن خداوند راسد می کنند و 
ناخود] گاه مانع از مطرح شدن اسلام در مراکز علمی 
و تحقیقاتی برجسته جهان می‌شوند. 

شریعت اسلام به مبلغانی احتیاج دارد که بتوانند 
مردم را ولو برای اولین بار به خواندن قر آن ترغیب 
یا به شنیدن آوای‌قاریانی چون مرحوم عبدالباسط 
مصری وتعمق در آن برانگیزند واین مهم از کسی 
ساخته نیست مگر متفکران بز ر گی چون د کتر الهی 
قمشهای و اساتیدی چون او.لذابر همه ما فرض 
است که همه تلاش خود را به خرج دهیم تا معنویت 
در جامعه وارزشهای دینی که بیشترین نسبت رابا 
رحمت و عفو و اتحاد اقوام و پرهیز از هر گونه اختلاف 
و تفر قه افکنی دارند. بیش از گذشته در جامعه ماو در 
بین نسل بشر گسترش بیاید و همه مردم ارزشهای 
معنویت و وحدت دینی و پرهیز از تحجر و تعصب 
محمد زارع بید کی 


۹۰ ۷ 


نامه‌به‌سردبیر 

باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی 
وبا آرزوی سالی خوب و خوش برای همه هموطنان 
ارجمند مسیحی به ویژه خوانند گان مجله و باعرض 
پوزش همیشگی به خاطر تخیر احتمالی در پاسخ به 
موقع به نامه‌های شما گرامیان. 

et 

# فاتح کریمی -کرمانشاه 

از ملاحظه‌نامه‌شما 7 
با آن قاس خط قشنگ 
آنچنان لذت رم 
کے کک 
از آن رادر همین جا 
چاپ کردم. بسیار 
کروی ا رع 
دادید و هنر خوبی 
هم دارید. انشا ءاللّه 4 
خلاصه‌ای از این نامه رادر آینده چاپ می کنیم. 

# حسن ولی‌پور -تهران 

نمابر شما را دیدم و از ابراز لطف شما نسبت به 
مجله سپاسگزارم موفق باشید 

# عبدالر سول حاجی زاده-لامرد 

مقاله خوبی تحت عنوان (کاروان مسافرتی 


موعود) برایم فرستاده‌اید که خلاصه‌ای از آن را 
در شماره‌های آینده مورد استفاده قرار خواهیم داد. 
ازهمکاری خوب شما با مجله سپاسگز ارم وبرایتان 
سرافرازی مسأت می کنم. 

# قنبر یوسفی -آمل 

دومطلب طنز جدید از شما به دستم سید که آن 
رادر نوبت چاپ قرار داده‌ام. از همکاری خوب شما با 
نشریه خودتان سپاسگزارم. سرافر از باشید 

# سید حسین حسینی -اصفهان 

نامه شما رسید از لطف شما متشکرم و برایتان 
اطلاع رسانده‌اید متشکرم. 

٭ سید جمال اعتصامی -رهنان اصفهان 

حکایت ارسالی شما قشنگ وبامزه بود. منتهی 
چندان قابل چاپ نیست. منتظر مطالب دیگری از 
شما هستیم.موفق باشید . 

+ شهریار نظری -تهران 

از اب راز لطف صمیمانه شما خواننده محترم 
سپاس‌گزارم امید است شایسته ابر از لطف عزیزانی 
چون شماباشیم. بررسی دقیقی نسبت به مجله 
داشته‌اید که نامه شما رابه سایر دوستان هم نشان 
می‌دهم تا پيشنهادهایتان رامورد بررسی قرار دهند. 
سرافر از باشید. 

# شکوفه حسینی -تهران 

مطلب شما تحت عنوان روزمرگی به دستم 
رسید مطلب قابل استفاده‌ای است که خلاصه‌ای از 
ن رادر شماره ایند ده دست چاپ خواهیم سیرد. 
سرافراز باشید 


آ مب اده ر هیچ و اعضی بهت از خود اه 


دست 


حص تز بن الاددرین 


در جبان سباست 


رضا کیان 


پاکسنان ایکا متحدان دیروز یادشمنان آمروز 


رابطه پاکستان با آمریکارامی‌توان به سه دوره 
تقسیم کرد: دوران جنگ سرد تاپایان اشغال افغانستان, 
سالهای بحرانی ۱۹۹۳۱۲۱۹۹۰ ودوران مبارزه 
مشتر ک با طالبان. 

در دوره اول پا کستان متحد اصلی آمریکا در جنوب 
آسیابود. این کشور به خاطر اتحاد با آمریکاسالانه 
میلیونه ادلار کمکهای‌غیر نظامی‌ونظامی‌از آمریکا 
دریافت می کرد.باتهاجم شوروی‌سابق‌به‌افغانستان 
دوستی پاکستان و آمریکاعمیق‌تر شد.سازمان سیاو 
سازمان اطلاعاتی ار تش پاکستان» موسوم به‌ای اس آی. 
در بز رگترین عملیات مخفی تاریخ میلیون‌ها دلار پول 
و سلاح به مجاهدین افغان دادند و در نهایت توانستند 
فغانستان رابه ویتنامیبرای روسهاتبدیل کنند. 

امابا توسعه بمب اتمی‌پاکستان این کشور از چشم 
آمری کاافتاد. آمری کادر اعتراض به بمب هسته‌ای 
پاکستان از تحویل دادن تسلیحاتی که پا کستان قبل 
از ۱۹۹۰ از آن کشور خریده بود خودداری کرد وحتی 
پول پرداخته شده برای آنها را پس نداد. 

روابط بین دو کشور همچنان سرد مان د تااینکه 
حادثه یازدهم سپتامبر روی داد و جرج بوش پسر به 
طالبان و القاعده اعلان جنگ داد. در آن زمان یا کستان 
بااکراه در جنگ با طالبان به آمریکا پیوست ودوباره از 
کمکهای مالی و نظامی آمریکا برخوردار شد. 

پس از سقوط طالبان روابط دو کشور رو به بهبود بود 
تااینکه چند حادثه مناسبات بین پا کستان و آمریکارا 
به کلی تغییر داد. 

استخوان لای زخم 

زمانی که مجاهدین افغانستان توانستند حکومت 
کمونیستی وابسته به شوروی را در کابل سرنگون کنند 
در اسلام آباد دونگرانی عمده به وجود آمد. نگرانی اول 
ترس از نفوذ دهلی در افغانستان و تبدیل افغانستان 
به یک دشمن جدید بود. این ترس با وجود اختلافات 
ارضی بین دو کشور وادعای افغانستان بر بعضی مناطق 
پاکستان چندان‌هم بی‌دلیل نبود.نگرانی دوم ترس 
ازنفوذ | شوب به درون مناطق مرزی پاکستان در اثر 
بی‌ثباتی افغانستان بود. 

از این رو پاکستان تصمیم گرفت تا گر وهی متحد با 
خود را در افغانستان بر سر کار | ورد؛ طالبان. 

اماحکومت طالبان با تندروی‌های خود و پناه‌دادن 
به تروریستهای‌القاعده‌نام خوشی بر جای نگذاشت و 
حملات یازدهم سپتامبر سبب شد تا آمریکا مستقیمابا 
القاعده و متحد اصلی ان, طالبان, رویاروی شود. 

ژن رال پرویز مشرف از روی ناچاری به اثتلاف 
ضد تروریسم به رهبری آمریکا پیوست و بر علیه دست 
پر ور ده خود در افغانستان وارد جنگ شد امانگر انی‌های 
پاکستان‌هنوزهم برجای‌بود.,مشرف می‌تر سید که‌با 
خروج آمریکاازافغانستان این کشور به دام گروه‌های 
۶ رگا سے 

یب 


جنگج وی مخالف پا کستان بیافتد وازاین روبازی 
جدیدی رابا آمریکاشروع کرد.مشرف تصمیم گرفت 
که یک افغانستان متحد وهمسوباپاکستان‌رادر آینده 
تضمین کند. بعدها باراک اوباماقرار دادن تمام تخم 
مرغهادر سبد ژنرال مشرف راازسوی امریکااشتباه 
خواند. 

دولت پا کستان در ظاهر بااعضای‌القاعد هوطر فداران 
طالبان می‌جنگید و حتی بعضی از سران آنها رابه آمریکا 
تحویل می داد ولی در خفا با حمایت از باقیمانده‌طالبان 
سعی می کرد تااین اهر م فشار رابرای زمان خارج شدن 
ناتو از خاک افغانستان در دستان خود نگه دارد. 

بروس رایدل.مامور سایق ساز مان مر کزی‌اطلاعات 
آمریکاو کارشناس امور افغانستان, میگوید:» پا کستان 
ومخصوصا ژنرال پر ویز مشرف دولت جورج بوش رابه 
بازی گرفته بودند.او در رابطه با القاعده فقط تا اندازه‌ای 
همکاری می کرد تادولت جورج بوش راراضی نگه دارد. 
ولی این همکاری به اندازه‌ای نبود تا بشود ساز مانی مثل 
القاعده رااز بین برد. در مور د طالبان هم عملا هیچ کمکی 
نکرد.» 

اخیرادریک فیلم‌مستند تعدادی از فرماندهان 
طالب‌ان به کمک گرفتن از سرویس مخفی پا کستان 
اعتراف کرده‌اند. یک عضو دستگیر شده طالبان در یکی 
از زندان‌های حومه کابل گفته است توسط نفرات طالبان 
در خاک پاکستان آموزش عملیات انتحاری دیده‌بود 
در حالیکه ماموران ای اسای بر این آموزش نظارت 
داشتند. 

به گفته رایدل عملیات‌هواپیماهای بدون سرنشین 
آمریکایی زمانی موفقیت آمیز تر بوده که بدون آ گاهی و 
هماهنگی با نظامیان پا کستانی به اجر | گذ اشته شده‌باشد. 
از سوی دیگر نظامیان آمریکایی نیر وهای پا کستانی رابه 
حمایت عملی از شور شیان متهم کر دهو گفته‌اند که این 
حمایت شامل کمک به شور شیان بر ای عبور از مرز بدون 
جلب توجه نیروهای | مریکایی نیز بوده است. 

در عین حال.مقامات پا کستانی هموارهاتهام حمایت 
از گروه‌های تروریستی راتکذیب کرده‌وبر علاقمندی 
خود به استقرار بات در افغانستان تا کید ورزیده‌اند. 
آنان با اشاره به عملیات خشونت آمیز گروه‌های 
تروریستی گفته‌اند که کشور آنان‌ بیش‌ازهر کشور 
دیگری از اقدامات تر وریستی خسارت دیده و پاکستان 
وارتش این کشور مبارزه با گروه‌های تندرو رابا جدیت 
وقاطعیت دنبال می کند. 

امادم خر وس‌ایاس‌ای زمانی بیرون زد که در روز 
۳ اردیبهشت امسال بدون اطلاع مقامات پا کستانی 
سیل کماندوهای مر یکایی به محل مخفی شدن اسامه 
بن لادن در ابیت آباد پاکستان سرازیر شد ورهبر 
افسانه‌ای القاعده را غرق کرد. 

این اتفاق رابطه دو کشور رابه شدت تیره کرد. 


ارو ۳۶۹۸ 


اعتراضات احزاب وگروههای مذ هبی وسیاسی پا کستان 
پس ازاین عملیات فوق سری به اوج خود رسید.از طرفی 
ارقش پا کستان از اینکه بدون اطلاع آنها یک عملیات 
نظامی‌در خاک کشورشان انجام شده به شدت عصبانی 
شده و این عملیات را تجاوز به خاک خود می‌دانند. از 
طرف دیگر آمریکایی‌هافکر می کنند مقامات پا کنستان 
از حضور بن‌لادن در خاک این کشور آ گاه‌بوده‌وخودشان 
به او یناه داده‌اند. 

دوماه‌بعداز کشته‌شدن‌بن‌لادن آمریکا ۰ ۸۰میلیون 
دلار از کمک‌های سالیانه اش رابه ارتش پا کستان به 
حال تعلیق در آورد. ویلیام دیلی؛ رییس ستاد کاخ سفید 
گفت که قطع این کمک به دلیل آن است که قرار بود 
پاکستان بزرگترین متحد آمریکا در مبارزه‌با تروریسم 
باشد اماچنین نشد. 

امامقامات پاکستانی هنوز هم از وجودبن لادن 
در کشورشان اظهار بی اطلاعی می کنند. آقای گیلانی 
نخست وزیر پا کستان در جریان نشستی درروزهفتم 
مه ر گفت:»بهبازی‌انتقاد کردن‌وسرزنش کردن 


بخ 


پاکستان پایان دهید و به منافع ملی پا کستان احترام 
بگذارید.» او گفته است که این کشور در برابر فشارهای 
آمریکا در جنگ علیه پیکارجویان تسلیم نخواهد شد. 
وی همچنین گفت که روابط کشورش با آمریکا باید بر 
پایه احترام متقابل باشد. 
تیرخلاص 

پس از آغاز جنگ آمریکابا طالبان. حملات هوایی 
ناتوبه‌مردم وسربازان پاکستان یکی از بزر گترین 
علل بروز ناراحتی در میان مردم و به ویژه نظامیان این 
کشور بوده‌است. پاکستانی‌ها این حملات را .که اغلب 
تو سط هواپیماهای بد ون سرنشین انجام می‌ شود نقض 
حاکمیت ملی خود می‌دانند وحاکمیت وامنیت ملی خود 
راشدیدا دز خطر هی بیغند. 

سال گذشته, هلیکوپترهای آمریکابه طور تصادفی 
دوسرباز پا کستانی رادر نزدیکی مرز کشتند واين 
موضوع باعث شد پا کستان به ط ور موقت مرز خود 
راببندد ومانع از عبور تدار کاتی شود که از طریق این 
کش ور برای نیر وهای ناتو در افغانستان ار سال می‌شود. 
د رآخرین بر خوردنظامی‌این گونه بین دو کشور در 
روزشنبه ۵آذرنیروهای گشتی مشتر ک افغانستان‌و 
آمریکابا نظامیان مستقر در دو پاسگاه‌مرزی پا کستان 
د رگیر می‌شوند و بلافاصله تقاضای بش خیبانی هوابی 
می کنند. هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی سربازان 


پا کستانی رابمباران‌می کنند ودر حدود ۴ ۲نفر کشته 
و ۱۴ نفر زخمی‌می‌شوند. 

دولت پا کستان نسبت به این حمله وا کنشی شد ید تر 
ازمعمول‌نشان‌ دادو آن رادر تناقض باحاکمیت ملی آن 
کشور و تعهد نیر وهای بین‌المللی در افغانستان دانست. 
پاکستان اعلام کرد که در تمامی‌همکاری‌های دوجانبه 
خودبا مرکا وناتو تجدید نظر می کند. همچنین از 
دولت آمریکا خواسته شد تا ظرف ۱۵ روز پایگاه هوایی 
شمسی راتخلیه کند. آمریکایی‌هاازاین‌پایگاه‌برای 
به پرواز در آوردن هواپیماهای بدون سرنشین خود 
استفاده می کر دند. 

آقای گیلانی این حمله را«تجاوزی آشکار به حق 
حاکمیت پا کستان» خواند و دستور داد تا گذر گاه‌های 
مرزی که کمکهای ناتو به افغانستان باید از آنجا عبور 
کنند بر روی عبور خودروهای تدا ر کاتی ناتو بسته 
شوند. 

ناتو ضمن عذرخواهی از این حمله, آن را «حادثه‌ای 
غم انگیز و غیرعمدی» توصیف کرد. راسموسسن, دبیر 
کل‌ناتو در پیامی کتبی به یوسف رضا گیلانی گفت: 
«مر گ خدمه ارتش یا کستان به اندازه‌مر گ نظامیان 
قغان وبین المللی غیرقابل قبول وقابل سرزتش است.» 
از سوی دیگر باراک اوباما مراتب همدردی خود را با 
خانواده‌سربازان کشته شده در این حادثه وهمچنین 
مردم پاکسستان.ابراز کرده‌است و در عین حال تا کید 
کرده‌است که رابطه آمریکاو پا کستان برای هر دو 
کشور مهم است. 

ارتش پا کستان گزارش‌های منتشرهدراین خصوص 
که تیراندازی از سوی آنها باعث تحریک و حمله هوایی 
نیروهای ناتو شده است رارد کرده‌است.مقام‌های 
پاکستانی مر گرد که در این منطقه شبه‌نظامیان 
فعالیتی نداشتند و بیشتر سربازان در زمان حمله خواب 
بودند. 

خنجر از پشت 

پس از این همه کشا کش در روابط بین دو کشور 
اعتراف منصور اعجاز .یک بازر گان پا کستانی‌الاصل 
آمریکایی به این که حسین حقانی. سفیر پا کستان در 
آمر یکا نامه‌ای تدوین کرده‌وبه واسطه‌اودر اختیار 
دریاسالار مایک مولن» رئیس پیشین ستاد مشتر ک 
ارتش آمریکا قرار داده‌است خشم نظامیان پاکستانی 
رابرانگیخت. 

دراين نامه پیشنهاد شده‌است تا پا کستان تحقیقات 
بی‌طر فانه ای رازیر نظر آمریکا در باره‌چگونگی پناه‌دادن 
بن لادن در ابیت آباد انجام دهد و دیگر اسلام گراهای 
تندرویی را که در پاکستان پناه گرفته اند یابازداشت 
کندیاچراغ سبزی به آمریکانشان دهد که عليه آنها 
عملیات انجام دهد. فر ستنده‌این نامه همچنین پيشنهاد 
نظارت بیشتر آمریکابر بمب‌هایاتمی پاکستان را 
داده‌است. در ازای این همکاری از مقامات بلند پایه 
نظامی آمریکاخواسته‌شده که دولت با کنسان را دزی رآیر 
کودتای احتمالی نظامیان محافظت کند. 

در پاکستان توازنی بین قدرت ارتش و حکومت 
غیرنظامی‌این کشور وجود ندارد. ارتش پاکستان 


نقش مؤثری رادر سیاست‌های عمده کشور در طول 
تاریخ این کشور ایفا کر ده‌است و بارها بر علیه دولتهای 
غیرنظامی کودتا کر ده است.حال. نظامیان پا کستان فکر 
می کنند سیاسیون غیرنظامی‌سعی می کنند با کمک 
آمریکا آنهارااز صحنه سیاسی کشور حذف کنند واین 
حر کت رابر علیه ارتش ناجوانمردانه می‌دانند. 

باانتتشار این‌اخبار دولت پاکستان خسین حقانی. 
سفیر خود در واشنگتن رافراخواند و سپس خانم رحمان 
به دنبال کناره گیری حسین حقانی از این سمت به عنوان 
سفیر پاکستان در واشنگتن منصوب شد. 

چشم انداز پیش رو 

یک روز پس از حمله هوایی ناتو در یک نظر سنجی 
که در آمریکاانجام گرفت ۵۵ در صد مصاحبه کنند گان 
امریکایی پاکستان رادشمن به شمار می | وردند. 
روحیات مردم پاکستان البته دوستانه تر نیست چرا 
که در یک نظر سنجی که در نیمه تابستان در این کشور 
انجام شده بود ٩درصد‏ پاکستانی‌ها آمریکا را به چشم 
دشمن می‌نگر یستند. حوادث به وجود آمده‌ونگرانی 
مرد م هر دو کشور کار سیاستمداران | مریکاو پا کستان‌را 
برای بهبود روابط بین دو کشور سخت تر می کند. کنگره 
آمریکاخواهان فشار بیشتر بر پا کستان است تااین کشور 
از حمایت گروه‌های تندرو دست بردارد. آمریکادرده 
سال گذشته بیش عر از ۲۰ میلیار د دلار کمک نظامی و 
غیرنظامی به پاکستاناعطا کر ده‌است ولی‌بسیاری 
از سیاستمداران‌غر بی اعتقاد دارند که درحدود ۷۰ 
درصد کمکهای نظامی که طی سالهای ۲۰۰۲تا۲۰۰۷ 
به پا کستان اعطا شده است به هدر رفته است. 

اماتحلیل گران‌پاکستانی می گویند که ورود پاکستان 
به عرصه پیکار با تروریسم. زیانی ۱۰۰ میلیارد دلاری 
به اقتصاد جامعه وارد کرده وم ی کند که به مراتب.از 
کمک‌های مالی آمریکا بیشتر است. 

مر دم کوچه‌با زار از خیلی چیزهاعصبانی هستندامابه 
دلیل تبلیغات رسانه‌های ضد ا مریکایی» سخنرانی‌های 
مذهبی‌ودخالتهای آمریکااین کشوررادشمن‌شماره 
یک خود می‌دانند. 

اختلافات دو کشورت | آنجابالاگرفته است که 
یسک مقام پا کسستانی درمصاحبه‌باشبکه‌تلویزیونی 
آن‌بی‌سی آمریکا گفت: «بر اساس خط مشی دفاعی 
جدید پا کستان.این کشور زاين پس ورود هر گونه 
شی خارجی به حریم هوایی خود ازجمله هواپیماهای 
جاسوسی آمریکارابه عنوان یک عملیات خصمانه 
قلم‌داد می کند واین هواپیماها رابه محض ور ود به 
حریم هوایی کشور سرنگون خواهد کرد.» 

گرچه پا کستان متحد کلیدی آمریکا در منطقه به 
حساب می آیدامابه عقیده‌سیاستگزاران پاکستانی. 
پس از نزدیکی هند به آمریکاء امضای پیمان استراتژیک 
میان کابل وواشسنگتن,اهمیت پاکستان‌رانزد مقامات 
آمریکا کمتر خواهد کرد. پس ازشصت سال توجه 
پاکستان به هند.به عنوان بز ر گترین تهدید. ممکن است 
که این کشور در یک چ ر خش. آمریکارادر مکان اول 
فهرست دشمنانش قراردهد. 

۰ 


٩۰ ۷ 


۴« رزمایش بز رگ «ولایت ٩۰‏ در منطقه‌ای به 
وسعت ۲ هزار کیلومتر ازشرق تنگه‌هرمز ودریای 
عمان تا خلیج عدن با قدرت تمام اغاز شد. 

۶« شهرداری و مسوولان شهری ۰ ۳ کشور جهان 
در تهران گرد هم آمدند. 

۴« سخنگوی اقتصادی دولت: دولت مجوز فاز 
دوم هدفمندی یارانه‌ها را در بودجه ۱ می‌گیرد. 
6 مصباحی مقدم: مجلس مصمم است تا پر ونده 
تخلفات ار انه‌ای‌دولت رابه دستگاه‌قضاارسال 
کات 

۶ سر کرده شور شیان «دار فور» سودان کشته 
شد. 

محسنی اژه‌ای از شناسایی ام وال‌متهمان 
اختلاس بز رگ در خارج از کشور خبر داد. 

+ تظاهرات دهها هزار نفر در روسیه در اعتراض 
به سیاست‌های پوتین بر گزار شد. 

۶+ ریی س ستاد انتخابات کش ور از احتمال دو 
مرحله‌ای شدن انتخابات در حوزه انتخابیه تهران 
خبر داد. 

۴« عضو کار گر وه بانکداری بدون ربا تعیین قیمت 
۶ هزار تومان برای پیش‌فروش سکه را ارزان 
فروشی ذخایر ملی عنوان کر دو گفت بانک مر کزی 
حق ندارد ثروت ملی رازیر قیمت به سوداگران 
بفروشد. 

۴« تر کیهدر وا کنش به تصویب لایحه مجازات 
ان کار کنند گان نسل کشی ارامنه در فرانسه 
مناسبات پارلمانی خود رابه این کشور به حالت 
تعلیق در آورد. 

4 وزارت صنعت. معدن و تجارت. شر ایط جد ید 
واردات خودرورا اعلام کرد. 

6« مدیر گاز رسانی شر کت ملی گاز اعلام کرد: در 
مرحله دوم هد فمندی بارانه‌ها قیمت گاز افزایش 
نمی‌یابد. 

+ سخنگوی وزارت امور خارجه از شکست 
دسیسههای دشمنان برای تحریم نفت و بانک 
مر کزی خبر داد. 

بر خی منابع از طرح رژیم سعودی بر ای ایجاد 
تشنج در عراق خبر دادند. 

پیر وزی رسمی اسلامگرایان در مرحله دوم 
انتخابات پارلمانی مصر اعلام شد. 

+ اوباما لایحه کاهش مالیاتی راامضا کرد. 
مردم لیبی وزیر اقتصاد رامجبور به استعفا 
کردند. 

۶ روسیه حمایت خود را از تشکیل کشور مستقل 
فلسطین اعلام کرد. 

نا کامی د وباره‌شورای امنیت در صدور قطعنامه 
عليه سوریه. 

۶ یک نمایندهو ۰ ۲غیر نظامی افغان در حمله 
انتحاری کشته شدند. 


مرس تن 0 ۷ 


سیورس دگوش احمق سخن مگه زد احکمت کلامت ر اخوار خو اهد شمر د 


۵ حطر ت موسی (ع) 


سه‌گانه 


kianfulladi@yahoo com کیان فولادی‎ 


تب در زمستان 
اوضاع‌بازارو کسب و کارایر ان رابر خی کارشناسان 
اقتصادی معتقدنداز تعداد صفحات نباز مندی‌های 
(آ گهی‌های) روزنامه پرتیراژ همشهری باید حدس 
زد.زمانی که تعداد صفحات این آ گهی‌ها که به طور 
جداگانه از صفحات اصلی روزنامه چاپ می‌شوند. 
افزایش می‌یابد. یعنی اينکه کسب و کار رونق دارد و 
چرخ اقتصاد باسرعت بیشتری می چرخد اما امان از 
روزهایی که‌اين آ گهی‌ها در صفحات کمتری چاپ 
می‌شوند. این یعنی آنکه اتفاق ناخوشایندی در بازار 
افتاده‌ورونقی در بازارنیست.یکش نبه این هفته در 
آغاز زمستان, تعداداین صفحات که گاه‌تا ۵۰ ۲نیز 
می رسد به یکصد وپنجاه کاه ش یافت ومی‌توان 


حدس زد که چرا؟ التهاب در بازار ارز ایران سایه 
سنگینی بر مراودات اقتصادی انداخته وبسیاری 
از فعالان بازار اقتصاد ایران رادر اتخاذ دو تصمیم 
اقتصادی. سخت محتاط و مشکوک کرده‌است. 

بهای ارزهای خارجی و در میان آنها ارز شاخص 
دلار. که مد تها یعنی برای سالها؛ قیمت تقریبا ثابتی 
داشت وعلیرغم وجود تورمهای بالای ۱۵ درصد 
درسال‌های‌اخیر باسیاست‌های ارزی دولت. ثابت 
نگاه‌داشته شده بود. نا گهان در طی چند ماه رشدی 
بین ۲۵ ت۵1 ۴درصد را تجر به کر ده‌و این رشد تا 
آنجاپیش رفت که دلار هزار و چند تومانی تاهزار و 
ششصد تومان معامله شد و بازار به داغترین روزهای 
| خود رسید وهر چند, چند روزی هست که آن مسیر 


دزدی کرم 
پس از پیروزی‌انقلاب اسلامی و قطع روابط ایران 
وایالات متحده آمریکاء اموال فراوانی از ایران توسط 
دولت آمریکابلو که شد و به ایران باز گر دانده‌نشد. 
اموالی که همچنان باقی مانده و هر از گاهی به دلیلی و 
بهانه‌ای بخشی از آن, توسط آمریکا بلعیده می‌شود. 
/ یک قاضی آمریکایی چند هفته قبل رای عجیبی 


بیکارانی که حقوق می گیرند 

با تصویب مجلس,بیکارانی که‌از کاربیکارشده 
باشند. در صورتی که چند ماه حق بیمه بیکاری 
پر داخته باشند می‌توانند نزدیک به ۵ سال مقرری 
بیمه بیکاری دریافت کنند. طرحی که پس از یک 
سال تلاش طراخاتش ذز مجلس شوران‌اسلامی: 
سرانجام به تصویب رسید و به این ترتیب یکی از 
گام‌های مهم برای گسترده‌تر کردن تأمین اجتماعی 
وحمایت‌های عمومی از شهروندان برداشته شد. 
یکی از معیاره ایرفاهو آسایش در کشورهای 
پیشر فته جهان امر وز وجود چترهای متعدد حمایتی 


۸ محر ہے 


شتابان بهای دلار وبه تبع آن‌دیگر ارزهای 
خارجی متوقف شده‌اماهیچ کس نیست 
که بتواند باقاطعیت اطمینان دهد که این 
مرز هم طی روزهای آینده شکسته نخواهد 
شد.اینکه چه‌اتفاقیافتاده که‌دولت‌ایران 
که سال‌ها توانسته بود بهای‌ارز راثابت نگه 
داردوب ازاررادر حالتی از تعادل حفظ کند. 
ناگهان عنان از کف داده و نتوانسته از این 
گرانی جلوگیری کند. سوالی است که در هفته‌های 
اخیر در فضای اقتصادایران جولان می‌دهد ودر پی 
یافتن جواب می گردد. آنچه بی‌تردید. بخشی از پاسخ 
به‌این پر سش راتشکیل می دهد اتفاقاتی است که 
میان ایران و غرب به رهبری‌ایالات متحده آمریکاو 
چند کشور اروپایی در عرصه سیاسی در جریان است. 
آنچه که بر خی بانام جنگ اقتصادی صدایش می کنند. 
تحریم‌هایی که ایالات متحده امریکاسعی می کند هر 
روز هم پیمانان بیشتری در جهان برایش پیدا کند و 
بتواند حلقه محاصره راتنگ تر کند. 

والبته چند ماهی است که محور اصلی این تحریم‌ها 
واختلال در مراودات باتکی و پولی ایر ان است. آنجا که 
دلار به عنوان پول رسمی ایالات متحده, در بسیاری 
از خرید و فروش‌های خارجی اير ان مورد استفاده قر ار 
می گرفت و آمریکامی‌دانست که‌با کنترل بیشتر 
در جابجایی دلارهای‌ایران می‌تواند فشار بیشتری 
به‌اقتصاد کشورمان وارد کند. تا آنجا که برخی 
خریداران‌نفت ایران.به سبب همین مانع تراشی‌ها 
و تهدیده‌انمی‌توانند بدهی‌های خود به ایران را به 
ساد گی پر داخت کنند. این محدودیتها به طور طبیعی 
بازار دلار وارزهای خارجی رادرون مرزهای کشور نیز 


صادر کر ده که بهانه جد یدی برای بلعیده‌شصدن 
بخش دیگری ازاین دارایی‌هاست.باز ماندگان 
حادثه ۱۱ سپتامبر و حمله به برجهای دو قلوی 
آمریکا شکایتی طرح کرده‌اند تا از عاملان این 
حادثه خسارت بگیرند. 

قاضی در بر رسی‌هاء القاعده طالبان وایران!را 
مقصر و عامل این حادثه دانسته و چون دسترسی 
به طالبان و القاعد هو جود ندارد گرفتن خسارت 


است که بتواند در شرایط بحران.ازافراد جامعه 
حمایت کرده‌واجازه دهد به راحتی از دشواری‌های 
زن د گی عبور کنند. بیمه‌های‌پزشکی کامل. حقوق 
بازنشستگی» سازمان‌های حمایت از اقشار ضعیف 
جامعه و برقراری بیمه‌هایی نظیر بیمه بیکاری؛ 
از مهمترین نمونه‌های این چتر های حمایتی است 
که طعم زند گی رادر ذائقه مر دم شیرین تر خواهد 
کرد. نماینده‌دولت اما در روز تصویب این طرح 
درمجلس‌دونگرانی بز رگ داشت.نکته اول 
اینکه این طرح بار مالی فراوانی دارد ودولت 
باشرایطی که این روزهامی‌بینیم نمی‌تواند آن 
رااجرا کند و نتیجه اینکه ممکن است این قانون 


تحت تأثیر می گیر د وبه این تر تیب ناگهان دلارهایی 
که درایران ودست مردم‌عادی است.قیمت می گیر دو 
این قیمت با ورودعده‌ای دلال که به دنبال‌سوعاستفاده 
از این شرایط هم هستند اوج می گیرد و در طی چند 
ماه به رقم عجیب یک هزار و ششصد تومان می‌ سد. 
بانک مر کزی و وزیر اقتصاد هم دراین میانه هر چه 
می کنند وهر چه می گویند نتیجه نمی دهد گویی 
که بازار فهمیده است دستر سی دولت به دلارهای 
خارجی سخت تر شده و در نتیجه می خواهد آنچه در 
دست دارد رابه گرانترین بهای ممکن قیمت گذاری 
کند. جلسه غیر علنی چند روز قبل مجلس شورای 
اسلامی با حضور وزیر اقتصاد و رییس بانک مر کزی 
هم.سرنوشت چندان مطلوبی نداشت و حتی بر خی 
نمایندگان به دلیل قانع کننده نبودن توضیحات 
مسوولان درباره آ شفتگی بازارارز جلسه رات رک 
کردند به حالت اعتراض. هر چند بلافاصله اعلام شد 
که شخص رییس جمهور دستوراتش رابه رییس بانک 
مرکزی درباره‌سیاست‌های ارزی کشور داده‌است. 
به‌هر حال اگر چنین اشکالی در نظام ارزی کشوری 
پیش آمده باشد. دارویی جز اتخاذ سیاستهای ارزی 
جدید و گسترش مراودات سیاسی ویافتن راههایی 


خوب, در فهر ست دیگر قوانینی قرار گیرد که مجلس 
تصویب.اما دولت آن را اجرانکر ده است. نکته دیگر 
دراین مدت از سهم یار انه ماهیانه دولت نیز بر خور دار 


ارو ۳۶۹۸ 


هر چند سخت و باریک برای گشودن این گره‌سیاسی 
و اقتصادی نیست.راه‌هایی که بیشتر از مسیر های 
سیاسی عبور می کند تاعر صه‌های‌اقتصادی. گمانه 
زنی دیگری‌هم هست.اینکه چنین شر ایط کم سابقه‌ای 
رادر بازار امروز قیمت دلار ناشی از یک سیاست 
پنهان دولت برای جبران کسری بود جه بدانیم. به این 
تر تیب دولت با آزاد گذاردن‌بهای ارز دست کم برای 
کوتهویا میا مد ت دار قال ترجه زر ربا مهای 
وارداتی در جامعه می‌فر وشد و معادل ریال رابه دلار 
تبدیل می کند تا بتواند مشکلات ناشی از ریال کشور 
دربارهد گر گونی‌های‌سریع در بازار ارز هم آن نکته‌ای 
است که طر فداران این نظر. برای اثبات ادعایشان به 
آن استناد می کنند. 

اینهایاهر اتفاق دیگری که در اتاقهای در بسته 
اقتصاد و سیاست ایران در حال وقوع باشد.یک نکته 
قابل چشم پوشی نیست. اینکه تلاطم فر اوان در بازار 
ارز کل اقتصادایران‌رادر آشفتگی فرومی‌برد. 
بسیاری سرمایه‌ها به خیال سود باد آورده و سریع به 
این بازار ریخته می‌شود و صنعت گران, تولید کنند گان 
و وارد کنند گان از تصمیم گیری عاجز می‌شوند چرا که 
نمی‌توانند تا جند روز دیگر قیمت کالاهای خارجی که 
بود؟ وازیاد نبایدبرد که‌این افزایش نرخ دلار.به 
هر دلیل که باشد به ذائقه صادر کنند گان ایرانی که 
در سال حدود ۲۰ میلیارد دلار جنس صادر می کنند 
وارزبه کشورم ی آورند خوش آمده‌است و می‌دانند 
که سودی نز دیک به ۰ ۵درصد بیشتر از گذشته به 
جیبشان خواهد آمد. ۳ 


مطالبه شده توسط شا کیان تنها از طریق اموال دولت 
ایران ممکن است. خسارتی که شا کیان, رقم آن را 
یکصد میلیارددلار در شکایت نامه نوشته‌اند.وزارت 
خارجهایران اگر از روش‌ه ای حقوقی. به دنبال 
جلو گی ری از قطعی شدن این رأی نباشد. به ناچار 
باید گزارشی درباره‌از دست رفتن بخش دیگری از 
دارایی‌ه ای‌ایران در آمریکا, تهیه کند و در بایگانی‌ها 
نگهشان دارد! ل 


است واین هر دو ممکن است. گاهی انگیزه تلاش کافی 
برای یافتن شغل رااز بیکاران سلب کند. قانون. چیزی 
در این خصوص نگفته و شورای نگهبان هم هنوز آن را 
تأیید نکر ده امااگر مقرری بیمه بیکاری به جای نصف 
حداقل حقوق وبرای‌مدت ۰ ماه بامقدار ریالی 
بیشتری‌وبرای مدت کمتری تعیین گردد.هم در 
دوره بیکاری, بار بیشتری از دوش خانواده‌ها برخواهد 
داشت وهم انگیزه بیشتری در کار گر بیکار شده برای 
یافتن موقعیت شغلی جدید ایجاد خواهد کرد. 

هر چند که‌اگر شورای نگهبان ایرادی به این 
امیدی به تغییر این قانون جدید داشت. ۰ 


` قطره ای‌ازدریایزبان شناسی 


رت ۱ ف ۵ 
در بار بسچ 


برخی از دوستان با تلفن وایمیل پر سیده‌اند چرا 
دو نارای کک ات ار جا دوو 

پاسخ :مرابیامرزید!زیرااین قطره‌ها را پشت سر 
هم تحویل دادم و آنجا به دلیل شلوغی کارها جابه جا 
را ا 

آما بعد:هفته پیش پر سیده‌بودم آیا همه مردم با 
یک زبان سکوت می کنند؟ یا سکوت فر انسوی‌ها با 
سکوت مر دم بور کینافاسویکی است؟ز بان سکوت از 
زبان‌های بسیار دشوار است وچون گوینده‌برای‌بیان 
مفاهیم واحساساتی که‌دارد.از کلمه وصدااستفاده 
نمی کند,درک انواع سکوت هابه مهارت نیاز دارد. 
شاید هنوز کسانی باشند که معتقدند سکوت نشانه 
ای اما ار رها 
ترس» دروغ» نیرنگ. ادب.عشسق, نفرت. خواستن: 
نخواستن, بی‌حوصلگی, انتظار, خستگی, خواب: 
بی‌حالی.بیماری. خش م و... است. مثال: پدری جلو 
بزرگان فامیل به دخترش اشاره‌می کند ومی گوید: 
«اين دختر نازنینم هیچوقت ازدواج نمی کنه و پیش 
باباش می‌مونه و درس می‌خونه» دختر چیزی 
نمی گوید زیرا شرمش می‌شود بگوید مخالفم! پدر 
نتیجه می گیرد: «ملاحظه فرمودین ؟ سکوتش 
علامت رضاشه!» اگر آن دختر دوستی به نام رضا 
پدرش فکر می کند:«وقتی گفتم ازدواج نمی کنه, قند 
تودلش آب شد».اگر آن دختر از خشم سرخ شود 
ولی از ترس سکوت کند.می گویند هم موافقه هم از 
شرم سرع ددن 

پرویز شاپور معتقداست تمام مر دم دنیابه یک 
زبان سکوت می کنند اما دیدید که سکوت انواع 
زیادی دارد. از کجا بدانیم هر سکوتی چه معنایی 
دارد؟ جورج باکویا گفته است: «همه نمی‌توانند 
معنای سکوت را بفهمند. تو هم اگر زبان سکوت 
مرا نفهمی, چگونه می‌توانی زبان گفتارم رابفهمی ؟» 
زبان‌بدن ازدانش‌هایی است که تفس بر سکوت را 
اق می ند لا کر جر کو اوا 
سکوت کرد و لبخند کمرنگی زد و سری جنباند. 
یعنی حرفت آن‌قدر مهم نیست که بخواهم چیزی 
بگویم. اگر همراه سکوتش دندان به هم فشرد. یا 
اگر پرده‌های دماغش باز شدند. یعنی از شنیدن 


5 آن حرف خشمگین ده گر سکوت کر دو 
٩۹۰ ۷‏ 


لب‌هایش رابه هم فشار داد یالب‌هایش نازک لا 
شدند.یعنی حسودیش شده.ا گر اخم وسکوتش با 
هم بود یعنی: دیگه از این حرفانزنی هااهیچ خوشم 
نیومد.اگر سکوت کرد و چینی به پیشانی انداخت وبا 
کمی لبشند به شماخیره شدیعنی چی؟ دوبازه بو 
مثل این که منونشناختی!ما خودمون ختم روز گاریم. 
اگرباسکوتش,دست یا سرش رابه چپ و راست 
تکان داد ونگاهش جدی بود یعنی هر گزا حرف شو 
نزن!اگر به کسی گفتید هیشکی منو دوس نداره و او 
بالبخند ونگاهی مهربان سکوت کرد و به شماخیره 
شد.یعنی: کاش می‌تونستم بهت بگم که من تو رواز 
همه بیشتر دوس دارم...امااگر انگشت گزید وسری 
جنباند. یعنی خود کرده را تدبیر نیست. 

سکوت کہ یار اکا مار اہی کد 
پس بایداین زبان رابیاموزیم تاهنگامی که همدم ما 
سکوت کرده بدانیم چه می گوید. از سخنان پر آوازه 
بانو ما ر گوت بیکل آلمانی است که فر مود:سکوت 
سرشار از نا گفته‌هاست. گاه دلداده‌ای و دلبری کنار 
هم می‌نشینند ودر خاموشی,به بر آمدن آفتاب نگاه 
می کنند.اگر با گوش دل به آنها نگاه کنیم. می‌شنویم 
که‌سکوت کرده‌اند تابازب ان دل‌باهم راز ونیازی 
کنند. نازنینی می‌فر ماید: 

میان عاشق و معشوق رمزیست 

چه داند آن که اشتر می‌چراند؟ 

و: ادب عشق تقاضا نکند بوس و کنار 

دو نگه چون به هم آمیخت. همان آغوش است 

فیلم جدایی نادر از سیمین که جوایز داخلی و 
خارجی بسیاری رامال خود کرد. باسکوتی ستودنی و 
زیبا تمام شد که یک سینه سخن در آن‌بود.سکوت در 
فرهنگ مارواجی و رونقی دارد. نگاه کنید به: چه گویم 
که نا گفتنم بهتر است.یا: زبان سرخ سر سبز می‌دهد 
بر باد ویا: دو تا گوش داری, یه زبون. یعنی دو تابشنو 
یکی بگوااز امیر مومنان است که فر مود:الصمة بات 
من ابواب الحکمة خاموشی دری از درهای حکمت 
را ار ار کرک عا 
کسب دانش است. استاد دارد درس می‌دهد. یکی از 
وهای ری تس رها ا اا 
او نمرهای مفت بگیرد.هر وقت استاد چیزی می گوید. 
سری می‌جنبان د ونگاهش رابه ده ان اومی‌دوزد 
تا وانمود کند محو سخنان گهربار استاد است. در 
ادبیات قدیم فارسی به کسی که‌اینگونه سکوت 
می کرد و سر می‌جنباند. می گفتند: بز اخفش. آقای 
اخفش استادی بود که کسی به مکتبش نمی آمد.بزی 
داشت که به او درس می‌داد. بز سرش رامی‌جنباند 
واخفش ذوق‌زده‌می‌شد ومی گفت:درودبر تو که 
سخنانم رامی‌فهمی وتأبید می کنی.اگر دارید به کسی 
چیزی می‌گویید و اوبا شیوه همین دانشجو به دهان 
شماخیره شده. به جشمش نگاه‌نکنيد تا بدانید واقعا 
گوش می کند یا تسامع می کند یعنی خودش رابه 
گوش کردن زده‌است.نگاه کسی که حواسش پرت 
است. مات و گنگ و بی‌احساس است. 


ادامه دارد 
LJ 2 ۳‏ 


۹ 


مر عا ی 


به ناحق گواحی دادن از کناهان کیب ده است 


حطر ت ر ضا(ع) 


گزارش‌شهرستان 


تخریب کامل یک تبه اشکانی 


باببل مکانیکی در 


یک تبه تاریخی مربوط به دوران اشکانیان در 
محله تاریخی سیدمحمد دولتمند رامهرمز به وسیله 
بیله ای مکانیکی اداره آب و فاضلاب این شهر به 
صورت کامل تخریب شد. به گفته شاهدان این ماجرا 
حفاری در این محله با هر بیلی که به زمین می‌خورد 
وخاک رابالامی آورد تکه‌های خشت. اجر. سفال و 
استخوان بیرون می آمد. 

منصور معتمدی رییس انجمن دوستداران 
میراث فرهنگی رامهر مز در این باره به خبر نگار ما 
گفت: حفاریهایی که در چند روز گذشته به وسیله 
بیل مکانیکی در محله تاربخی سیدمحمد دولتمند 
رامهرمز انجام شد یک تپه تاریخی مربوط به دوران 
اشکانیان رابه صورت کامل تخریب کرد. آثار وبقایای 
تاریخی فراوانی با خاکهای حفاری شده بیرون زد. که 
مردم محل با دیدن این تصاویر مارا مطلع کردند. من 
هنگامی که به محل حفاریها رسیدم. بخشهای زیادی 
از این تبه تخریب شده بود و در دل گودال حفر شده 
آفار و بقایای یک دیوار اجری زیبا و تاریخی دیده 
می‌شد که در ساخت آن از آجرهای زیبایی در اندازه 
۵ در ۵ سانتی‌متر استفاده شده بود. 

این فعال میراث فرهنگی افزود: بعد از وقوع این 
ماجرا تلاش کردیم جلو ادامه حفاریهای بیل مکانیکی 
رابگیریم که مسوول پروژه اعلام کرد ما همه 


مه 4 


مسجد تاریخی «هفت تن» در محدوده‌بافت 
تاریخی هفت تن شهر رامهر مز دراستان خوزستان 
به همراه بیش از ۱۰ خانه تاریخی بازمانده از زمان 
قاجاریه ماه گذ شته به منظور باز سازی به صورت 
کامل تخر یب شدند. 

شسهر رامهرمز دارای دو باقت تاریخی به نامهای 
بافت تاریخی «تل نار دنگی» و «هفت تن» در دو سوی 
این شهر است که در سالهای اخیر بخشهای زیادی 
از آنها برای نوسازی و انبوه‌سازی به دست مالکان 
خصوصی به صورت کامل تخریب شد. 

در دور جدید تخریب‌ها که در ماه گذشته صورت 
گرفت بیش از ۱۰ خانه‌تاریخی باز مانده‌از دوران 
قاجاریه که در ساخت آنها معماری‌ایرانی اسلامی آن 
زمان به کار رفته بود تو سط مالکان خانه‌ها به صورت 


۴ 


E ی‎ 


تخر یب کامل یک مسجد و 
۰خانه تار بخی 


زیر نظر: محمود صفادار 


رامهرمز 


مجوزهای لازم را از اداره 
میراث فرهنگی رامهرمز و 
استان برای حفاری در این 
محل دریافت کرده‌ایم. با 
این وجود ما به عنوان یک 
تشکل غیر دولتی فعال در 
حوزه میراث فرهنگی با 
فر ماندار رامهرمز, رییس میراث فرهنگی و مسوّول 
یگان حفاظت شهر ستان واستان تماس گرفتیم و شرح 
ماجرارابه آنه اطلاع دادیم ولی تا کنون هیچ اقدام 
خاصی برای جلوگیری از تخریبهای بیشتر و توقف 
حفاریها انجام نشده است. 

در اردیبهشت سال ۱۳۸۶ هنگامی که بیلهای 
مکانیکی سازمان آب و برق خوزستان بدون توجه به 
باستانی بودن محوطه منجر به کشف بیش از ۶۰۰ 
قلم شیء شامل حلقه‌هایی طلایی منسوب به حلقه 
قدرت. پیکر ک‌هایی انسانی. دستبند. مهره‌هایی از 
جنس عقیق کاسههایی از جنس مرمر و مفرغ شدند 
که این گنجینه تاریخی به دلیل مجاورت با روستایی 
در رامهرمز به نام گنجینه جوبجی شهرت یافت 
تاحدودی توجه رسانه‌ها و برخی مسوولان رابه 
ارزشهای تاریخی این شهرستان جلب کرد همزمان 
حفاران غیر مجاز و جویند گان اشیای تاریخی نیز روانه 


کامل تخریب شد. 

منصور معتمدی. 
مسوّول‌انجمن‌دوستداران ۱ 
میراث فرهنگی تاشار 
رامهرمز در گفت و 
گویی با خبرنگارمابا | 
تأیی د خبر تخریب‌های 
صورت گرفته در این شهر 
می گوید: «بنای خانه‌های 
تخریب شده به صورت طاق ضربی و گنبدی بود که 
به منظور نوسازی بافت و انبوه‌سازی این اقدام انجام 
گرفت. این خانه‌ها با وجود ارزشهای تاریخی فراوان 
به ثبت ملی نر سیده بود و همین مسأله فرایند تخریب 
آنها را راحت‌تر کرده است.» 


ارو ۳۶۹۸ 


گزار شها: محمد علی یوسفی - خبرنگار اطلاعات هفتگی - رامهرمز 


سنگ نوشته اشکانی که در تعریض به این محوطه باستانی با بیل مکانیکی از زیر خاک بیرون آمد 


این شهر شدند و بسیاری از خاک این محدوده‌رادر 
پی یافتن اشیای ارزشمند تاریخی زیر و رو کردند. 
آنگونه که ری ییس انجمن دوستداران میراث 
فرهنگی رامهرمز می گوید: کانال کشی‌هایی که 
از مخزن سد جره برای هدایت آب به دشتهای 
کشاورزی در حال ساخت است بدون استعلام و اخذ 
مجوز از سازمان میراث فرهنگی خوزستان بوده و 
به همین دلیل چندین تپه تاریخی به وسیله بیلهای 
مکانیکی تخریب شده است. به عنوان مثال یکی از این 
کانالها درست از وسط تیه تاریخی «پا گچی» رد شد 
که موجب نابودی کامل آن را فراهم کرد در موردی 
دیگر یک کانال نیز از فاصله نز دیک تپه تاریخی‌ای به 
نام «گوراب» عبور کرد. با وجود آنکه مدتهای زیادی 
است ک ما به این روند اعتراض می کنیم اما همچنان 
این تخریبها و کانال کشی‌ها از روی تپه‌های تاریخی 
در حال انجام است . 


بنا بر گفته‌های معتمدی خانه‌های تخریب شده 
به لحاظ سازه‌ای تا حدود زیادی سالم بود و چندین 
خان وار در آنهازند گی می کر دند؛علاوه‌بر این خانه‌ها 
به لحاظ ارزشها و وی ژگیهای معماری دارای ارزشهای 
فراوانی بود. 5 


جزایر ناز در ۲۲ کیلومتری شسهر قشم تنها محلی 
است که با پای پیاده و یا با خودروی شخصی می توان تا 
فاصله یک کیلومتری داخل آبهای نیلگون خلیج فارس 
راپیمودوازاین شرایط ویزه به عنوان یکی از جاذبه‌های 
مهم گردشگری قشم» بهره و لذت برد. 

جزایر ناز باحد ود سه هکتار وسعت به دلیل مسطح 
بودن, با توجه به دیواره‌های صخره‌ای ۵ تا ۱۰متری 
خود و به دلیل نداشتن ساحل شنی, در هنگام جزر آب 
وبه‌هنگامی که پسروی آب دریا کامل می‌شود.باایجاد 
باریکه‌ای از خشکی به ساحل قشم متصل می گر دد. 

هر چند زمان‌این اتفاق کوتاه‌است. اما درهمین 
مدت مسافران‌باورود به جزایر ناز می‌تواننداز بلندای 
آن, تنگه هرمز جزیره لار ک وهمه زیبایی‌های عالم 

مدیرکل میراث فرهنگی.صنایع دستی و 
گردشگری‌سازمان منطقه آزاد قشم از جزایر نا به 
عنوان یک ‌سایت ویژه گر دشگری منحصر بفر د به ویژه 
جهت کسانی که برای نخستین بار این پدیده شگفت 

تورج‌امانی معتقد است:عبور در دریابا پای پیاده 
ویا با خودرو شخصی به مثابه یک آرزو می‌ماند که 
در جزیره قشم‌هر روز محقق می‌ شود و شماری از 
دوستداران طبیعت از این فرصت بهره می‌بر ند. 


به گفته وی آرامش و زیبایی جزایر ناز از یک سو 
ووج ود صدفهاومرجانهایی که در طر حهاورنگهای 
مختلف و متنوع در اطراف این جزایر دیده می‌شوند 
نیز از سوی دیگر بر زیبایی این سایت منحصر بفرد 
گردشگری در قشم افزوده است. 

جزر آب دریا در جزایر ناز شرایط ویژه‌ای برای 
حر کت با پای پیاده و یا خودرو میهمانانی که با اشتیاق 


سارا چشم براه -خبرنگار بندرعباس 


پباده بابا خودرو شخصی وارد در یا شوید 


تماشای‌جاذبه‌های‌جزیره قشم به‌اين منطقه سفر 
کرده‌اند. فراهم می کند. 

بابالا آمدن آب دریا و ایجاد شرایط مد میهمانان 
جزای ر ناز خود رادر پهنهای از آب دریا بدون وجود 
جاده‌ای‌برای خروج از آن گرفتار می‌بینند که‌بدون 
نگرانی از این شرایط تا جزر مجدد آب به تماشای 
قسمتهای مختلف جزاير ناز و همه زیبایی‌هایی که‌در 
ان است. می‌نشینند. 

شماری از مردم نیز از کنار جاده ساحل جنوبی در 
یک کیلومتری‌جزایر نا از ویژ گیهای زیبای این سایت 
و گردشگرانی که باخودرودر میان آبهای‌نیلگون خلیج 
فارس قرار دارند. عکس و فیلم تهیه می کنند. 

وجود سایتهای بکر و منحصر بفرد برای غواصی 
در محدوده‌جزایر ناز بر اشتیاق دیدار از این منطقه 
می‌افزاید. جزیره قشم از نیمه دوم هر سال شاهد 
ورودانبوه‌مسافرانی‌است که‌از اس نقاط میهن 
اسلامی و کشورهای خارجی جهت دیدن شگفتی‌های 
عالم خلقت به جنوبی ترین نقطه ایران اسلامی سفر 
می کنند. 

جزیره‌قشم با ۱۵۰۰ کیلومترمربع وسعت به 
عنوان بزر گترین جز یره خلیج فارس در جنوب ایران 
با داشتن سایتهای ویژه گردشگری از جمله جزایر ناز 
طولانی‌ترین غار نمکی جهان. جنگلهای دریایی حراء 
دلفین‌های‌بازیگوش‌هنگام.دره‌ستاره‌ها, تنگه چاهکوه. 
سایت تخم گذاری لا ک پشتهاء پرند گان زیبای بومی و 
مهاجر.غارهای خو ربس قلعه پر تغالی‌ها,چاههای تلاء 
باد گیرهای زیبای بندرلافت و سواحل منحصر بفرد 
آن محل مناسبی برای دوستداران وعاشقان طبیعت 
به شمار می‌رود. 


رونیکاسادات نیاکان و مهر شاد ابوک 


ریحانه سادات حسینی 
۳ 


ابوالفضل فدایی 


دل د لادلی دار د که عقل از ان دہ کلی ہے خر است 


8 داسکا 


ل 


رفتارهاوواکنش ها 


دکتر بهمن بهروزی 


کاترین راش بای داز مشتی د ختر دانشجوی ساده, نجیب و مذهبی یک تیم ورزشی می‌ساخت! 


یک مربی تازه کار 

برای کاترین راش که به تاز گی در رشته تربیت‌بدنی از دانشگاه فارغ التحصیل شده بود وپس از آن هم 
تنها چند ماه پیشتر با جوانی که عشق دیرین او بود و از دوران دبیرستان او رامی شناخت» ازدواج کر ده بود 
تنها یک هدف دیگر در زند گی باقی مانده بود آن هم یافتن شغلی مناسب که بتواند یاد گر فته‌های خود را 
در دانشگاه مور داستفاده قرار دهد.او که رشته مربیگری بسکتبال را به عنوان زمینه اختصاصی در دانشگاه 
انتخاب کرده بود اکنون به دنبال یافتن یک تیم بسکتبال دختران بود که در مقطع دبیرستان و یا کالج و دانشگاه 
آنهاهم مانند خودش تجربه چندانی نداشته باشند و در نتیجه انتظار زیادی از مربی مانند کاترین راش نرود 
و چنین شد که سرنوشت. او رابه سوی یک کالج کوچک ودخترانه رهنمون کرد واین ز مینه‌ای برای یکی از 
شگفت‌انگیز تر ین داستانهای ورزشی قرن که سراسر آن هم واقعی است. به وجود آورد. 


به سوی سرنوشت 

کاترین راش در اتومبیل مدل قدیمی خود نشسته 
وبه سوی‌سرنوشت در حر کت بود او پس از آن که با 
شوه رش جان ازدواج کرده و آن گاه‌هر دوبه حومه 
شیکاگونقل مکان کرده بودند. با آنکه چندین فرم 
درخواست شغل راپر کرده‌بود. از هیچ کدام پاسخی 
دریافت‌نکر ده‌بود.اوبر این تصوربود که‌فقد ان‌تجر به‌اش 
به عنوان مربی بسکتبال بانوان سبب شده تا کسی سراغی 
از او نگیر د و آنگاه که سرانجام از یک مکان کاملاً گمنام 
اورا برای انجام مصاحبه فراخوانده بودند. کاترین ذوق 
زده‌شده‌وبا خوشحالی:امابااشطر اب فراوان در عمق 
وجود خود عازم محل شده بود. کاترین از زمانی که وارد 
دبیرستان شده بود به بسکتبال علاقه فراوانی نشان داد 
ودر تیم بسکتبال دختران دبیرستانش هم عضویت 
داشت. ضمن آنکه بازیکنی موثر هم محسوب می‌شد 
واتفاقاً همین بسکتبال بود که اسباب آشنایی کاترین 
وجان را فراهم آورد. چرا که جان هم اگر چه دو سالی 
از کاترین بز ر گتر ودر نتیجه دردبیرستان‌هم دوسال 


۲ گلاا تین 


بالات از او تحصیل می کرد اما حضورش در تیم پسران 
دبیرستان باعث شد تا کاترین و جان در بسیاری از 
سفرها واردوهای ورزشی حضور داشته باشند وبیشتر 
وبیشتر بایکدیگر آشناشوند. پس از آن‌هم هر دودر 
دانشگاه به خاطر علاقه‌ای که به ورزش به ویژه بسکتبال 
داشتند رشته تر بیت بدنی راانتخاب کر دند. جان در 
بخش داوری و مدیریت اداری بسکتبال فارغ‌التحصیل 
شد و کاترین هم در مربیگری بسکتبال تحصیل در 
دانشگاه رابه پایان رساند. البته جان بايد دو سالی صبر 
می کر دتا کاترین‌هم درس خود رابه پایان برساند و آنگاه 
آنها که شش سال تمام برای آغاز زند گی مشتر ک خود 
انتظار کشیده‌بودند. سرانجام به | رزوی خود رسیدند. 
در خلالاین مدت جان در لیگ سراسری بسکتبال 
که به اختصار 13۸ خوانده‌می شود ومشهور ترین و 
پرستاره‌ترین لیگ بسکتبال در جهان تلقی می‌شود. به 
عنوان عضو کمیته داوران استخدام و خیالش از بابت 
کار ومشغله‌راحت‌شد.امااین راحتی خیال‌راکاترین 
به دست نیاورد. او با کمکی که از شوهرش گرفته بود 


ارو ۳۶۹۸ 


برای‌اغلب دبیرستان‌ها, کالج‌هاو دانشگاه‌هایی که 
نزدیک به مکان زندگی آنها بسوده و خواهان مربی و 
کمک مربی برای تیم بسکتبال دختران خود شده‌بودند 
فرم درخواست راپر کرده‌وبرای نها فر ستاده‌بود.اما 
از هیچ کدام پاسخی دریافت نکر د.جان که اضطر اب و 
استرس رادر همسرش مشاهده می کر د جهت دلداری 
موسسات آموزشی به دلیل محدودیت در بودجه از 
طرفی و فشاری که روی آنها برای موفقیت و پیروزی 
وارد می‌شود از سوی دیگر, به دنبال مربیان کار کشته و 
امتحان پس داده‌می‌باشند. و کاترین هیچ سابقه‌ای در 
مربیگری نداشت اما در عین حال جان به او نويد می‌داد 
که نباید نگر ان باشد. سرانجام زمانی که نامه‌ای از یک 
کالج گمنام به خانه رسید ودر آن‌از کاترین راش دعوت 
شده‌بود تا ۴۸ساعت بعد برای انجام مصاحبه در کالج 
حاضر شود.هر دو بسیارشادمان شدند. | کنون کاترین 
در مسیری به سوی کالج مذ کور که‌هیچ گونه اطلاعات و 
معلوماتی هم در خصوص آن نداشت وغرق در تفکرات 
خود بود.ح ر کت می کرد:«چه می شود اگر مراپسند 
نکنند؟ اگر از من در مورد تجر به در مربیگری سوال 
کنند چه جوابی باید بدهم؟اگر...» خلاصه این اگرها 
در تمامی طول راه او راراحت نمی گذاشتند وسرانجام 
پس از چند کیلومتر رانندگی برج و باروی کالج از ورای 
درختان نسبتاً بلند دیده شد و کاترین برای نخستین بار 
چشمانش به کالج«ایما کولادا» افتاد. کالج بسیار کوچک 
نشان می داد و جالب اینکه ساختمان‌های آن‌هم از نظر 
طراحی ود کوراسیون خارجی بیشتر شبیه به کلیسا 
ساخته شده‌بود.امایس از آن که کاترین‌واردسالن 
کالج شد و چشمش به تعداد زیادی راهبه, مادر و خواهر 
روحانی‌افتاد آنگاه‌متوجه شد که اشتباه نکر ده‌است و 
کالج از دسته مکان‌های مذهبی و وابسته به کلیسای 
کاتولیک می‌باشد. در هر حال پس از پرس‌وجویی چند 
سرانجام موفق به یافتن دفتر قائم‌مقام کالج شد که تنها 
با نام«مادر روحانی بز ر گ» شناخته می‌شد. آنگاه پس 
از یک نشست نیم ساعته بامادر روحانی بود که کاترین 
راش متوجه همه داستان شد و تازه پی برد که در چه 
مخمصه‌ای قرار گرفته است. 
«ایماکولادا» کالج دختران پاک 

اصولاً ایماکولادایک واژه‌لاتین می‌باشد که‌معنای 
دقیق آن«محل حضور افراد پاک ومعصوم» می‌باشد. 
کاترین در مذاکرات با مادر روحانی متوجه شد که کالج 
مذ کور از سوی کلیسای کاتولیک برای دختران تأسیس 
شده‌ودر حدود ۲۲۰ دختر در ان مشغول به تحصیل 
هستند. حال تمامی این تعداد تنها در دو رشته تحصیل 
می کردند. پرستاری و تئولوژی يا همان علم مذهب و 
تعلیمات دینی.امادرهمین دور شته کالح‌دارای‌مدرسین 
کار کشته‌ای بود ودختران پس از فارغ التحصیلی‌مشکلی 
برای جذب شدن در بازار کار نداشتند. پرستاران که 
بلافاصله توسنط بیما رستان‌ها وم راکزبهداشتی جذب 
می‌شدند و فارغ‌التحصیلان رشته مذهب یک راست به 
دریافت لباس خواهر روحانی«راهبه» نائل می‌شدند ودر 
کلیساهای گونا گون مشغول به کار می‌شدند. تااینجای 


کار از نظر درسی و آ کادمیک و وضعیت اداره کالج همه 
چیز مش خص ومعلوم بود. امادر این ميان داستان تیم 
بسکتبال کال از همه جالب تر بود چرا که‌مادر روحانی 
به کاترین گفت که آنهابه هیچ وجه قصد نداشتند تاوارد 
چنین فعالیت‌هایی شوند چړا که نه بود جه‌ای برای آن 
در اختیار داشتند و نه اصولاً انگیزه‌ای برای شر کت در 
مسابقات ورزشی در مسوّولان کالج و کلیسای کاتولیک 
وجود داشت,چرا که آنه اچنین فعالیت‌هایی رانوعی 
بیراهه و گمراهی از مسیر اصلی برای دختران پاک خود 
می‌دانستند. اما در ضمن مادر روحانی برای کاترین 
توضیح داد که زمانی که کالج راه‌اندازی شد. از جانب 
وزارت آموزش عالی به | نها اطلاع داده شد که جهت 
به دست آوردن مجوز برای عنوان کالج یا دانشگاه 
موسسه آموزشی باید حتما واجبار حداقل دریک 
رشته‌ورزشی در رقابت‌های دانشگاهی شر کت فعال 
داشته‌باشد و گر نهاصولاً مجوز عنوان کالج یادانشگاه 
برای ان صادر نمی شود که خود به معنای پایان کار 
آن‌موسسه آموزشی می‌باشد.بنابراین‌هیأت رییسه 
کالج در جلسهای با بررسی همه موارد تصمیم گرفتند 
تادر ورزش بسکتبال که در حقيقت کمترین امکانات 
و کمترین تعدادورزش کار راطلب می کند به رقابت 
بپر داز ند. همچنین مادر روحانی برای کاترین توضیح 
داد که اوخودش قائم‌مقام کالج است.اما مسوّول اصلی 
ورییس‌کالج کشیشی است که اوهم بانام «پدر روحانی 
بز رگ» شناخته می‌شود. ضمن آنکه هیأت رییسه کالج 
هم تشکیل یافته از ۵ کشیش مر دیا پدر روحانی و ۵راهبه 
زن‌یا مادر روحانی می‌باشد. سایر کار کنان کالج اعم از 
دبیر خانه,دفتر و کتابخانه وامثال آن‌از راهبه‌های جوانتر 
یا خواهر روحانی تشکیل یافته بود. آنگاه‌مادر روحانی در 
پاسخ به کاترین که از محل تمرین و مسابقه و همچنین 
کمک مربی برای او پرسیده بود پاسخ داد که کمک مربی 
رابای د خودش از میان کار کن_ان کالج انتخاب کند که 
البته حق‌الزحمه‌ای هم برای آن وجود ندارد. آنگاه مادر 
روحانی یکی از دستیاران خود را که یک راهبه جوان بود 
صدازد واز او خواست تامحل تمرین رابه کاترین نشان 
دهد. قبل از خداحافظی هم مادر روحانی به کاترین گفت 
که کالج تنهامی تواندماهیانه ۰ ۶دلاربه‌عنوان حقوق 
بهاوبپردازدو کاترین که هر گز تصور نمی کرد حقوق 
ومزایایی به این کمی وجود داشته باشد تازه متوجه شد 
که چگونه او تنها داوطلب برای مربیگری تیم بسکتبال 
کالح می‌باشد. ام ادر هر حال اوبه خود نهیب زد که 
باید در نقطه‌ای به دست آوردن تجربه راشروع کند 
و برای او با توجه به در آمد مناسبی که جان به دست 
میآورد.اين دستمزد کم چندان اهمیتی نداشت.در 
هنگام خداحافظی به عنوان آخرین پدیده مضحک مادر 
روحانی یک توپ بسکتبال کم باد پاره و وصله پینه شده 
رابه کاترین داد و به او گفت که این آخرین توپ موجود 
می‌باشد وبهتر است از آن خوب نگهداری کند.امااز 
آن بدتر سالنی بود که به عنوان جایگاه تمرین آن راهبه 
جوان که «خواهر روحانی ترزا» نام داشت به کاترین 
نشان‌داد.,چرا که‌زمانی که‌آوبرق سالن رار وشن کرد تنها 
نشانی که آن سالن از بسکتبال داشت دو حلقه با تورهای 


پاره بود. و گرنه آن سالن در حقیقت به انباری برای کالج 
تبدیل‌شده‌بود. وسایل اضافی. مجسمه‌های مذهبی. 
صندوق‌های گوجه‌فرنگی, پیاز: خیار, کدو, قارچ و انواع 
سبزیجات تازه بود که نشان می‌داد آن سالن نگونبخت 
به عنوان انباری برای رستوران هم عمل می کند. تنها 
نقطه مثبت همانا خواهر تر زابود کهاز کاترین‌اجازه 
خواست که به عنوان کمک مربی همراه او و تیم باشد. 

اواضافه کر د که در دبیر ستان سابقه عضویت در تیم 
بسکتبال دختران راداشته.ضمن آنکه تمامی زیر وبم 
کالج رامی‌شناسد و می‌داند چه چیزی رااز کجا و چگونه 
بدست آورد.و کاترین متوجه شد که داشتن چنین 
کمک مربی بر ای او موهبتی است به ویژه آن که‌اومجانی 
وبدون دستمزد حاضر بود تااین وظیفه رابر عهده گیرد. 
آنگاه کاترین نخستین دستورات رابه کمک مربی خود 
داد.او دستور داد تا خواهر تر زا جسباندن اعلامه‌هایی 
بعد در سالن حضور داشته باشند. ضمن آنکه اواز خواهر 
ترزاخواست تادر این مدت با استفاده‌از کار گر ان اجسام 
واشیاء اضافی رااز سالن خارج کردهو آن رابه سالنی تنها 
خانه کاترین ماوقع رابرای‌جان تعریف کرد شوهرش 
به مدت ۲۰ دقبقه قهقهه سر می داد و می‌خند ید. همانجا 
تلاش خود رابه کار گیر د تااین تیم بسکتبال دختران 
پاک و معصوم رااز عاملی برای خنده و تمسخر خارج 
کند و نوعی احترام در میان دانشجویان و مسؤولان کالج 
برای این تیم به دست آورد. 

شروع کار 

دوروز بعد کاترین در حالی که باپول خودش دو توپ 
بسکتبال خر یداری کر ده‌بود در سالنی که با کوشش‌های 
کمک مر بی‌اش خواهر تر زا تمیزتر شده بود.حاضر شد. 
امامشکل این بود که تنها هفت دانشجوی دختر را 
مشاهده کر د. کاترین که عصبانی شده بود سوت خود را 
به صدادر آوردوبه‌همه حاضرین نهیب زد که زمانی 
که اوبر سر تمرین حاضر می شود تمامی دخترهاباید 
لباس پوشیده و حاضر برای تمرین و به حالت ایستاده در 
اطراف مربی و کمک اوباشند. آنگاه‌به خواهر ترزاوهفت 
دختر گفت که بر طبق قانون یک تیم بسکتبال باید شامل 
نه نفر یعنی پنج بازیکن اصلی و چهار ذخیره روی نیمکت 
باشد. وگرنه با تعدادی کمتر از این داوران و مسوّولین 
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هر گز اجازه بازی به تیم مذ کور نخواهند داد. بنابراین او 
از همه حاضرین خواست تادر میان دوستان. هم |تاقی‌ها 
وی دخترهای دانشجوی دیگر اگر کسی رابا تجر به در 
بازی بسکتبال می‌شناسند بر سر تمرین بیاورند. درواقع 
کاترین کاری کرد که از همان آغاز جدی‌بودن کار را 
به دخترهاانتقال دهد. چرا که‌اگر کار بامسخرهبازی 
و خنده شروع می‌شد تا پایان‌هم به همین شکل ادامه 
می‌یافت و کاترین به هیچ وجه به دنبال آن‌نبود که مربی 
یک تیم مسخره و خنده‌دار باشد. 

بعد از دو هفته سرانجام تعداد اعضای تیم به ۹نفر 
رسید و آنگاه‌تمرینات تیمی آغاز شد. کاترین مشکل 
دیگری‌هم داشت. او متوجه شد که اعضای تیم از لحاظ 
بدنی و فرم جسمانی بسیار ضعیف بوده و نیاز مبر می به 
تمرینات عضله‌ساز و جسمانی دارند.و از انجا که در 
کالج حتی یک وسیله بدنسازی هم وجود نداشت او تیم 
رابه سالن‌های‌ورزشی دیگر برد تاروی وزنه وسایر 
ابزار بدنسازی کار کر ده و وضعیت جسمانی بهتری 
پیدا کنند. 

مشکل‌هابررسرراه کاترین کم نبوداوباید دوهفته 
بعد مسابقات قهر مانی میان دانشگاه‌ها و کالج‌ها را آغاز 
می کرد. این در حالی بود که آنها تنها دو هفته پیشتر تیم 
را تشکیل داده بودند و محال بود که در این مدت کم به 
فرم بدنی و تیمی لازم دست یابند. وبدین ترتیب بود که 
سرانجام فصل مسابقات آغاز شد. 

شکست در پی شکست 

همانگونه که پیش‌بینی می‌شد و کاترین هم 
می‌دانست در ۵مسابقه اول کالج به هیچ وجه به موفقیتی 
نرسیدوهر کدام از دیدارهارابااختلافی بیشتر از 
روا زا فا نها کج مادر 
روحانی بز رگ که قبلاً خود رابی‌تفاوت معرفی کرده‌بود 
صدایش در ام دوبه کاتریناعتراض کرد که چرااین 
همه آبروریزی صورت می گیرد؟ 

کاترین ‌سعی کرد تاجریان رااز نظر علمی برای 
مادر روحانی شرح دهد.اما ذهن غیر ورزشی مادر 
روا ذو ها ها 
واقعیت‌این‌بود که تیم کالج دختران‌پاک ومعصوم 
حتی اسباب خنده تماشاگران خودی راهم فراهم 
آورده بود. از لب اس بازی گرفته که تشکیل یافته از 
دامن‌های دراز و گیره‌های روی شانه‌ها بود و به همه 
چیز شباهت داشت به غیر از اونیفر م یک تیم بسکتبال 
تااینکه بازیکتاناغلسب به جای بازیکن خودی توپ را 
به حریف پاس می‌دادند. اما آهسته آهسته اوضاع بهتر 
شد وهمچنان که وضعیت جسمانی تیم بهبود پیدا کرد. 
کاترین نخستین ابداعات خود رابرای تیمش پیاده کرد. 
اوبرای نخستین بار در جهان برای یک تیم بسکتبال زنان 
پرس‌تمام زمین راراه‌اندازی کر د.این یک پدیده تازه 
در بسکتبال بانوان بود و حریفان به هیچ وجه آماد گی 
مواجه شدن با چنین سیستمی رانداشتند و این سخن که 
بسکتبال در درجه‌اول دفاع می‌باشد وبعد پر تاب توپ 
به سوی حلقه واقعیتی بود که کاترین اعتقاد فراوانی 
به آن داشت. پس از یک ماه‌وضعیت بدنی بازیکنان 
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داستان‌زند اک 


اشاره.اولین مر تبه حدود ۵ماه‌قبل با دفتر مجله 
تماس گرفت و خودش رااین‌طوری معرفی کرد: 

«۲۷ سالمه و ثروتمندم, از شوهرم طلاق گر فتم... از 
چهارده سال قبل که یک دختر بچه سیز ده ساله بودم 
مجله شمارامی‌خواندم.اماهر گز فکر نمی کردم یک 
روز خودم سوژه«داستان زند گی» بشم... مطمئن باشین 
زند گی من آنقدر عجیب و حيرت آوره که وقتی براتون 
تعریف کنم. بلافاصله و بدون معطلی چاپش می کنین!» 

راستش رابخواهید برای من شنیدن این جمله 
که:«زند گینامه من خیلی جالبه...» بسیار تکراری 
است!چرا که معمولاً همه فکر می کنند عجیب‌ترین 
زندگی متعلق به آنهاست! 

امادرموردزن‌جوان که اسمش پر یوش ‌بود.اعتراف 
می کنم که زند گینامه حیرت آوری داشت!منتهی یک 
مشکل بز رگ هم سر راه‌چاپ زند گینامه‌اش بود که 
گفتم:«تازمانی که حکم داد گاه تجد ید نظر اعلام نشده. 
نمی‌توانم این زند گینامه را چاپ کنم!» 

سرانجام پنج ماه پس از اولین حضور پریوش 
دردفتر مجله وپس از صد ور حکم داد گاه تجدید 
نظر (یعنی هفته قبل) داستان زند گی «لبخند آخر» 


-پریوش داری خودت رو نابود می کنی..«آرش» 
به درد تو نمی خوره! 

این حرف رانه فقط پدر و مادر و خواهر و برادرانم. 
که همه اطرافیانم بارها وباره ابه من گفتند. من اماء 
آن روزهافکر می کردم همه عالم دش من من هستند 
و دلشان نمی‌خواهد من خوشبخت شوم؟ دلیلی راهم 
که ارائه می‌دادم و انتظار داشتم همگان قانع شوند این 
بود که»«من و ارش عاشق هم هستیم!» 

به راستی که «کور شدن ناشی از عشق» عین 
واقعیت است!چرا که من آن روزه انه تنها خیلی از 
معایب وضعف‌های شسخصیتی آرش رانمی‌دیدم. که 
آنچه راهم نمی‌توانستم منکرش شوم برای خودم 
توجیه می کردم و به بقیه می گفتم:«درستش می کنم... 
آرش آ نقدر عاشق منه که قول داده به خاطر من و بعد 
ازازدواج.اعتیادرات رک کنه, وچقدر احمق‌بودم که 
هر گز به سوالی که بقیه می‌پرسید ند فکر نمی کردم 
که.«خب اگه اینطوریه چراالان تر ک نمی کنه؟» 

اماهمانطور که گفتم. عشق آرش مراطوری کور 
کر ده بود که برای اولین مر تبه در زند گی‌ام مقابل پدرم 
ایستادم. پدر که من آخرین فرزندش بودم و موقعی 
که پابه دبستان گذاشتم همسرش, یعنی مادرم را- 
از دست داده‌بود. در همه سیزده سال بعدی, برایم 
همیک پدر مهرب ان بودوهم جای خالی مادرم را 
پر کر ده بود به همین خاطر و به قول خودش دلش 
می‌سوخت که مرادودستی تقدیم «یک گرگ در 
لباس میش» کنه! 

وراستی چراهمه از آرش بدشان می آمد. در حالی 
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اس سرنوشت: پریوش 


که او یکی از جذابترین مردان جوانی بود که در عمرم 
دیده‌بودم! اولین بار او رادر ساختمان بیست واحدی 
ديدم که دفتر کار«دایی یوسف» نیز آنجا بود.البته 
آنچه رادر مورد آرش می‌نویسم. بعد از ازدواج برایم 
ثابت شد! 

درم ورد آن مجتمع بگویم که تقریب ا تمام 
واحدهای ش تجاری محس وب می‌شد. غیر از واحد 
شماره ۰ ۲ که متعلق به مالک ساختمان بود. یک 
پیر مرد عیاش که زند گی سراسر فسادش رابااجاره‌ای 
نی زکه ۰ ۶متر بود.در اختیار جوانی قر ار داده‌بود که 
مجری همه کنافتکاری‌های پیر مرد محسوب می شد 
از تهیه مشروب و مواد تا بردن مهمان‌های انچنانی 
به خانه پیر مر د[ که البته خودش در آن مجتمع زندگی 
نمی کرد ]و آن واسطه نیز کسی نبود جز آرش! که 
معلوم نبود به چه دلیلی آنق در مورد اعتماد پیرمرد 
پولدار قرار گر فته بود؟ به همین خاطر نیز آرش بدون 
اينکه زحمتی بکشد و فقط با راه انداختن مشکلات 
می ورد و به همین خاطر نیز مدام در خانه‌اش مهمان 
بود.یارفقایی که کنارش دود و دم راه‌می‌انداختند, ويا 
مهمان‌هایی از جنس مهمانان پیر مر دااینطوری بود که 
کسی هم جرآت نمی کرد به آرش اعتراض کند. چرا 
که هر کس مزاحمش می‌شد. پیر مرد مالک ساختمان 
تهد یدش می کرد که:«ساختمان را تخلیه کن»! 

آشنایی من و آرش نیز بر حسب یک اتفاق رخ 
داد. ان روز من برای دادن چک پدرم به دایی یوسف 
به دفترش رفته‌بودم[ سهامدار عمده‌ش ر کت دایی 
یوسف پدر من بود که ثروت زیادی داشت ]اما داخل 
آسانسور که شدم آرش نیز واردشد و آسانسورراه 
افتاد و... که وسط راه گیر کردو ۰ ۲ دقیقه طول کشید 
تادرستش کنند و درهمان > ۲دقیقه بود که آرش 
ابتدا با چشمان فوق‌العاده گیرايش مرا جذب خود 
کرد و سپس بازبانش طوری مخام رازد که وقتی از 
اسانسوربیرون امدم.احساس کردم معنی عشق را 
درک می کنم!از آن روز تاهفت ماه‌بعد وبدون اینکه 


ارو ۳۶۹۸ 


۱ 


کسی از دوستی من و آرش باخبر باشه» من آرام آرام 
دلباخته آآرش شدم.او که انگار فهمیده بود من هر گز با 
یک پسر حتی گفتگوی تلفنی هم نداشته‌ام. طوری مرا 
مجذوب خود ساخت که وقتی‌از ارش پیشنهاد ازدواج 
راشنیدم.یک تنه مقابل همه ایستادم وحتی پدرم رانیز 
تهدید کر دم که «از خانه فرارمی کنم...» تا | ن بیچاره 
ازسرناچاری پذیرفت تا آ شغالترین خواستگاری که 
برای من آمده بود دامادش شود! اما همانطور که همه 
پیش‌بینی کر ده‌بودند. شور عشق من و آرش به یک 
سال هم نرسید ومن خیلی زود فهمیدم چه خطایی 
مرتکب شدهام.اما تاوانی که دادم خیلی سنگین تر از 
آن خط بود! دل بریدن من از آرش به خاطر این نبود 
که فهمیدم بر خلاف قول و وعده‌هایی که داده‌بود. پس 
از ازدواج هم دست از اعتیادش به شیشه بر نداشته 
است. ( که این رافقط ۲۲ روز پس از عر وسیمان متوجه 
شدم. اما همچنان عاشقش بودم.) نفر تم از شوهرم به 
این دلیل نبود که شسبها مرا در خانه تنهامی گذاشت و 
می‌رفت پی ر فیق بازی‌اش. که این اتفاق دو هفته پس 
ازازدواجمان رخ داداحتی وقتی اورادر کناریک‌زن 
بد کاره درخانه مان هم دیدم» باز هم فریب گریه‌ها و 
توجیهات آرش راخوردم واورابخشیدم! مشکل من 
واومالی‌همنبود. چرا که‌هنوز یکماه ازازدواجمان 
نگذشته بود که او یک شب وقتی خیلی خمار بود و من 
حاضر نشدم مانند شبهای دیگر از کارت عابر برایش 


پول بگیرم. آرش مانند دیوانه‌ها به جانم افتاد و بعد از 
زدن چند کشیده, کارت رااز جیبم در آورد ورفت پول 
را گرفت و موقعی که آمد باوقاحت گفت: 

-یادت‌باشه.«بچه‌پولدار بودن» تومهمترین 
انگیزه من بود که خودم رو اسیر زن و زند گی کنم! 
تحمل کردم وتحمل کردم و...تاهنگامی که‌اوطی 
هشت ساعت. اول غرور پدرم راشکست و بعد هم او 
راازمن گرفت. آن شب وقتی من به حالت قهر از خانه 
بیرون زدم و به منزل پدرم رفتم, آخر شب که شد 
آرش-در حالی که مست بود -به آنجا آمد و جلوی 
پدرم موهای مرا گرفت وبا زور داشت از خانه‌بیرون 
می کشید که پدرم جلویش ایستاد و گفت:«پسره 
آشغال تو حق ن داری دختر منوبزنی و...» اماهنوز 
حرف پدرم تمام نشده بود که آرش به موی سفیدش 
نیز احترام نگذاشت ودرست مانند کسی که می‌خواهد 
یک گربه را از خود دور کند.با ناجوانمردی تمام لگدی 
به کم رپدرم کوبید وپیرمردرااز خوددورساخت 
و... پدراماء نه فریاد زد ونه دشنام داد. نه او را تهدید 
کرد ونه به طر فش حمله کرد و نه حتی اشک ریخت 
اما... درست مانند کود کی که از کتک‌خوردن جلوی 
اینکه نتوانسته بود از فرزندش دفاع کند و پیش چشم 
دخترش کتک خورد. طوری خجالت کشید که مانند 
یک بچه گربه در خود جمع شد وحتی روی نگاه کردن 
به مراهم 

آرش‌اماءبی آن که اصلاً به این چیز ها اهمیت بدهد 
و بدون اینکه نگاهی به او بیندازد .مرامانند یک کبوتر 
بچه بی‌پناه دنبال خود کشاند و انداخت داخل‌ماشین 
ونث ت پشت فر مان و همانطور که به سوی خانه 
حر کت می کرد. یک ریز فحش‌های زشت نثار پدرم 
کرد و به من نیز بدترین صفت‌ها را می‌داد! 

فقط خدامی داند که‌د ر آن‌لحظات چه‌حالی داشتم ؟ 
کینه لحظه به لحظه د ر وجودم انباشته می شد. حتی 
یکی دوبار تصمیم گرفتم به صور تش چنگ بیندازم 
و... اماچون می دانستم او چه وحشی ناجوانمر دی است. 
اند یشیدم«مطمئناً فردا صبح پدرم میره سراغ یک 
منو ازاین نامرد بگیره این بهترین انتقامیه که می‌تونم 
از ارش بگیرم!» 

امااشتباه‌می کر دم.زیر اف داصبح معنی«بهترین 
انتقام» را فهمیدم... 

فرداحدود ٩صبح‏ بود ومن که پس از ساعتهااشک 
ریختن.همزمان باسپیده صبح چشمانم بسته شده بود. 
در خواب عمیقی بودم که دیدم آرش بالحنی مهربان و 

«بلند شو پریوش جان... بلند شو که باید همین الان 

بايد همان لحظه که به جای گفتن«اون مر تیکه» از 
واژه«پدرجون»استفاده‌می کر دمی‌فهمید م چه‌اتفاق 


نداشت! 


شوم و تلخی در زند گی‌ام رخ داده که گر گ خون آشام 
اینقدر مهربان شده؟ با این حال تا لحظه‌ای که نزدیک 
کنار خیابان توقف کرد وبه آرامی گفت:«صبح که 
داداشت زنگ زد. قبل از اینکه تورابیدار کنم.لباسهای 
مشکیت رو آماده کردم و گذاشتم توی صند وق عقب... 
پربوش چان متأسفم که ید بگم خدا آقاجون رواز نا 
گرفت... نمی‌دونم توباید به من تسلیت بگی... يا من با 
تو همدردی کنم...؟» 
دقیقه‌بعد وقتی‌به‌خانه پدرر سید یم‌ود کترخانواد گیمان 
از سر جنازه‌پدر بر خاست و گفت:«پدر تون در خواب 
دچارایست قلبی شده...» همان لحظه بود که تصمیم 
خود را گرفتم و کنار جنازه پدر نشستم وهق‌هق کردم 
ودردل گفتم:«به روحت قسم آقاجون...اگر یک روز 

و در همان چند ساعت اول افکارم راجمع کردم وبا 
خود کنار آمدم:«حالا که قراره‌ازش انتقام‌بگیرم... پس 
طلاق نباید بگیرم...» و اين در حالی بود که خود آرش 
هر لحظه منتظر شنیدن حرف جدایی از زبان من بود و 
پدرت هم فوت کرده و مادر هم نداری.... مطمتن باش 
خواهر وبرادرانت هر کدام به فکر خودشون خواهند 
بود و من و تو هم باید مراقب هم باشیم و..» 

باور کنید اگر می‌دانستم این حرفها راصادقانه 
می‌زند.بازهم مانند گذشته خودم رابه حماقت می‌زدم 
فقط دل نگر ان ار ثيه هنگفتی است که قر ار است به من 
برسد!به همین خاطر به خودم گفتم:«بگذار فکر کنه 
اول اینکه به خاطر پول زج رکش آش می کنم و بعد هم 
منتظر می‌مانم تا جون بده!»و درست از فر دای مراسم 
ااا ا 
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باور می کنید؟ اگر تعریف کنم که هر روز صبح وقتی 
خمار بود به پدرم دشنام می‌داد وشبها که نشئه می شد 
دشنام‌ها رانثار خودم می کرد. باور می کنید ؟ أن هم 
فقط این حاط ر که من راضی تمیق دمپولی زا گه - 
پس از انحصار ورائت اموال پدر- نصیبم شده بود دو 
دستی تقدیم آرش کنم تا شوهرم در کنار دوستانش 
وزن‌ان‌بد کاره آن پول ‌راخرج کنه‌اشاید هر کس 
دیگری‌جای من بود با آن ثروت زیادی که نصیبم 
شده بود یک و کیل استخدام می کر د وبا حمایت خواهر 
وبرادرانم, خیلی سریع از آرش جدامی‌شد اقات خود 
آرش هم لابد از خودش می‌پرسید که من چرا این کار 
رانمی کنم؟ پس برای اینکه شک نکند. خود را تاحد 
یک زن بی‌شعور پایین اوردم و با نمایشی که سه سال 
آن راادامه دادم طوری وانمود کردم که.اگر چه به 
خاطر رفتارهایش با خودم و پدرم از او دلخورم.اما 
طوری دیوانه‌وار عاشقش هستم که نمی توانم از او 
بگ ذرم!آرش‌هم که از همان وایل ازدواجمان دچار 


۷ 


۹۰ 


این توهم بود که من جذابترین مرد ایرانم و همه 
دخترها وزنها آرزوشونه که‌من‌عاشقشون باشم ابه 
راحتی خود را قانع می کرد که.«پریوش عاشق منه و 
فقط باید کاری کنم که پولش رادر اختیارم بگذاره؛ اما 
این همان نقطه پنهان بازی بود. آرش مدام از خودش 
می‌پر سید :«او چطور از خون پدرش که غير مستقیم 
من قالش هتم کدف ما حاضو خیست اپراش 
بگذره؟!» 

این در حالی بود که‌من‌فقط به‌این دلیل‌ازاوجدا 
سال پس از مر گ پدر مهیا شد! 


دراین ماههای آخر آرش افتاده بود تو کار 
زیرخاکی و خر ید وفروش اجناس عتیقه وباقاچاقچیان 
زیرخاکی کار می کرد. شریکی هم داشت به نام مهران 
که فقط چون«چشم‌پاک» بود وبرخلاف اکثر دوستان 
نانجیب شوهرم به من نظر نداشت. برایش احترام 
قائل بودم. ارش ومهران مدتی بود که بایک واسطه 
اجناس زیر خاکی آشتاشده از طریق او اجتاسشان را 
می‌قر وختند. تااینکه این او خر یک نفر برایشان ۲۵۰ 
سکه قدیمی آورد که قیمتشان حدود ۰ ۰ ۲میلیون 
ومان بود مهران می گفت اکر این مغامله ضو رت 
بگیر د حدود ۰ ۲میلیون تومان نصیبشان می‌شود. اما 
آرش که ذاتاً آدم طماع و حریصی بود مدام این جمله 
راتکرار می کرد. که‌همه کار رامامی کیم اون‌وقت 
این واسطه‌نامردبهما ۰ ۲میلیون بده‌واون‌وقت 
سکه‌هاروببره‌اون طرف مرزو دست کم ده بيست 
برابر بفروشه؟...» 

البته آرش همیشه و در همه معاملات خلافش‌این 
محاسبات پر از طمع راانجام‌می‌داد. اما آن شب انگار 
همه وجودش رابه روح شیطان اجاره داده بود. چرا 
که سرانجام آن تصمیم خطر ناک را گرفت:من ۲۵۰ 
تااز ان سکه‌های تقلبی دارم که با اصلش مو نمی زنه... 
کافیه‌امشب «اقای مهن دس» رافریب بدهم وپولو 
بگیریم وسکه‌های تقلبی رابهش بدهیم و از این خونه 
بره‌بیر ون دیگه فر دا کی گر دن می گیره که سکه‌های 
ما تقلبی بوده!» 

برخلاف آرش که به نقشه‌اش اطمینان 
داشت.مهران که مهندس را «روباه مکار» می‌دانست 
بااین کار مخالف بود.امامگر امکان داشت آرش 
تصمیمی بگیر د و کسی بتواند منصرفش کند؟ آن 
شب هم زور مهران به اوثر سید ومهندس آمد وپس 
ازخوردن‌ شام آرش سکه‌هارارو کرد ومهندس هم 
پول‌رادادو... که‌ناگهان چشمانش به سکه‌هاافتاد و 
همین که فهمید دارد سرش کلاه می‌رود. به سرعت 
اسلحه‌اش‌رابیرون کشید وبه طرف ما گرفت وبعد 
از اينکه با تهدید آرش:«سیصد سکه اصلی» رااز زیر 
یخچال بیرون آورد. قبل از رفتنش گفت:«حالا ۳۰ 
میلیون تومن رو هم بهتون نمی‌دم تا ادب بشین...» اما 
همان یک لحظه‌ای که خم شد کفشش را بپوشد برای 
گر گی مانند آرش کافی بود بالگد بکوبد زیر دست 


بقیه در صفحه ۲۹ 


وس کے ۱۵ 


سم تنمایی در بمشت هم ار زشی ندار د 


۵ ږ نالا دن دوسن در 


باریکترازمو 
پل‌هایی که باید بسازم 


سال‌ها دو برادر با هم در مزرعه‌ای که از پدرشان 
به ارث ر سیده‌بود. زند گی می کر دند. یک روز به خاطر 
یک سوء تفاهم کوچک., با هم جرو بحث کردند. پس 
از چند هفته سکوت. اختلاف آنها زیاد شد و از هم جدا 
شدند. یک روز صبح در خانه برادر بز ر گتر به صدا 
در آمد. وقتی در راباز کرد مرد نجاری را دید. نجار 
گفت:«من جند روزی است که دنبال کار می گردم. 
فکر کردم شاید شما کمی‌خر ده کاری در خانه و مزرعه 
داشته باشید. آیاامکان دارد که کمکتان کنم؟» 

برادر بزر گتر جواب داد: «بله, اتفاقاً من یک مقدار 
کار دارم.به آن‌نهر در وسط مزرعه‌نگاه کن: ان 
همسایه در حقیقت بر ادر کوچکتر من است.او هفته 
گذشته چند نفر رااستخدام کرد تاوسط مزرعه را 
کندند واین نهر آب‌بین مزرعه ما افتاد. او حتما این 


رثتار حکیم 

سقراط کم غذامی خورد ولباس زبر می‌پوشید. 
یکی از فیلسوفانی که همزمان با اوزند گی می کرد 
برایش نوشت: تو می گویی که نیکوبی به هر موجود 
زنده واجب است. اما تو با ان که یک جانداری به خود 
رحم نمی کنی کم غذامی‌خوری و لباس زبر می‌پوشی. 
سقراط در پاسخ وی نوشت: مرا به پوشیدن لباس زبر 
و خشن سرزنش می کنی در حالی که گاه آدمی‌زشتی 
رادوست داردواز زیبایی رو گردان است.همچنین 


همه روزها را زند کی کنید 

زند گی یک سفر است حرمت اعتبار خود را هر گز 
در میدان مقایسه‌ی خویش بادیگران مشکن که‌ما 
هر یک یگانه‌ایم 

موجودی بی‌نظیر و بی‌تشابه و آرمانهای خویش را 
به مقیاس معیارهای دیگران بنیاد مکن تنها تومی‌دانی 
که «بهترین» در زند گانیت چگونه معنامی‌شود.از کنار 
آنچه با قلب تو نزدیک است آسان مگذر بر آنهاچنگ 
دران داز, آنچنان که در زند گی خویش که بی حضور 


م1 


محر ے E‏ 


سميه داوودبیگی mڼbeigi_somayeh@yaho0o.c0‏ 
کار رابه خاطر کینه‌ای که از من به دل دارد. انجام 
داده.» سپس به انبار مزرعه اشاره کرد و گفت:«در 
انبار مقداری الوار دارم.از تو می‌خواهم تا بین مزرعه 
من و برادرم حصار بکشی تا دیگر او را نبینم.» 

نجار پذیرفت و شروع به اندازه گیری و اره کردن 
الوار کرد. 

برادر بزرگتر به نجار گفت:«من برای خرید به 
شهر می‌روم. اگر وسیله‌ای نیاز داری برایت بخرم.» 
نجار در حالی که به شدت مشغول کار بود. جواب داد: 
«نه, چیزی لازم ندارم.» 

هنگام غر وب وقتی کشاورزبه مزرعه بر گشت. 
چشمانش از تعجب گر د شد. حصاری در کار نبود. نجار 
به جای حصار یک پل روی نهر ساخته بود. کشاورز 
باعصبانیت روبه نجار کرد و گفت:«مگر من به تو 
نگفته بودم برایم حصار بسازی؟» در همین لحظه 
برادر کوچکتر از راه رسید و با دیدن یل فکر کرد که 


مرابه دلیل کم خوراکی ملامت کر دی, در حالی که 
من به خاطر این که زند گی کنم غذامی‌خورم و توبرای 
خوردن زند گی می کنی. همین فیلسوف دوباره‌برایش 
نوشت:سبب کم غذا خوردنت را فهمیدم. اما چرا کم 
سخن می گویی؟ اگر در خوردن به خودت سخت 
می گیری» به چه دلیل از حرف زدن با مردم خودداری 
می کنی؟ سقراط در پاسخ نوشت: چیزی را که باید 
ترکش کنی, پر داختن به آن بیهوده است. خداوند به 
تو دو گوش و تنها یک زبان بخشیده است تا آن که 
دو برابر آنچه می‌گویی, بشنوی, نه آنکه بیش از آنچه 


پرسه در حوالی زند کی 
آن بالا که بودم. فقط سه پیشنهاد بود. 
اول گفتند زنی از اهالی جورجیا همشسرم باد 
خوشگل وپولدار قرار بود خانه‌ای در سواحل فلوریدا 
داشته باشیم. بایک کوروت کرو کی جگری. تنها 
اشکالش این بود که زنم در چهل و سه سالگی سرطان 
سینه می گرفت. قبول نکر د م. راست‌اش تحمل‌اش را 
نداشتم.بعد موقعیت دیگری پیشنهاد کردند: 
درپاریس خودم هنر پیشه‌می شد م وزنم مدل لباس. 
قرار بود دو دختر... دو قلو داشته باشیم. اما وقتی گفتند 


آنان, زند گی مفهوم خود رااز دست می‌دهد. زند گیت 
رابادم زدن در هوای گذشته ونگرانی فرداهای نیامده 
آسان هدر نده‌هر روز. همان روز رازندگی کن وبدین 
سان تمامی‌عمر رابه کمال زیسته‌ای و هر گز امید از 
کف‌مدهآنگاه که چیز دیگری برای دادن‌در کف 
داری همه چیز در همان لحظه‌ای به پایان می‌رسد. 
که قد مهای توباز می‌ایستد وهر اسی به خود راه مده 
از پذیرفتن این حقیقت که هنوز پله‌ای تا کمال فاصله 
باشد تنها پیوند میان ما خط ناز ک همین فاصله است 
برخیز و بی هراس خطر کن در هر فرصتی بیاویز و 


برادرش دستور ساختن آن راداده.از روی پل عبور 
کرد وبرادربز ر گترش رادر آغوش گرفت واز او 
برای کندن نهر معذرت خواست. وقتی بر ادر بز ر گتر 
بر گشت. نجار رادید که جعبه ابزارش راروی دوشش 


گذاشته و در حال رفتن است. کشاورز نزد اورفت و 
بعد از تشکر. از او خواست تا چند روزی میهمان اوو 
برادرش باشد. 

نجار گفت: «دوست دارم بمانم ولی پل‌های زیادی 
هست که باید انها را بسازم!» 


می‌شنوی بگویی. از زرتشت پرسیدند زندگی خود را 
بر چند اصل بنا کردی؟ 

فرمود چهار اصل: 

دانستم رزق مرادیگری نمی‌خورد پس آرام 
شدم 

دانستم که خدا مرامی‌بیند پس حیا کردم 

دانستم که کار مرا دیگ ری انجام نمی‌دهد پس 
تلاش کردم 

دانستم که پایان کارم مر گ است پس مهیا 
شدم 


یکی از آنهانه سالگی در تصادفی کشته می‌شود. گفتم 
حرف‌اش راهم نزنید. بعد قرار شد کلودیا زنم باشد. با 
دو پسر. قرار شد توی محله‌های پایین شهر ناپل زند گی 
کنیم. توی دخمه‌ای عینهو قبر. اما کسی تصادف نکند. 
کسی سرطان‌نگیرد. قبول کر دم.حالا کلودیا(همین 
که کنارم ایستاده‌است)مدام می گوید خانه نور کافی 
ندارد, بچه‌ها کفش و لباس کافی ندارند. یخچال اغلب 
خالی است.امامن اهمیتی‌نمی‌دهم.می‌دانم اوضاع 
می‌توانست بد تر ازاین هم باشد.باسرطان و تصادف. 
کلودیا اما این جیزها را نمی‌داند بچه‌ها هم نمی‌دانند. 


هم بدینسان است که به مفهوم شجاعت دست خواهی 
یافت. آنگاه که بگویی دیگر نخواهمش یافت 

عشق رااز زند گی خویش رانده‌ای, عشق چنان 
است که هر چه بیشتر ارزانی داری. سر شار تر شود و 
هر گاه که آن را تنگ در مشت گیری, آسان‌تر از کف 
رود پروازش ده تا که پایدار بماند. 

زند گی مسابقه نیست. زند گی یک سفر است و 
تو آن مسافری‌ باش که در هر گامش ترنم خوش 
لحظه‌ها جاریست. 

بادا که همه روزهای عمرتان را زند گی کنید. 


Ketabekhob@gmil.com 
روستاهای شهرستان گنبد پمپ‌بنزین ندارند.‎ 
روا که ور ار اف اا‎ 
را برای تهیه بنزین طی کنند. با توجه به پراکندگی‎ 
روستاها این وضعیت باعث افزایش هزینه سوخت‎ 
خودروهامی گر دد.اهالی روستاهای این شهر ستان از‎ 
: 
خواب در مترو!‎ 
مسافران مترو به دلیل مسافت طولانی راهها و‎ 
افزایش کرایه‌ها.ایستاده نشسته بر روی صندلی با‎ 


امیر پرندک 


خارج از صندلی تر جیح می‌دهند تارسیدن به مقصد 
از وقتشان استفاده‌بهینه ببرند وبدون هیچ دلواپسی 
به خواب عمیق فر ومی‌روند.اگر باور ندارید به عکسی 
که در یکی از قطارهای شهری مترو گر فته شده توجه 
کنید!البته مسافرانی که به خواب عمیق فر و رفته‌اند. 
موجب اعتراض بقیه مسافران می شوند. چون به قول 
مسافران. آنهاجای بیشتری رامی گیر ند. اما چاره کار 
چیست؟ باید مشکلات سفر با متر و رابه‌دلیل ازدحام 
مسافران تحمل کرد! سید علی میرفندرسکی 
تقدیر از جوانان نمونه سیجی 

مراسم باشکوهی به مناسبت هفته بسیج باحضور 
مردم و مسوولان در مسجد جامع آبدان بر گزار شد. 
در این مراسم حجت‌الاسلام مصطفی ار تقاعی گفت: 
شما بسیجیان راه و هدف حضرت اباعبداللّه (ع) را 
ادامه دهید. در این مراسم از ۶ نفر چهره موفق پایگاه 
بسیج تقدیر شد و جوایزی ارزنده به آنها تقدیم شد. 
این افراد عبار تند از: 
۱-حسین تاجیک به عنوان بسیجی محله. 
۲-نامدار بازیارنیا به عنوان جانباز بسیجی محله. 
۳-ابول بحرینی به عنوان کشاورز نمونه. 
۴-رضا زاد مهر به عنوان ورزشکار نمونه قهرمان 
رک 
۵-کمال مظفری‌پور به عنوان بسیجی پیشکسوت. 
مجتبی مر هونی‌به‌عنوان‌دانشجوی‌نمونه‌ازدانشگاه 
علم و صنعت تهران. 

رضامحمدی 


رفع دو مشکل اساسی در لوشان 

پس از گذشت شش سال با تلاش شهردار فعال و 
شورای اسلامی شهر لوشان مشکلات دور بر گردان 
آزادراه قزوین -رشت در ورودی این شهر و جایگاه 
سی‌آن‌جی حل شد. 
در این اقدام ارزنده‌همکاری و مساعدت اداره کل راه 
و ترابری استان گیلان و وزارت نفت و شر کت گاز 
بسیار چشمگیر بود. 
اهالی منطقه از کلیه دست اندر کاران به خاطر رفع این 
دومفگل ای کر می کک 

ایرج فدایی بیورزنی خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی 

نبود آب آشامیدنی! 

روستای خرمدشت یکی از روستاهای مهم 
شهرستان کوهبنان است که در مسیر کوهبنان به 
استان یزد واقع شده است. شغل | کثر مر دم این روستا 
کشاورزی است و زیار تگاه‌امامزاده زیدین علی دراین 
روستاقرار دارد. 

متأسفانه مهمترین مشکل این روستا کمبود آب 
آشامیدنی است که موجب مهاجرت عده ای از اهالی 
این روستابه سپ هاش اس 

کوچه‌های بی آسفالت 

اخی رآ وزارت نفت اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد 
تومان جهت آسفالت خیابانها؛ میادین و کوچه های 
شهرستان رامهرمز به شهرداری این شهرستان 
اختصاص داده است که این خود یک حر کت مثبت 
از طرف وزارت نفت بود چون شهر ستان رامهر مز بر 


جعفری 


دریای نفت و گاز خوابیده است و هميشه نیز محروم 


می باشد. 
شهردار فعال این شهر ستان‌هم اخیرااقدام به آسفالت 
کا ای را و ماع 
کوچه‌هایاین شهر ستان که‌منازل اکثر مردم در آنجا 
واقع است خاکی مانده است. شهر وندان رامهرمزی 
ضمن تشکر از شهردار این شهرستان در خصوص 
اقا کا کی اس ار وی در کر دار 
تا کوچه‌ها و میادین را هم آسفالت کند تا مشکل 
شهروندان رفع کرد 
محمدعلی یوسفی خبرنگار اطلاعات هفتگی 
پاسخ نامه 

خواننده‌محترم مجله اطلاعات‌هفتگی آقای محمد 
داری‌پور برنطین از شهر ستان رودان-هرم زگان. 

مطلب شما را خواندم. به هیچ عنوان امکان چاپ 
مطلب شما در مجله وجود ندارد. چون موضوعی 
بسیار شخصی و ناشی از تصور شماست. به فرض 
انچه فکر می کنید بتوانید بر ایش شواهد و مستنداتی 
دست و پا کنید تنها راه حل مسأله گفتگوی دوستانه 
همراه باایک پیشکسوت و یا ریش‌سفید است. در غير 
این صورت ممکن است شما همچنین در این تصور 
باقی بمانید و دچار سیب و ناراحتی شوید. 


۷ک ۹۰ 


کوتاه‌وپند اموز 
گردآوری از: محمود جعفری کوهبنانی 
$ امام رضاوحق کارگر 8) 
روزی‌ امام رضا(ع) غلام سیاهی رادید که‌دربین 
کار گران مشغول کار و فعالیت است. امام که او را 
کار گر راچقدر تعیین کرده‌اید؟ عرض کرد: هر قدر 
به اوبدهیم.راضی می‌شود.مزد تعیین نکر ده‌ایم.امام 
به شدت ناراحت شده و فر مودند: چرامزد کار گر را 
تعیین نکر ده و او را مشغول کار کر ده‌اید؟ 
منبع: گفتاررفیع.ج ۷۲.ص ۲۹۴ 
درجات کداماست 8) 
از پیامبر اسلام (ص) سوال شد: («در 
معراج. فرشتگان آسمان در چه موضوع بحت 
می کر دند ؟» 
فرمود: «در موضوع درجات و کفارات» 
سپس فر مود: «به من ندارسید که درجات کدام 
است ؟» 
گفتم:«تکمیل وضو در اوقات سرماء رفتن به نماز 
جماعت. انتظار هر نماز بعد از نماز دیگر. دوستی من 
و دوستی اهل‌بیت من تاهنگام مردن» 
منبع :خصال شیخ صدوق.ص ۱۱۲ 
8 دست بوسی تمام شد! ê‏ 
فریده دیباء مادر زن شاه در خاطرات خود. 
از روزهای دربه‌دری داماد خود! چنین گفته است: 
همه کسانی که دور و بر ما بودند. افرادی ریاکار 
و دورو و دروغگو و پست بودند. به محض آن که 
مطمئن شد ند شاه دیگر به تهران و بر اریکه‌ی قدرت 
باز نمی‌گردد.آن روی واقعی خود را به نمایش 
گذاشتند. 
سرهنگ جهان‌بینی وسرهنگ نویسی در حضور 
محمدرضاباهم شوخی‌های زشت ور کیک می کر دند 
و ادا واطوار در می‌آوردند! 
بوسیدن دست اعلیحضرت‌هم کنار گذاشته شد 
وبا آن که چند روز از خروج شاه از ایران نمی گذشت. 
رعایای سابق. دیگر حاضر به بوسیدن دست داماد 
مرحومم نبودند! 
منبع:دیبا؛ فر یده» دخترم فرحء ترجمه الهه فیر وز 


8 دسنگیری دومزاحم 3 
از شکایات متواتری که به سرلشکر کریم بوذر 
جمهری. شهر دار زمان رضاشاه می‌رسید. نامه‌های 
متعددی بود که امضای آن این بود: کمینه ی سکینه, 
کمینه به معنای کمترین یا حقیر بود اما کریم آقا 
تصور می کرد که کمینه نام فردی است. 
در نامه‌ی آخری با این امضاء‌مطالب تند 
بوذرجمهری سخت عصبانی شد. به طوری که از 
کوره در رفت و در زیر نامه دستور داد: این دو نفر را 
که مزاحمت فراهم کرده‌اند.فور ‏ دستگیر کنید... 
منبع:حکیمی, محمود :داستان‌هایی از عصر رضاشاه 
صا تس ۷ 


هه 


دت کند 


8 دیکتور هو گو 


گزارش خارجی 


ترجمه از: د کتر بهمن بهروزی 


نخستین زن نظامی در تاریج 
افغانستان که در میا ناعجاب 
همگان به درجه 
ژنرالی رسید: 


مایه مباهات 

در پنجاه سال اخیر کمتر اتفاقی در افغانستان رخ داده که مردم آن کشور را به واقع غرق در غرور و افتخار 
نماید. بلکه بر عکس در اغلب موارد آن کشور دچار اتفاقات ننگین و افسر ده کننده‌ای شده است.اشغال نظامی 
از جانب روسیه,قرار گر فتن در کنترل طالبان و سپس باز هم قرار گر فتن در اشغال ناتو, آمریکا و انگلستان که 
هر کدام از این رخدادها بیشتر از یک دهه از تاریخ معاصر این کشور رافرا گر فته دیگر موردی برای مباهات 
وافتخار باقی نگذاشته است.اما نخستین بانوی نظامی در افغانستان که همه جاهم در حالی ظاهر می‌شود 
که‌دریک‌دست‌قرآن کریم ودر دست دیگرش پر چم افغانستان رابه عنوان‌نمادی از تفکر خود وهمچنین 
افغانستان جد ید. به همراه دارد تبد یل به یک افغانی شده که مایه غرور و مباهات مردم کشورش شده است. 


اکنون به سر گذشت حیرت‌انگیز او می‌پردازيم. 


لحظه‌ای بر ای خاطر ه‌ها: 

اگر چه همه چیز در آن بعدازظهر سرنوشت ساز 
دربهار سال ۲۰۰۲ برای خاتول محمد زایی به گونه‌ای 
فاجعه‌بار پیش می‌رفت.امااکنون‌ پس از حدود ۱۰ 
سال هم هنگامی که خاتول درباره وقایع آن روز سخن 
می گوید چشمانش برقی زده و چهره‌ای باز وبشاش به 
خود می گیرد. در آن‌روزدر حالی که تنها ۴ماه‌از سقوط 
حکومت طالبان می گذشت به دعوت حمید کرزای 
رییس‌جمهوری که به تاز گی انتخاب شده بود مردم 
گنجایش استادیوم ملی اففانستان در کابل راپر کرده 
بودند تأپس از چند سال حکومت خفقان | ور طالبان. 
فرارسیدن سال نو یاهمان نوروز افغانی راجشن 
بگیرن د.برای آن روز به غیر از نطق‌ها وسخنرانی‌ها 


برنامه‌های دیگری‌هم برای سر گرم ساختن مرد م 
27 2-۸ 
کته کی 


چیده شده بود. از جمله پرش نخستین بانوی چترباز 
در تاریخ افغانستان, درواقع بدین وسیله حکومت تازه 
در افغانستان بر آن بود تا تفاوت رفتار با زنان افغانی 
رانسبت به دوران حکومت ملا محمد عمر سر کرده 
طالبان که دستور داده بود تازنان افغانی از خانه‌های 
خود خارج نشوند. به نمایش بگذارد. حال کسی که 
قرار بود به عنوان نخستین زن در تاریخ افغانستان سوار 
بر هلی کوپتر بر فراز استادیوم ملی کابل ظاهر شده و 
سپس باچتر از آن بیرون پری ده ودرعین حال یک 
دوجین کبوتر سفید راهم به عنوان نمادی از آزادی 
افغان‌ها و کش ور افغانستان در هوا آزاد کند ودر پایان 
هم در وسط زمین چمن استادیوم افغانستان باچتر 
خود فرود آید ومورد تشویق همه حاضرین قرار گیرد. 
هماناخانم س ر گرد خات ول محمدزایی بود. البته‌همه 


ارو ۳۶۹۸ 


چیز در ابتدا مطابق بر نامه پیش می‌رفت وبه مجرد آن 
که خلبان هلی کوپتر علامت لازم رانشان داد. خاتول 
از هلی کوپتر بیرون جهیده و چتر رنگینی را که ویژه 
مراسم تزئین شده‌بود گشوده‌و آن گاه یک دوجین 
کبوتر سفید راهم آزاد کرده‌بود.امازمانی که سرانجام 
خاتول توانست تانگاهی به زیر انداخته و محل فرود 
خود رابررسی کند.ناگهان متوجه شد که خلبان جوان 
و بدون تجر به هلی کوپتر در محاسبه مکان فرود دچار 
اشتباه شده و در نتیجه خاتول با چند کیلومتر فاصله از 
استادیوم از هلی کوپتر خارج شده بود و در نتیجه او در 
منطقه‌ای فرود آمد که به نظر می ر سید در حومه شهر 
کابل باشد. حال هر کس دیگری که در چنین موقعیتی 
قرار می گرفت از شدت خجالت بار وبندیل خود را 
بسته و روانه خانه می‌شد. چرا که در آن شر ایط اگر 
وارداستادیوم می‌شد باعث خنده‌و تمسخر تماشاگران 
می‌گردید. اما خاتول آن هر کس نبود. 

اوهمان جایک تاکسی رایافته ومسوار بر آنراه 
استادیوم رادر پیش گرفت و آن‌گاه‌مطابق عادت 
همیشگی خود در حالی که در یک دست قرآن کریم و 
در دست دیگرش پر چم افغانستان راحمل می کرد با 
سری بلند و مغرور وار د استادیوم شد. مردم لحظه‌ای 
بااسکوت به آنچه که در برابر چشمانشان می گذشت 
خیره‌شد ند.امابه یکباره به شدت خاتول رامورد تشویق 
قرار دادند. خاتول خود درباره آن لحظه به خبر نگار 
نیوزویک چنین گفت:«برای من و کشورم آن لحظه در 
حقیقت هنگام شر وعی دوباره را رقم می‌زد. من با تمام 
وجودم احساس می کردم که ما افغان‌ها دوباره متولد 
شده ایم و من برای نخستین بار به جهانیان نشان دادم 
که زن شجاع افغانی کیست و چه توانایی‌هایی دارد.... 

یک قهرمان ملی 

پس از آن خاتول به یک قهرمان ملی در افغانستان 
تبدیل شد. وجههاودر حالی که قرآن کریم رادر 
دستی و پرچم افغانستان را در دست دیگرش در همه 
جا همراه داشت تبدیل به وجهه ملی افغان‌ها اعم از 
زن‌ومردشد.ضمن آنکه به عن_وان‌نمادی‌از آینده 
افغانستان خاتول در بر نامه‌ه ای تلویزیونی ویادر 
مراسم برنامه ویژه بانوان حضور یافت. در کنار آن و 
در دنباله کار او مدارج ترقی راهم پیمود. در ادامه‌ابتدا 
به درجه سرهنگی نائل آمد و چندی بعد هم به عنوان 
نخستین ژنر ال زن در تاریخ افغانستان معر فی شد و 
اکنون‌بادرجه سپهبدی درنیروی‌هوایی افغانستان 
یکی از افسران ار شد تلقی می‌شود. در این میان افسران 
ارشد ناتو ویاافسران ارشد آمریکادر افغانستان به 
خوبی اورابه یادمی آوردند.چرا که در مذاکرات 
خود با نها در درجه اول منافع مردم افغانستان رابه 
آنها گوشزد کرده که در بسیاری از موارد هم برای او 
دردسر ساز شده‌است.حتی افسر ان خار جی از اوبه 
نزد رییس‌جمهوری‌افغانستان‌شکایت بر ده‌اند.اما 
حتی رییس جمهور هم می‌داند که زمانی که پای منافع 
مردم و به ویژه زنان افغانی در میان باشدژنر ال خاتول 
محمد زایی حتی یک گام هم عقب گرد نمی کند. 


دوران سخت زند گی 

خاتول ۵ ۴سال پیشتر در خانواده‌ای پر جمعیت 
به‌دنیا آمد. خانواده‌ای که صاحب ٩فرزند(‏ ۷دختر 
و ۲ پسر) بود. که هر کدام هم استعدادها وروش‌های 
مختلفی داشته و زند گی متفاوتی رادنبال کر ده‌اند. 
پدر خاتول یک مأمور گم رگ در فرود گاه کابل بود و 
با استفاده از همین مشغله مهم او توانست تازند گی 
خانواده پر جمعیت خودش راتا مين کند.امااین زند گی 
خوب خیلی زود و آن هم هنگامی که خاتول شش 
سال بیشتر نداشت به‌پایان رسید. جرا که پدرش که 
اختلاف سنی زیادی‌هم با مادر خاتول داشت به ناگهان 
از دنیارفت. حال معمولا در افغانستان یک بیوه‌زن 
و ٩۹فرزن‏ دب اوضعیت غیر ممکنی در زند گی مواجه 
می‌شوند. امامادر خاتول از جنس دیگری بود. او به هیچ 
وجه تسلیم نشد واز آنجا که از معد ود زنان تحصیلکر ده 
افغانی بود که دبیرستان را به پایان رسانیده بود با 
خانواده‌خود شد.درواقع خاتول همواره‌اعتر اف کرده 
خود رااز مادرش به ارت برده‌است.مادرش در در جه 
خود اهمیت قائل شوند و حداقل دبیر ستان را به پایان 
برسانند. در این میان خاتول هنوز به ۵ ۱ سالگی هم 
نرسیده‌بود که کشور افغانستان مورد هجوم ارتش 


پرقدرت شوروی قرار گرفت. 
افغانستان در اشغال 


اشغال نظامی افغانستان تغییرات اساسی را در 
آن کشور پدید آورد. در حقیقت روس‌هاو رهبران 
آنه ادر کاخ کرملین به دبال آن بودن_د که از فقر 
در میان اکثریت قریب به اتفاق افغان‌ها استفاده 
کرده و آنهارا تبدیل به کمونیست‌های دو آتشه و 
ضدمذهب کنند.غافل از آنکه در مردم‌افغانستان 
اعتقاد بسیار ریش هدار تراز آنی بود که آنهاتصور 
می کردند. به همین دلیل هم نخستین جنبش‌هایی که 
برعلیه اشغالگران روسی قد علم کردند. نام مجاهدین 
افغانستان رابر خود گذاشتند. اما خاتول به عنوان یک 


دختر نمی‌توانست در چنین جنبشی راه یابد. او در 
عوض از دوران کود کی شیفته یک پدیده بود و آن هم 
هواپیماو چتر نجات. درواقع رویای بزر گ خاتول این 
بود که خود رازمانی در نیسروی هوایی به عنوان یک 
چترباز جای دهد. آرزویی که با توجه به اینکه هیچ زنی 
در تاریخ افغانستان به [ ن‌دست نیافته بود می‌توأنست 
برای خاتول هم دست نیافتنی باشد. اما او نه تنهااز آن 
دست بر نداشت.بلکه از دوران دبیر ستان فعالیت‌های 
ورزشی رابرای و رزیده‌ساختن خوداز نظر جسمی آغاز 
کرد تادر موقع مغتنم. ضعف جسمانی دراو به عنوان 
مشکل اساسی سد راهش نشود. 
در تپروی هوای. ‏ 

وسرانجام زمانی کبه‌خافول در آخرین سال 
دبیرستان مشغول تحصیل بود با چند افسر نیروی 
هوایی ملاقات کرد که جهت نام‌نویسی داوطلبین 
جوان در دبیر ستان‌ها حضور می یافتند. وچنین شد 
که‌خاتول هم اعلام کرد که می‌خواهد به نیروی 
هوایی ملحق شود.حال از آنجا که نی وهای‌نظامی 
در افغانستان توسط روس‌هااداره می‌شدند مسؤولان 
افغانی نمی توانستند تابا خواسته خاتول به دلیل‌زن 
بودنش مخالفت کنند. اما به جای آن مسؤولان ودیگر 
مردان افغانی در دسته‌های نظامی تصمیم گرفتند تابا 
ایجاد موانع بر سر راه خاتول و سخت گیری در هنگام 
تمرینات و به طور کلی مزاحمت درست کردن بر او 
کاری کنند که خاتول خودش سرانجام عطای خدمت 
در نیر وی نظامی رابرلقایش بخشیده واز زند گی نظامی 
خداحافظی کند. حال اگر چه خاتول بیدی‌نبود که‌با 
این بادهابلرزدامامسخره کردن‌هاء و گذاشتن موانع 
مختلف بر سر راه‌یک شخص در هن گام دوره‌های 
بسیار سخت آمادگی جسمانی و آماد گی برای نبرد. 
بسیار جدی‌تر و خطر ناک تر از متلک‌هاو سر به سر 
گذاشتن‌های بین دو دانش آ موز در مدرسه می‌باشد. 
به خاطر زن بودن ش خاتول بارها مجبور می‌شد تا 
به جای طی کردن یک راه‌ساده آن‌رادور زده‌واز 


۷ک ۹۹ 


راه‌های بسیار سخت تر ی عبور کند. در این میان یکی از 
خطرناک ترین تمرینات آمادسازی در نیروی هوایی 
هنگام پرش با چتر نجات می‌باشد. چرا که دیگر ابزار 
ایمنی در کار نیست و کوچکترین اشتباه به کشته شدن 
شخص منجر می‌شود. در این بخش بود که خاتول 
متوجه شد که اگر مراقب نباشد. ممکن است قصد 
جان او را داشته باشند و چنین هم شد. طی یک تمرین 
پیاده کر دن نیر واز راه‌هوا در یک منطقه کوهستانی 
که‌هواپیماهای نیر وبر قادر به فرود آمدن نمی‌شدند. 
خاتول به همراه یک دسته رنجر باید از ار تفاعی‌نسبتاً 
بالاو به وسیله چتر نجات در دامنه کوهستان فر ود 
احساس خوبی نداشت و به خصوص باخر ابکاری‌هایی 
که‌اخی ر آروی ره ان |اوبرخی از همقطاران سر داو 
نشان داده بودند. خاتول به شدت احساس خطر کرده 
بود. از این رو وبا توجه به اطلاعات و معلوماتی که در 
مورد چترهای نجات و همچنین چترهای ذخیر ه به 
دست آورده‌بود تصمیم گرفت تاعلاوه‌بر چتر اصلی 
ازیک چتر کوچکتر وذخیره‌هم به عنوان ابزارایمنی 
استفاده کند.البتهاین کارا نظرقوائین تمرین‌مجاز 
نبود.اماخاتول‌احساس می کرد که باخطر جانی مواجه 
می‌باشد و باید در این باره کاری انجام دهد سرانجام 
هنگام پریدن خاتول فرار سید واز آنجا که ارتفاع بیشتر 
از حد معمول بود او باسرعت بسیار زیاد و مانند تیری 
که از جله کمان بر خاسته باشد از درون هواپیمابه 
سوی زمین کوهستانی و بسیار خطر ناک پر تاب شد. 
اماهنگامی که قصد باز کردن چتر خود را داشت این 
عمل انجام نشد و چتر باز نشده باقی ماند. خاتول که با 
سرعت به زمین نزدیک می‌شد هر چه که تلاش کرد 
موفق نشد و سرانجام در حالی که تنها چندصدمتر با 
دامنه کوهی که به عنوان مکان فر ود برای او انتخاب 
شد‌بود فاصله داشت به چتر کو چک وذخیره‌روی 
آورد.این چتربه هیچ وجه در حد واندازه‌یک چتر 
معمولی نبو د و تنها برای موارد اضطراری طراحی شده 

بقیه در صفحه ۵۵ 
7-0 ۷۹ 


و 
1 
3 
2 
8 3 


بامشاوران مجله 


خانمی‌سراسیمه ونگران می گوید: 
زنی ۴۵ ساله‌ام‌ودر حال‌حاضر بسیارنگران 
چون دو کود ک هفت ونه ساله خودم رادر 
حال بازی با دختر خاله‌ی هفت ساله شان 
دیدم.بازی‌ای که‌دیدن آن‌برای‌همه‌ما 
احساسات خوشایندی در پی ندارد. 

# چطور بازی؟ 

٭٭ دراین بازی یکی از کود کان نقش 
د کتررابازی‌می کرد وبه بررسی‌اجزای 
بدن بیمار خود که اونیز کود ک هم بازی 
او بود می‌پرداخت و گاهی این بازی حتی 
منجر به برهنه شدن کود ک نقش بیمار نیز 
می‌شد و مطمئنا تماشای چنین صحنه‌ای 
برای هر والدینی قابل تحمل نیست. 

# شما چه کردید؟ 

8 خیلی عصبانی شد م و آنها را تنبیه 
کردم وحالامی‌خواهم بدانم دراین جور 
مواقع بايد چه کار کرد؟ تنبیه. گفتگو سرزنش یا 
بی‌خیالی ؟ 

#بازی جنسی از حد ود چهار سالگی شر وع می‌شود 
و کاملا طبیعی است اما والدین به هنگام مشاهده آن 
دچار شوک می‌شوند ونمی‌دانند چه عکس العملی 
راباید از خود نشان دهند. به یاد داشته باشید که 
کود کان ذاتاً کنجکاو هستند. آنها مدام تلاش می کنند 
از طر یق | کتشاف و مقایسه از محیط اطر اف خود کسب 
یاد گیری کنند. به عنوان والدین نقش شما متوقف 
کردن‌این رفتار باملاطفت ودر عین حال قاطعانه است 
و بهتر اینکه از سرزنش, تحقیر. تنبیه بدنی و سخنرانی 
کردن‌پرهیز کنید.مطمئنانمی‌خواهید کود ک شما 
دچار شرم بی مورد شود چون اگر هم برای اولین بار 
چنین رفتاری رامشاهده کر دید فرستادن هم بازی‌ها 
به خانه شان تنهاباعث ایجاد احساس گناه در کود کان 
می شود و کود ک در جواب رفتار نادرست شما خواهد 

اتفاقآهمین راهم گفت و گفت که می خواهد 
بداند بدن دوستش چه شکلی دارد؟ 

#این جمله می‌تواند اشاره‌ای برای شماباشد که 


آقای سعید مجیدی نژاد 
(وکیل پایه یک دادگس‌تری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 

یار تن مار را بت 
۰الی ۱۶ باشماره تلفن: 
3۸ 


خلاصه سوال:پدرم به رحمت خدارفته 
است. وی قبل از فوتش کلیه اموال خود رامورد 
وصیت قرار داد. درهنگام تقسیم ارثیه وی چون 
همه ورثه به ایشان احترام می گذاشتیم قرار شد که 


۳۰ ارس سے 


دکتر بازی کودکان و وظیفه‌ی والدین 


علی نقی قاسمیان نژاد -دانشجوی ارشد روانشناسی عمومی 


اطلاعات بیشتری رابه کود ک منتقل کنید و درباره 
بخش‌های خصوصی و شخصی بدن با آنهاصحبت 
کنید. در حقیقت این فر صتی طلایی بر ای والدین است 
کها زاین طریق ارزش‌های خودرابی ان کنند وبه 
کودک اطلاعات دقیق و مفیدی را ارائه دهند. 

به عنوان مثال پدر و مادر می توانند با کودک خود 
درباره تماس‌های بدنی مناسب و نا مناسب صحبت 
کنند. ک ود کان باید یاد بگیرند به خط قرمزهای 
دیگران احترام بگذارند وهمچنین نسبت به محافظت 
از خودشان حساس باشند. شما به عنوان والدینی که 
حق مداخله در این امور رادارید می‌توانید با بر خورد 
مستقیم صحیح در حضور کود کان وارد عمل شوید. 
به عنوان مثال کود کان را تک تک نام ببرید و بگویید: 
«آرش,مینا واحمدابدن شمامتعلق به خود شماست 
وشمارئیس بدن خود هستید. اگر نمی خواهید کسی 
به بدن شمادست بزند باید بیان کنید.اگر احساس 
خوبی از دست زدن به بدن به شما دست نمی دهد باید 
آن راهم بیان کنید حتی اگر فرد درخواست کننده‌از 
شما بزر گتر باشد.» 

چون درب ازی جنسی(د کتر بازی) نقش اول را 


صور تجلسه‌ایی این موضوع رامستند کر ده‌و به داد گاه 
اعلام کردیم.محکمه‌هم رای داد که به دلیل توافق 
ورثه تر که طبق همان وصیت نامه باید تقسیم شود. 
در یکی از املاک پدرم یک باب مغازه وجود دارد. در 
خصوص این ملک پدرم در بند دوم وصیت‌نامه اش 
ذ کر کرده که....«باقیمانده یس از کسر ثلث تمامی سه 
دا نگ از مالکیت اینجانب با کلیه حقوق آن از ملک 
واقع در خیابان... به فرزند بز گم علی بخشیدم» آیا با 
این وصیتی که انجام شده سر قفلی مغازه مزبور هم به 
وارث مورد نظر تعلق می گیر د یا خیر؟ 

بهمن س.ع -تهران 


ارو ۳۶۹۸ 


کنجکاوی بازی می کند توضیح اینکه دلیل 
دست نزدن به قسمت‌های مختلف بدن 
مان خر کار یب موی یرت 
است بسیار مهم است. شمامی توانید به 
کود ک خود بگویید:«من می‌دانم تونسبت 
به بخش‌های خصوصی بدن دوستت کنجکاو 
هستی اما ممکن است تماس انگشتان تو به 
او سیب برس‌اند و یا باعث انتقال بیماری 
شود.» 

در نهایت توصیه می‌شود با دیگر والدین 
نی زدرباره‌این موضوع صحبت و تبادل نظر 
شود. هر خانواده‌ای بايد باتو جه به مجموعه 
ارزش‌های تعریف شده | کودک خود یه 
صحبت بنشیند و همزمان از طریق مطالعه 
کتاب‌ه ای مفید راهی رابرای ارضای حس 
کنجکاوی کود ک خویش بیابند. در ضمن 
والدین می‌توانند کتابهایی با موضوع بدن و 
اعضای آن برای کود ک خود خریداری کنند وبه او 
هدیهدهند.می‌توان‌به کودک گفت:«در این کتاب 
همه‌ی چیزهایی که دوست داری درباره بدن بدانی 
نوشته شده است هر گاه علاقه به دانستن داشتی بگو 
تا با هم آن را بخوانیم.» 

به خاطر داشته باشید که وقتی کود کان با هم بازی 
می کنند این احتمال وجود دارد که عملی را که شما انها 
راز آن‌نهی کرده‌اید تکرار کنند. در این جور مواقع بعد 
از تذ کر مجدد می‌توانید چنین بر خورد کنید: 

«آرش ومین !من از اینکه باز شمارابدون لباس 
می‌بینم ناراحت هستم. با اینکه قبلا درباره آن توضیح 
داده بودم و شمارااز این کار نهی کردم. شما هر دو 
اشتباه کردید. مینا باید سریع به خانه خودشان برود. 
اگر بچه‌های خوبی بودید وقول دادید دیگر تکرارنکنید 
هفته آینده‌با هم بازی می کنید.»اين خیلی مهم است 
که کود کان بدانند شانسی برای جبران دارند... 

اگ ر علیرغم همه‌ی این برخورده ا توصیه‌ها و 
مداخله‌ها این باز ی ادامه یافت حتما به مشاور مدر سه و 


یاروانشناس مراجعه کنید. د کتر بازی افراطی در هر سنی 
می‌تواند آتش زیر خاکستر اختلالات در آینده باشد. 
۰ 


مالکیت منوفی 

جواب:بستگی به این دارد که سر قفلی مغازه 
مزبور در حین فوت در مالکیت پدر شمابوده است 
یا خیر؟ اگر منافع این مغازه‌هم جز اموال پدر شما 
باقی بوده‌و به موجب عقد اجاره به غير انتقال نیافته 
باشد نتیجه می گیریم که مالکیت منافع این مغازه از 
مالکیت عین جدانگردیده وبه سخص فالث منتفل 
نشده و در حین فوت در مالکیت پدر شما بوده است. 
بنابراین وصیت انجام شده نسبت به ملک شامل 
مغازه‌موجود و سرقفلی آن هم شده و نصف آن 


آقای علی نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی از پیه تا کنکور 


چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸. 


مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


# می‌خواستم بپر سم آیار تبه‌های بر تر انسان‌های 
خاصی هستند؟! 

ازدرون‌مایه صحبت‌های شماعز یزانی که سوالاتی 
در مورد شرایط کنکور مطرح می کنید. دریافتم که 
برای‌اکثر داوطلبین.حتی داوطلبین قوی تک رقمی 
شدن یک رویاست آن هم دور از دسترس!و دستیابی 
به‌این رویا رامخت ص‌افرادی‌باویژگی‌های غیرقابل 
بیان می‌دانن دا به همین دلیل میدان رقابت راقبل 
مسابقه واگذار می کنند و برای جایگاه‌های پایین تر 
تلاش می کنند. اما واقعیت کاملا از این نظر یه فاصله 


دارد. 


این در حالی است که بیان نتیجه و بررسی نحوه 
عملکر دداو طلبان بر تر کنکورهای‌سوالات گذ شته 
می‌تواند ضر یب خطای شمارا در طی مسیر به شدت 
کاهش دهد.ازاین رو تصمیم به بیان این نتایج و 
اشترا کات گرفتم. , 

۱-از نظر شخصیتی این افر اد معمولا ثابت قدم. با 
عزت نفس و منظم بوده‌اند و از این رو بابرنامه‌ریزی 
ودقیق پیگیری هدف مش_خصی که برایش ان ارزش 
محسوب می شد راادامه‌می‌دادند.البته هد فمند. با 
برنامه‌ریزی دقیق و منظم! 


متعلق به موصی‌له(وصیت شده و به نفع او) خواهد 
بود.امادر صورتی که منافع ان مغازه قبلا به شخص 
ثالثی بهاجاره‌واگذار شده‌باشد ومغازه‌در تصرف 
مستأجر باشد مالکیت حق سرقفلی تابع شر ایط مقرر 
دراجاره‌نام» وی ات آمامعمولا حت ایتک 
به موجب عقد اجاره به مستأٌجر ملک تجاری منتقل 
می‌شود و به مالکیت مستأجر در می آید و مشمول 
فا اه فا کرد 

قوانینی که قبل و بعد از سال ۷۶ متفاوت بوده و با 
توجه به سال انعقاد عقد اجاره راجع به سر قفلی تعیین 
تکلیف کرده است. 


۲-مهمترین واصلی ترین‌منبع مطالعاتی آنها کتاب | 
درسی بوده. مطالعه خط به خط. بر رسی ویاد گیری ۱ 
تک تک نمودارها, شکل‌ها و جداول, مطالعه ودقت در | 
کادرها, قضایا و زیر نویس‌ها و استفاده از نت‌برداری , | شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
و حاشیه‌نویسی دومین ر کن مهم در موفقیت کنکور 2 4 4 
محسوب می شود. ۱ از زندگی سافط شده‌ام 
کتاب ۵د تر ین مذ ۱ 

ی 1 سوال :درجنب شر کت حمل ونقل قانونی‌بنده 
نیست!ورزش یا تفریحات سالمی که باعث نشاط درجاد یو المللی سیر یری جتذین هال است 
E‏ | دامداری عریض وطویلی راراه‌اندازی کرده‌اند.بایک 
جسمی و روحی می‌شود و مانع آسیب‌های جدی برای ۱ ۱ 7 

E‏ ۱ | دنیا مشکلات بهداشتی و امنیتی (خطر آتش‌سوزی 
یک انسان است بخشی از زند گی این افراد راتشکیل 
۱ ۱ علوفه‌های ذخیره شده) و حالا هم هیچ کامیون‌داری 
می د هد. نقاشی. موسیقی و مطالعه کتاب‌های رمان نیز ۱ : 
به شر کت بنده مراجعه نمی کند واز همه بدتر اینکه از 


خانم الهام السادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنبه‌ها از ساعت ۱۷ الی ۱۸ با 


از تفر یحات بر خی تک رقمی‌ها مشاهده شده. ۱ 
- 1 شر کت نند امدا اه داده‌اند وبااعما 
تک بعدی نباشید. سلامت روح و جسم ۱ ِِ ۲ ES e‏ ۱ 
د درصدد اخذ د : 
ك از کنک را 1 تفوداحیرادر نعییر داربردی رمین ر راعی 


۱ به دامداری هستند وماهر گونه شکایت می کنیم که 
۱ از زند گی ساقط شده‌ایم. فریادرسی نیست و اداره 
| راه وبهداری وبهداشت ودامپزشکی وشهرداری‌و 
داد گستری سراب به موضوع رسید گی لازم قانونی را 
نمی کنند. تکلیف قانونی بنده چیست؟ 

| پاسخ:باملاحظه‌ی‌اوراق‌ونامه‌یرسیده‌ی‌شما 
| به‌نتایجی‌می‌توان‌رسید که‌هماکنون به عرض‌تان 
۱ می‌رسانم: 

۱-در نامهی‌داد گاه‌قید شده بود که دامداری 


۴-تعهد به حضور در کلاس‌هاء انجام تکالیف. 
امتحانات تشریحی, تمر کز به آموزه‌ها, گوش کردن 
دقیق و توجه به مسیر حل مسأله توسط دبیر در مقطع 
چهارم معمولی است که بیش از ۰ درصد تک رقمی‌ها ۱ 
از آن بهره‌بر داری می کنند واصلاً بک عامل باز دارنده 

۵-توازن مطالعاتی و اهمیت دادن به تمام دروس 
به اندازه ارزشش وعدم حذف یک مبحث یا درس از 
مهمترین ار کان است. در دروسی که فر موله هستند ۱ 
با استمداد در حل سوالات کنکورهای گذشته بازمان 
زیادودر دروس مفهومی (حفظی) با مطالعه وحل 
استاندارد به ار تقاء خود می‌پر دازند. 


مذ کور پیش از شما تأسیس شده‌است در صورتی که 
این «قید» صحیح باشد شما نمی‌بایستی شر کتی را 
| در چنین مکانی خر یداری می کر دید که به مشکلات 
ز کتاب | و ری oT‏ 
درسی تست‌های کنکورهای گذشته ‏ ار ا 
سا أ ان اف ادى دامداری مورد نظر شمانه تنها غیر قانونی نیست بلکه 
ا ی کد ات راد 
اعتقادی وارتباط با خداو از طرفی پشتیبانی والدین را ' ۰۳۰ ۰۱۰۰ اه ت و ر 
07 ِ ۱ رسمی و کاربردی دامداری‌ست اگر چه در نامه‌ایی 
مهمترین علت موفقیت بیان کر ده‌اند. 7 1 ۳ 3 
۳ ۱ ۱ | دیگر با توجه به پیگیری‌های عدیده‌ی شمااین 
7 .ےکا ان ار ا ) دآمداری از جانب مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
ویژگی‌ه ارادارید وچیزی که این افراد رانسبت به 
سایرین متمایز کرده‌نوع نگاهشان به مسیر و کیفیت ۱ 
و راندمان بالای طی مراحل است. همان مراحلی که ۱ 
شما هم در گیرشان هستید. 
به‌همین دلیل همیشه نفر اول بابیشترین دقت و 
پشتکار فقط یک نفر است! 


سراب فاقد مجوز اعلام شده‌است که صد البته با 
این نتایج متضاد است و سخنی که می‌توان گفت این 
است که حتی‌اگر به واقع پاسخ صحیح در ار تباط با 
| تأسیس این دامداری غیر قانونی تأسیس‌شدن آن 
۱ باشد و اگر شما با توجه به تمام پیگیری‌های ذ کر شده 
و توسط خو دهان کون و انیت دبا هیچ طریتی 43 

از جانب داد گاه ونه شورای حل اختلاف و نه مرجع 
ا تجدی د نظرخواهی) وپیگیری‌ه ای به عمل آمده‌ی 
| دیگر به نتیجه دلخواه خود برسیدباید بگویم زمانی 
| که‌هر دری‌رامی‌زنید بسته‌است باید دراندیشه‌ی 

راهی دیگربرای حل مطلب بود و آن‌اين است که 

اگر شمابامشاهده‌تمامی این خطرات واینکه گمان 

می‌کنید اگر هیچ کامیون‌داری به شر کت شمار جوع 
| نمی کندبه علت وجود خطرات عارضه از این دامداری 
| است.حتی بر فرض که تمام عرایض شما متین باشد 


روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی 
۴ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۲۲۳۸ 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴۱۳۰ الی ۱۵ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


آقای محمد پازوکی ت ۳ 
مشاوره و روان درمانی ۱ هیچ راهی باقی نمی‌ماند مگر اینکه شماشر کت خود 
چهارشنبه‌ها از ساعت ۱۱ تا ۱۳| . رابه یک‌دامداری‌ویا کسی که‌پیشهایی جنین‌دارد 
مشاوره تلفنی و حضوری با هماهنگی | | فوشا 
قبلی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ ۱ بعرو 

۳۱ E 


ا کے یکت مادر خو ب ډه صد استاد و اموز گار ږ ټړ ی دارد 


@ ژرژهررت 


سلسلهگ‌زارشبای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد 


تنظیم ونگارش: سیده فریبا زوارهای (بمانی)_تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۳ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته: ن دامتگاه م رکزی ورامین € 
Ne‏ 


‌ کے و۸ 9-7 


زمان زیادی نبود که وارد اتاقک کوچکی شده بودم 
که برای مصاحبه آن روز در اختیارم گذاشته بودند. 
کیفم را روی میز گذاشتم و از داخل آن ضبط‌صوت و 
نوار کاست و چند برگ کاغذ و خود کارم را در آوردم. 
باید قبل از رسیدن اولین مددجو, وسایلم را آماده 
می‌کردم. 

تاریخ و ساعت را که روی کاغذم نوشتم. ضربه 
آرامی به در زده شد و پسری جوان در استانه در ظاهر 
شد. در اولین نگاه. احساس کردم با یکی از شهروندان 
چینی يا کره‌ای مواجه شده‌ام. پوست کاملا صاف و 
کشیدای داشت چشمان ریز و مورب او در زیر ابروهای 
پهن و پرپشتش. کوچکتر به نظر می‌رسید. او را دعوت به 
نشستن کردم و پرسیدم: 

به نظر اهل اینجا نیستید؟ 

لبخندی زد و گفت: 

- نه! اگر چه ایران به دنیا آمده‌ام. اما اصالتاً 
افغان هستم. پدر و مادرم افغان هستند. اما پس از 
ازدواج به ایران مهاجرت کردند. 

+ به صورت قانونی با...؟ 

-نه! پدر و مادر من به شکل کاملاً قانونی به 
ایران آمدند. به همین خاطر هم من و هم بقیه 
خواهر و برادرهایم مدارک شناسایی ایرانی و افغانی 
دم و دام هم او مت تیم درس بخوانیم. 

٭ چند خواهر و برادر هستید؟ 

- من چهار خواهر و سه برادر دارم. 

۶+ تحصیلات شما چقدر است؟ 

- من در ایران دیپلم زبان فارسی گرفتم. یک 

۳۲ ا تس 


با آبروی 
دیگران 
بازی 
نکنید! 


دیپلم هم در افغانستان گرفتم. در زبانسرا هم 
درس خواندم. اگر این مشکل برایم پیش نمیآمد 
دیلم زبان انگلیسی‌ام را هم می گرفتم. 

گفتید یک دیپلم هم در افغانستان گرفتید. 
مگر آنجا هم زندگی کردید؟ 

- بله, حدود دو سال قبل بود. زمانی که 
بحران‌های سیاسی و نظامی افغانستان کمی فروکش 
کرد. خانواده‌ام تصمیم گرفتند به کشورشان 
بر گردند. البته برای این کار هم دلایلی داشتند. 
اول انکه به هر حال بیشتر اقوام ما در افغانستان 
زندگی می‌کنند. و بعد از بیست و پنج - شش سال 
خانواده‌ام دلتنگ اقوامشان بودند. اما دلیل دوم که 
از اولی مهمتر بود آنکه ما دوست داشتیم وطن‌مان 
را ببینیم. ما هر گز افغانستان را ندیده بودیم و هیچ 
تصوری از کشورمان نداشتیم. ما به قصد ماندن در 
افغانستان ایران را ترک کردیم! با اینکه من تا ان 
روز آنجا را ندیده بودم» اما هیچ وقت فکر نمی کردم 
کشورم تا این اندازه عجیب و غریب باشد. شرایط 
اقتصادی و اجتماعی افغانستان خیلی به هم ريخته 
بود. هیچ ثباتی دراین کشور به چشم نمی‌خورد همه 
چیز در لحظه تغییر می کرد. از آرامش هم که هیچ 
خبری نبود. همه اینها در حالی بود که ما شرایط 
زندگی در کشوری مثل ایران را تجربه کرده بودیم. 
ایران کشوری با ثبات و آرام است. کشوری است 
که از لحاظ اجتماعی. اقتصادی و سیاسی دارای 

اقتدار و امنیت ایران اصلا قابل مقایسه با 


ارو ۳۶۹۸ 


بانشکرازهمکاریقوهقضاییه ریاست محترمندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرء قزل حصار و ورامین» ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 
سازمان ناه روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه‌ این گزارش ها پاریمان می دهند. 


افغانستان نیست. 

افغانستان به دلیل سه دهه جنگ داخلی به 
شدت متشنج است و هیچ نیروی متخصص و یا 
بهتر بگویم هیچ مهارت شغلی خاصی در این کشور 
وجود ندارد. مردم برای سالها فقط جنگیده‌اند 5 
الان خسته و درمانده به شدت از پیشرفت دور 
مانده‌اند. 

به هر حال ما به سختی شش ماه دراین کشور 
زندگی کردیم. در این مدت من تلاش کردم درس 
بخوانم و کار کنم. اما فقط برای سه ماه کار کردم و 
سه ماه دیگر کاری نبود که انجام دهم. 

خان‌واده‌ام به شدت نگران آینده هشت 
فرزندشان بودند. به غير از دیدن کشور و اقوامم 
که جز خاطرات خوب سفرمان بود. در تمام مدت 
احساس پشیمانی داشتیم و عاقبت هم به این نتیجه 
رسیدیم که بهتر است به ایران برگردیم. من در 
ایران علاوه بر تحصیل کار هم می کردم. نتیجه 
سالها تلاش و کارم در ایران تخصص در زمینه 
رفوی فرشهای دستبافت قدیمی بود. مهارتی که به 
حد استادی رسیده بودم کاری که با عشق و علاقه 
دنبال می کردم و نه تنها به خاطر امرار معاش. 
بلکه به خاطر لذتی که از انجام ان می‌بردم» دران 
زمینه فعالیت می کردم. 

به هر حال... پس از شش ماه اقامت نه چندان 
خوشایند در افغانستان, دوباره به ایران بر گشتیم. 
بازگشت به ایران. برای من تولد دوباره بود همین 
که می‌توانستم به کار گاه‌ام در بازار برگردم آنقدر 
برایم لذت‌بخش بود که رنج شش ماهه اقامت در 
افغانستان را از یادم برد. 

به کار گاه برگشتم و کارم شروع شد. معمولاً 
هر گاه فرش‌های قدیمی که در موزه‌های خارج 
از کشور نگهداری می‌شوند. نیاز به مرمت پیدا 
می‌کنند. به ایران ارسال می‌شوند. این فرشها در 
ایران: در کار گاه‌های مخصوص مرمت و تعمیر. 
رفو می‌شوند و سپس مجدد به کشور مبداء ارسال 
می‌شوند. من حدود هفت سالی بود که این کار 
را انجام می‌دادم و کاملاً در آن تجربه پیدا کرده 
بودم. از آنجا که این کار را با دقت و حوصله انجام 
می‌دادم. در امد خوبی عایدم می‌شد. ضمن اینکه 
چند شاگرد هم داشتم و با حضور آنها فعالیت 
کازگاه واقعاً خوب و چشمگیر بود. از آنجا که 
اصولا ما افغانها صرفه‌جویی و قناعت در خون‌مان 
است بعد از مدتی کار. توانستم پس‌انداز خوبی 
برای خودم آندوخته کنم. پس‌اندازم انقدر بود که 
می‌توانستم به صورت شراکتی کار گاه دیگری را 
راه بیندازم و پولم را راکد نگذارم. دوستان خوبی 
داشتم که وقتی پيشنهادم را با آنها مطرح کردم 


۳ من نمی‌توانم به چیز یکه ندیده‌ام شهادت دروغبدهم 


یکی از آنها داوطلب شد که با هم شسریک شویم 
و یک کار گاه ساخت آینه و شمعدان راه‌اندازی 


با سرمایه او و همکاری جمعی دیگر از دوستانم. 
کارگاه آینه و شمعدان‌سازی راه‌اندازی شد. 
خوشبختانه کارم خیلی زود گرفت و پیشرفت‌مان 
خیلی خوب بود. بچه‌هایی که آنجا کار می کردند 
هم ایرانی بودند و هم افغان... برای من بین دوستان 
ایرانی و افغانم هیچ فرقی نبود. چون اگر چه پدر و 
مادر من افغان بودند. اما من در ايران به دنیا آمده 
بودم. و در این کشور بزرگ شده بودم و به نوعی 
ایران را وطن دومم می‌دانستم. 

به هر حال مدتی از شروع کار کارگاه می‌گذشت 
و همه چیز روال عادی و معمولی داشت. در میان 
کارگران کارگاه جوانی بود که به تازگی از حبس 
آزاد شده بود البته خودش این موضوع را به من 
گفت و با قول به اینکه مشکلی ایجاد نکند. در 
کار گاه مشغول کار شد. مدتی بعد. او یک دستگاه 
ریسیور ماهواره و ینک ضبط صوت ۲1 چنجر را 
به کارگاه آورد. از او پرسیدم که این وسایل را 
برای چه به کار گاه آورده و او توضیح داد که مدتی 
قبل ايراد پیدا کرده‌اند و او برای آنکه آنها را به 
تعمیرگاه لوازم صوتی - تصویری نزدیک کار گاه 
ببسرد. همراه خضودش آورده. توضیح قابل قبولی 
بود. جرا که نزدیک کار گاه ما یک تعمیر گاه لوازم 
صوتی (تصویری قرار داشت که همه از کارش 
راضی بودند و اکثر بچه‌ها اگر وسایل صوتی) 
تصویری‌شان خراب می‌شد اولین گزینه‌شان برای 
تعمیر. مغازه همین بنده خدا بود. 

به هر حال این موضوع گذشت و من چون 
به شدت درگیر کار کارگاه رفوی فرش و آینه و 
شمعدان‌سازی بودم. تقریباً آن را فراموش کردم 
تا اینکه... 

حدود دو ماه بعد. یک روز که در کار گاه 
مشغول کار بودیم. در کارگاه به صدا در آمد. 
پک کیا هلت ام به درم کوییسله کی از 
بچه ها رفت و در را باز کرد. بلافاصله بعد از باز 
شدن در, مرد جوانی که کت و شلوار مرتبی به 
تن داشت وارد کار گاه شد. از آنجا که هویت او را 
نمی‌شناختیم. کسی که در را باز کرده بود. سعی 


در پرانتز 

(البته شنیدن صحبت های در دناک‌ این جوان 
مراهم متأثر کر د.اما آنچه در این میان توجهم را 
جلب کرداین بود که گاهی ما مسوولیت‌هایمان 
رادر خلال انجام امور روزمره از یاد می‌بریم.اين 
مددجوی جوان اگر چه سن و سال کمی داشت 
امابااستفاده‌از مهارت‌هایی که کسب کرده‌بود. 
توانسته بود همزمان دو کار گاه مهم راراه‌اندازی 


کرد از ورود آن مرد جلوگیری کند. در نتیجه آنها 
با هم درگیر شدند. برای ما که از دور شاهد ماجرا 
بودیم این تصور پیش امد که او با یکی از بچه‌ها 
مشکل دارد و کسی که در را باز کرده می‌خواهد از 
ورود او جلوگیری کند تا درگیری پیش نیاید. من 
به عنوان سرپرست کار گرها نمی‌توانستم همانجا 
بمانم و تماشا کنم. پس جلو رفتم تا ببینم ماجرا 
چیست؟ چند دقیقه بعد از انکه با ان مرد صحبت 
او در بیرون از کارگاه هم زن و مردی کاملا شاکی 
و عصبانی ایستاده بودند. مأمور اداره آگاهی از من 
خراست همراه همان کار گزی که از سس آزاد 
شده بود به اداره آگاهی بروم. علت را پرسیدم 
گفت آنجا توضیح خواهند داد. به هر حال چاره‌ای 
نبود جز آنکه همراه آنها بروم. 

زن و مردی که همراه مأمور بودند. خیلی 
عصبانی و ناراحت به نظر می‌رسیدند. آنها تا اداره 
آگاهی چیزی نگفتند. اما وقتی به آگاهی رسیدیم 
سر حرفشان باز شد کاب مادر این آقا (منظور 
همان کار گر کارگاه بود) با ما همسایه است. مدتی 
قبل بین مادر این آقا و همسر من درگیری لفظی 
و اختلافی به وجود می‌آید و پس از چندی این 
آقا برای انتقام گرفتن و یا برای ترساندن ماء از 
منزلمان یک دستگاه ریسیور و یک ضبط‌صوت 00 
یو مت می یو آن راادز کاز گا محل 
اشتغالش پنهان می کند! 

با شنیدن این حرفها من ناگهان به خاطر آوردم 
که ریسیور و ضبط صوت مورد اشاره آنها هنوز 
گوشه کارگاه ماء افتاده است. در حالی که کار گرم 
مدعی بود آنها وسایل خودش است که برای تعمیر 
آورده بود! البته این چیزی بود که او به من گفته 
بود. اما آنچه در اداره آگاهی گفت چیز دیگری 
بود. او آنجا به مأموران گفت که قضیه اینطور نبوده 
چرا که همسایه مورد نظر خودش این وسایل را 
برای تعمیر به او داده بود و از او خواسته بود تا این 
وسایل را به تعمیرگاه معتبری ببرد! 

در حالی که او روز اول به من گفته بود وسایل 
متعلق به خودش است و من هم گفته‌های خودش 
را در پرونده نوشتم. 

از انجا که موضوع کمی پیچیده شده بود او 


کند.امادر راه‌اندازی کار گاه به همان اندازه که 
شکل انجام کار مهم است. مسائل جانبی هم حائز 
اهمیت است.اینکه رفتار کار گرهارفتار قابل 
پسند اجتماعی باشد.اینکه از محیط کار گاه فقط به 
عنوان محیط کار استفاده شود نه آنکه محلی برای 
انجام اعمالی که سنخیتی با کار. کار گاه ندارند. 
اگراو همان روز اول از کار گر خود می‌خواست 
وسایلی را که همراهش آورده پا به تعمیر گاه ببرد 


٩۰ ۷ص‎ 


را بازداشت کردند و مرا نیز به دلیل آنکه اجازه 
داده بودم تا او این وسایل را در کارگاه نگه دارد 
و همچنین به خاطر برخورد تندم با مأمور آگاهی 
در کار گاه به بازداشتگاه فرستادند. حالا هم شریک 
جرم او محسوب می‌شوم. در حالی که من به هیچ 
وجه از هیچ کدام از ماجراهای پشت پرده خبر 
نداشتم و به صرف آنکه او گفت این وسایل خودش 
است که برای تعمیر اورده. اجازه دادم انها را به 
کار گاه بیاورد و بعد هم به خاطر حجم زياد کار این 
مسأله را ازیاد بردم! در حالی که اگر می‌دانستم 
انها مسروقه اند اصلا اجازه نمی‌دادم آن وسایل را 
به کارگاه بیاورد و یا برای مدت طولانی در آنجا 
نگه دارد. حتی اگر بعد از آن هم دیده بودم حتماً 
از او می‌خواستم آن وسایل را از انجا ببرد. 

در جلسه دادگاه شاکی از من خواست عليه 
کار گرم شهادت بدهم تا او به من رضایت بدهد. 
اما من به خداوند اعتقاد د ارم. من نمی‌دانم که 
آیا او واقعا ان وسایل را ازان آقا دزدیده یا مال 
خودش است یا حتی از کس دیگری دزدیده. من 
نمی‌توانم به چیزی که ندیده‌ام شهادت دروغ 
بدهم. اما به شاکی گفتم هر چقدر خسارت بخواهد 
من به شخصه می‌پردازم تا او رضایت بدهد. حتی 
اگر بخواهد حاضرم چند دستگاه از هر مارک و 
نوعی که بخواهد برایش بخرم. اما او کوتاه نمی آید 
و فقط می‌گوید عليه متهم شهادت دروغ بدهم که 
این در توان من نیست. او حتی گفت که کار گر من 
پانصد هزار تومان از او دزدیده. من حاضر شدم 
یک میلیون تومان بدهم اما پول را از روی قر آن 
بردارد. 

قاضی با او صحبت کرد و او نهایتاً به گرفتن 
سیصد هزار تومان اکتفا کرد. اینها برای من مهم 
نیست انچه برایم اهمیت دارد ان است که من 
به خاطر کار نکرده اینجا هستم. ابرویم رفته. دو 
کار گاهم با چندین کارگر که برای زن و بچه‌شان 
نان می‌بر دند خوابیده. ابرویم رفته,خانواده‌ام اسیر 
شده‌اند و تاوان کاری را پس می‌دهم که در حد یک 
تهمت مانده و یک سوال بزرگ شب و روز ذهنم را 
به درد می‌آورد که چرا بعضی‌ها به خودشان اجازه 
می‌دهند به راحتی آب خوردن با آبروی دیگران 
بازی کنند؟ "۳ 


یابه منزل, هر گز پایش دراین 
پرون ده اینطور گی ر نمی کرد. در جایی 
شنیدم:اشتباهات دردناک‌اند. اما تنها راهی 
هب ند که کک می کد تا ابیت عودمان و 
اطرافمان را بشناسیم. 

امیدوارم اوبه این مساله نه به دید یک خاطره 
تلخ که یک تجر به گرانبهانگاه کند ودر راه طولانی 
آینده از آن بهره ببرد.) 


ب ۳۳ 


صو ت 


س >> کسی که هر چه ید وشنود به اور نخوردو 


مه دا ومع 
2 


4 


د.من اصلادااه کلای نخو اهي داشت 


,ر یس 


وقتی پدرم فوت کرد دیگر هیچ مهر و علاقه‌ای 
بین ما وجود نداشت. هنوز چهل روز نمی گذشت که ‌از 
من خواستند خانه پدری را تخلیه و آن را آماده‌فروش 
کنیم. فقط سه روز بعد خانه فروخته شد وبا اند ک پولی 
که سهم من بود عملااز انها برای هميشه جدا شدم... 

خواهر و برادرهایم مراموجودی تنبل وبی‌مصرف 
می‌دانستند. تا پدرم زنده بود جر آت نمی کردند این 
حرف را جلوی پدر بزنند. فقط با طعنه می گفتند: 

ان 

مادرم ده‌سال زودتر از پدرم فوت کرده‌بود و 
من وپدر در آن خانه کوچک قدیمی باهم‌زندگی 
می کردیم. بقبه بچه‌ها رفته بودند پی زند گی خودشان 
وهیج علاقه‌ای به شنیدن مشکلات ما ند اشتند. گر 
آقاج آن‌مری ض‌می‌شد فقط من بودم کهباید اورا 
می‌بر دم د کتر و از او مراقبت می کردم. 

پدرم‌بازنشسته شهر داری‌بود وهمه فکر می کر دند 
من مفت خور هستم و حقوق پدرم رامی‌خورم و به فکر 
کار نیستم.در حالی که حقوق یک کار گر مگر چقدر 
بود که من بخواهم مفت خوری هم بکنم ؟! 

من حرفه‌ام خوشنویسی بود وچند شاگرد هم 
TI‏ د. 
یک وقت‌هایی هم روی پارچه تسلیت و ترحیم 
می‌نوشتم و می‌فروختم. کارم همین بود. حرفه دیگری 
بلد نبودم و متاسفانه به نظر خیلی‌ها این کار نبود و من 
آدم تنبل و بی‌مصرفی به حساب می آمدم. فقط پدرم 
می‌دانست که من چه می کنم و چه نمی کنم و هميشه 


۳۴ 


رت ۳2 


کیانا نصرت‌زاده 


آهمیتی ندهم. 

حق بااوبود.مردم زیاد حرف می‌زدند. قرار هم 
نیست همه پولدار شوند و یا هر روز صبح بروند سر کار 
و بعدازظهر بر گر دند. خوشنویسی هم می‌شد یک کار 
۳ 

باحقوق پدرم ود رآمداندک من آرام وبی‌سر 
و صدادر یکی از محله‌های جنوب شهر زند گی 
می‌کردیسم. وقتی آقاجان فوت کرد؛تنه چیزی که 
به‌ارث گذاشت آن خانه ۰٩متری‏ کوچک بود که به 
سرعت به تاراج رفت... 

بااند ک پولی که کف دستم گذاشتند. رفتم یک 
اتاق در خانه‌ای قدیمی.جند کوچه آن طر ف‌تر اجاره 
کردم و به زندگی‌ام ادامه دادم. تصمیم داشتم ازدواج 
کنم برای همین به اندازه خرج غذاواجارهاتاق در آمد 
داشتم. ۲ 

شب وروز می‌نوشتم» بچه‌های محل می آ مد ند 
پیش من ومجانی به آنه ادرس خط می‌دادم... آنها 
هم یک وقت‌هایی غذاو آش‌نذری برایم می آوردند و 
اینجوری سعی می کر دند جبران کنند. 

تااینکه‌ ینک دفعه‌یکی از بچه‌های محل گفت در 
مدرسه می‌خواهند روزنامه دیواری‌درست کنند واز 
من کمک خواست. 

من‌هم یک نقاشی خط بسیار زیبا وسط روزنامه‌شان 
کشیدم و نام حضرت علی(ع) رابه شکل پرنده قو 
کشیدم و گویامدیر مدرسه عجیب از آن خوشش آمده 
بود واز بچه‌ها خواسته بود مرایک روز باخودشان به 
مدرسهببر ند.من‌هم اهل این حرف ‌هانبودم وپشت 
کون تاه وراه ی تون آمد 
دم در اتاقم و حسابی غافلگیرم کرد... 

پسر جوانی بود. از خط و هنر خوشنویسی سررشته 
داشت. پد رش از خوشنویسان معروف بود. نشست 
توی‌اتاق و خط ه ای مرادید. تشویقم کرد واز من 
و ۱ ال ۱ ۲ 
پدرش نشان بدهد... 

چند ماه گذشت. دیگر یادم رفته بود باید خبری 
از آقای مدیر بشنوم... یک روز جمعه آمد سراغم و 
سوار ماشینش شدم و همراه اورفتم مر کز شهر خانه 
پدرش... استاد به گرمی پذیرای من شد و گفت: 

این خط توجقدر زنده‌است وخلاقیت در آن 
دیده می‌شود... 

از من خواست مد تی به عنوان شا گرد کنار دست او 
بنشینم وچند تکنیک حرفه‌ای را بیاموزم. 

حالا بعد از سال‌هایک‌هم صحبت ودوست پیدا 
کرده‌بودم.مدام به دیدنش می‌رفتم و بعد از چند ماه 


ارو ۳۶۹۸ 


از من خواست یک نمایشگاه بگذارم. 

همه کارها راو انجام‌داد.من تادو تا ادم غریبه 
می‌دیدم.دست وپایم را گم می کر دم ولی او همه کارها 
رابه نحو احسن انجام داد و از قضانمایشگاه‌چنان موفق 
بود که همه تابلوهای خطم فروخته شد. 

برای‌اولین بار می‌دیدم دستهایم پر شده‌از 
دسته‌های اسکناس که نمی‌دانستم با آنهاچه کار 
کنم؟ استاد گفت: 

خب پولت را بگذار بانک... 

۲سال‌داشتم وتابه آن‌روزحتی یک حساب 
بانکی نداشتم! 

زند گی‌ام بعداز آن‌نمایش‌گاه عوض شد و کم کم 
به عنوان یک خوشنویس حرفه‌ای.مشهور شدم ودر 
مجامع هنری همه مرا می‌شناختند. 

بعد از ده‌سال, یکی از نمایشگاه‌های من چنان مورد 
توجه قرار گرفت که از صداوسیما آمدند وبامن 
مصاحبه کر دند واز قضا یکی از خواهرهایم مرادر 
تلویزیون دیده و به همه خبر داده بود. 

درست ۵ سال از فوت پدرم و آخرین دیدارم با 
خواهر و برادرهایم می گذشت واین اولین باری بود که 
آنها دنبال من می گشتند که پیدایم کنند. 

من دیگر د ر آن اتاق قدیمی کهنه‌زند گی نمی کر دم. 
اپارتم ان بسیار کوچکی در دار | باد خریده‌بودم و 
زند گی راحت و خوبی داشتم.وقتی آمدند دیدن من. 
هم من وهم آنها تعجب کرده‌بودیم تمام این سالها 
حتی برای عروسی بچه‌هایشان خبرم نکر ده بودند و 
آنها هم باور نمی کر دند من با کار خوشنویسی سر و 
سامانی به زند گی‌ام داده‌ام... فضای سنگینی بود ولی 
سعی کردم از دیدنشان خوشحال شوم وبا آغوش باز 
پذیرای انها باشم. 

رفت و امد خواهرها وبرادرهایم باعث شد تا 
خواهرزاده‌ه اوبرادر زاده‌هایم می | مد ند پیش من‌و 
مشق خط می گرفتند. 

هر چند این ۱۵ سالی که بین ما فاصله انداخته بود 
هر گز ف راموش نشد ولی این حسن راداشت که خواهرو 
برادرهایم پشت به بچه‌هایشان با نرمی و انعطاف 
قضاوت کنند واجازه بدهند بچه‌ه ا به دنبال علائق 
خودشان بر وند 3 

حالاوقتی می‌بینم خواهر زاده‌ام اجازه‌پیدا کرده 
در رشته نقاشی ادامه تحصیل بدهد و به هنر او احترام 
گذاشته می‌شود. احساس خوبی پیدا می کنم. موفقیت 
من,راه رابرای بقیه هنر دوستان و هنر مندان خانواده 
باز کرده... 

شاید مهمترین ثمره زند گی‌ام همین باشد... 


پرسش ویژه پاسخ ویژه 
مشکلات ازد واج یک د ختر 


یی راهم 
Go‏ 


سر کار خانم الف. م از اصفهان درباره وضعیتی 
که برایشان پیش آمده جنین توضیح داده‌اند: 


در میان خانواده‌ای پر جمعیت 

دختری ۲۲ ساله ام و رشته شیمی مشغول 
تحصیل می‌باشم. من دارای ۴خواهر بزر گتر و 
یک برادر کوچکتر می‌باشم. درواقع ما خانواده‌ای 
پرجمعیت داریم که البته شادی و خوشحالی در بین 
مارواج داشت.اما | کنون‌همه چیز جای خود رابه 
تلخی و ناراحتی داده است. در میان ۴خواهر بزر گتر 
من تنها کسی که از همه بزر گتر است. نامز د دارد واو 
هم هنوز ازدواج نکرده است. در حالی که‌اکنون ۳۲ 
سال دارد.آنگاه سه خواهر مجرد مانند خودم دارم که 
به ترتیب ٩‏ ۲۷۰۲و ۴ساله هستند. آنها هم مانند 
من خواستگارهای مختل_ف راملاقات کر دند. اما به 
تصمیمی نر سید ه بودند. در این میان من در دانشگاه با 
به یک سال است که ادامه یافته است و او و خانواده‌اش 
هم به خواستگاری به نزد پدر ومادر من آمدندو 
سرانجام من هم راضی شده و به او پاسخ مثبت دادم و 


ایی لاو سو یه 


سر کار خانم الف. م از اصفهان اذعان 

می کنم که تصمیم بسیار مشکلی است.امایادتان 
باشد هر تصمیمی دارای دو وجهه‌می‌باشد.یکی 
شرایط ز مان حال و آنچه که حالااتفاق می‌افتد و 
دیگری آینده‌و آنچه که در آینده‌درباره آن قضاوت 
می‌شود. شما باید چنین انديشه کنید که نباید کاری 
کنید که تا آخر عمر باعث ترد شدنتان از خانواده 
بشوید. چرا که چنین اتفاقی باعث می‌شود تابسیاری 


ازنظم‌هایی که برای خود وجامعه‌تان‌درنظر گر فته‌اید 
زیر سوال بر ود از طر فی‌هم این انصاف نیست که شما 
به خاطر دیگران خوشبختی و شانس‌های خوشبخت 
شدن را به دور اندازید. 


نحوه تصمیم گیری 
دردرجه اول شماباید سعی کنید که به نجوه‌ای 
از تصمیم گیری برسید که هر دوسوی راقانع کنید. 
یعنی همین که خواهران شمااحساس کنند که شما 
ازپشت به آنهاخنجر نزده‌ای د.ضمن آنکه نامزد 
شسماهم نباید تصور کند که یک بیگانه کامل است و 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت ٩الی‏ ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 


قبلی که چهارشنبه هابا تماس تلفنی انجام می شود با شماره تلقن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


در حالی که درباره مر اسم عروسی صحبت می کردیم. 
ناگه ان پدر ومادرم به من گفتند که ۴ خواهر بزرگتر 
ازدواج کنم, چرا که همه نظم و انضباط خانواد گی را بر 
هم می‌زنم. آنها می گویند اگر تنها یک خواهر داشستم 
زیاد مساله مهمی نبود. اما به هم زدن نوبت در ميان 
۵ خواهر می‌تواند فاجعه آمیز باشدو آنگاه زمانی که 
من پاسخ دادم که این به من مربوط نیست ومن وظیقه 
که من به شدت تعجب کر ده بودم به من هشدار دادند 
که به هیچ وجه در مراسم نه ش ر کت می کنند ونه روی 
ازدواج صحه می گذارند. 
یک زند گی پوچ 

حالاباتوجه به آن که آنها به من گفته‌اند. من 
ا | 
افسرد گی هم دارم قدم می گذارم. من تصور می کردم 
که این گونه مرزبندی‌ها واولیت بندی‌ها در خانواده‌ها 
به پایان رسیده‌وهر کسی‌باید گلیم خود رااز آب 
بیرون بکشد.اما زهی خیال باطل. آ نچه که خانواده‌ام 

از طرفی من و آن جوان به شدت به یکد یگر 
علاقه‌مندیم و خانوادهاو مر تباً سوال می کنند که پس 
ازدواج چه شد و چه زمانی صورت می گیرد. من تنها 
در مورد صحبت‌های خانواده‌ام به نامزدم گفتم وبس. 
وهیچ کس دیگر از این جریان اطلاعی ندارد. از شما 


کاواس فا دس مق کا 
بايد یک میز گرد با حضور پدر و مادر خود و همچنین 
خواهران و همچنین باشر کت کسی که به شمااظهار 
علاقه کر ده ونزدیکان‌او تشکیل دهید. خوبی چنین 
میز گر دی در این است که همه در آن شر کت می کنند 
وهر کس می تواند عقاید خود راابراز کند. معمولا نتیجه 
در چنین میز گردی این است که هر کسی تاحدی 
گذشت کرده و جلوتر می‌آید و اگر این میزان گذشت 
به تساوی بین همه تقسیم شود. آنگاه بهترین نتیجه 
حاصل شده است. 

من تصور می کنم که در میز گرد یاد شده یک 
پیشنهاد از سوی پدر شما به عنوان میانجی ارائه شود 
و آن هم این است که پدر شما یک فرصت زمانی برای 
همه دست‌اندر کاران قائل شود و اعلام کند که در 
طی این یکسال دخترهایعنی ۴خواهر شما باید سعی 
کنند تاشوهری رابرای خود انتخاب کنند. خوبی این 
پیشنهاداین است که همین یک سال صبر وتحمل 
زند گی شماراهم بر هم نمی‌زن د. ویک وجه ممتاز 
رای ای مان ری مقر من فا 
شده‌اید تا زند گی خود رابه جایی بر سانند. شاید که 
خواهران شمابیش از حد خواستگاران رارد کرده‌و 
منتظر یک موردرویایی هستند. حال مدتی که ذ کر 


ا 1 


۴ yy 
ازدواج دیگر که صورت گیرد. صبر کنم و تازه بتوانم‎ 
به آرزوی‌خودم برسم!؟ البته می‌دانم که بر خی از‎ 
رسوم و سنت‌های خانواد گی مهم است وباید هم آنها‎ 
رادنبال کرد.امانهاینکه به قضایایک سویه‌نگاه‎ 
کنیم و شانس‌های یکدیگر رااز بین ببریم. خواستم‎ 
مراراهنمایی کنید که چه وا کنشی از خود نشان دهم‎ 
چرا که تصمیمی گرفته‌ام این است که به عنوان یک‎ 
انسان بز ر گسال بدون حضور پدر و مادرم و اهل فامیل‎ 
ازدواج کنم و زند گی مناسبی را دنبال کنم. شما چه‎ 

می‌گویید؟ 


شد چنین جریانی رامنتفی می کند و اما شرطم این 
ری بت سل اک e‏ 
نشود شما برای ازدواج خود اقدام می کنید و پدر و 
مادر تان هم باید از جان ودل برای شر کت در مر اسم 
ار یا 
این پيشنهاد مو به مواجرا شود اما از این پیشنهاد به 
عنوان یک مثال استفاده کر دم و شما می‌توانید برای 
زمان صبر خود هر میزانی که لازم است انتخاب 
کنید. در هر حال هیچ طرفی نباید بی گدار به آب 
بزند وبه تصمیم گیری عجولان ه بپ ر دازد. چرا که 
فامیل بودن و هوای خانواده را داشتن برای فرهنگ 
ماحرف اول را می‌زندو اگر به غیر از این اقدام کنید 
بانتایج غیر منتظره‌ای مواجه می‌شوید که خوشبختی 
رازیر سوال می‌برد و آنگاه دیگر فرصتی‌هم برای 
ترمیم وجود ندارد. در آخر هم به شمااصر ار می کنم 
که از گفتگواستفاده کنید و به هیچ وجه به قهرهای 
بی‌ارزش‌رونیاورید,چراکه‌این گفتگواست که 
ای ا ار 
تصمیم به موقع و منصفانه همه چیز رادر مسیر حل 
نهایی و همچنین احترام و موهبت نسبت به یکدیگر 
قرار دهید. 


موفق و پیر وز باشید. 


سس هچ کی 
E‏ 
SR‏ 


دست 
سم 


که حخ داشته داشد کسی دیگ وا 


« 
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دشحال د 


۵ آلفر ددودیل 


مزابای شناخت قبل از ازدواج 


کارم شده بود شمردن روزها... از شنبه تاجمعه... 
از اول ماهتا آخر ماه... چشم انتظار آمدن وحید 
بودم. خاله مینو دایی‌ها... همه و همه منتظر بودند 
یک دل نه صد دل عاشق هم بودیم... پدرم گفت: 

... نه, حاضر نیستم دخترم عقد کرده بنشیند تا 
وحید خان درسش تمام شود وبر گر دد... هر وقت 
بر گشت. قدمش به روی چشم.بیاید خواستگاری 
کند. ماهم با کم ال میل اورابه دامادی قبول 

وحید رفت... از یک دانشگاه خیلی معتبر پذیرش 
ماه‌ها بود از بای کامیپوتر تکان نمی‌خورم. نامه 
بود که می آمد و من جواب می‌دادم. برای هم عکس 
مرااز پشت آن کامپیوتر بلند کرد و مجبور شدم 


۱ 


شوهرم نامردترین آدم روی کره زمین است 
اومن وبچه رااز خانهبیرون کرده و گفته دیگر 
نمی‌خواهد ما را ببیند. مگر این که برادرهایم تصمیم 
بگیرند و پولی به او بدهند... باور می کنید از آدمی که 
ظاهر آ بسیار متین و مودب و تحصیل کرده‌است. 
این حرف دربیاید؟!... خودم هم باورم نمی‌شد حمید 
چنین مردی باشد! 

دلم می‌خواهد داد بکشم و به همه بگویم چه 
ظلمی به من شده... هیچ داد گاهی نمی‌تواند به داد 
من برسد... وکیلم گفت تقاضای نفقه کنم, تقاضای 
مهریهام رابکنم...ولی به چه دردم می‌خورد ؟اینها 
که برای بچه دو ساله من پدر نمی‌شود. زخمی که 
از نامردی‌ه | ونامروتی‌ها بوجود می آید با هیچ پولی 

هنوز داغ از دست دادن پدرم التیام پیدانکرد که 
حمید مرا از خانه بیرون کرد... 

وقتی آمد خواستگاری‌ام. همه می گفتند عجب 


۳۶ ارس سس 


روزی چند ساعت در شر کتش کار کنم... 

از کار تجارت نه سر رشته‌ای داشتم و نه علاقه‌ای 
در خودم می‌دیدم. امایواش ی واش بهش عادت 
کردم... بعد متوجه شدم بر خلاف تصورم چقدر 
استعداد دارم و کار پدرم با حضور من در آن شر کت 
رونق گرفت... پدر می‌خواست این سه سال رابرای 
من کوتاه کند اما اتفاق مهمتر ی‌افتاده‌بود و انهم 
کشف استعداد من در کار تجارت بود... هر کس 
رسید به من گفت: به هیچ عنوان این کار را از دست 
ندهم... 

شب به شب کامپیوترم راروشن می کردم و 
چند خطی برای وحید می‌نوشتم. او هم نامه‌هایش 
آب رفته بود... درسهاسنگین شده بودند و فرصت 
نمی کر د از جزءجزء زند گی‌اش حرف بزند... 

با گذشت زمان آن عشق آتشین بدون هیچ 
دعوایی و دلخوری. کم‌رنگ شده بود. به طوری 
که همه متوجه شده بودند ولی من و وحید کتمان 
می کردیم وادعا داشتیم آن عشق مثل آتش زیر 
خاکستر زنده است و زنده می‌ماند... 


مرد با خصیتی است؟ چرب زبانی‌هایش حتی پدر 
من راهم فریب داد... 

پدرم خانه‌ای بز رگ در شمال شهر داشت و سالها 
بود که خودش رابازنشسته کر ده بود و مغازه‌اش را 
سپرده بود به برادرهایم... هر چند خانه‌مان بز رگ 
بود ولی ماساده زند گی کر دن رااز اول پیشه خودمان 
کرده بودیم و حاضر نبودیم به این ساد گی‌ها سلامت 
زندگی‌مان رااز دست بدهیم... 

برای‌همین از حمید. عروسی آنچنانی وطلاو 
جواهری نخواستم. همه چیز در اوج ساد گی بر گزار 
شد و فکر می کر دم حمید برای این انتخاب من ارزش 
زیادی قائل است! 

تاپدرم زنده‌بود. حمید به عن_وان یک داماد 
مهربان, به آنها احترام زیادی می گذاشت ولی یک 
وقت‌هایی‌هم حر فهایی می زد که‌من خیلی منظور شرا 
نمی‌فهمیدم!مثلاً می پر سید ایابرادرهایم اجاره‌مغازه 
رابه پدرم می‌دهند و... یااینکه بالاخره‌پدرم برای تک 


ارو ۳۶۹۸ 


خاله و مادرم هم مدام به ما یا آوری می کر دند 
یک شب‌هایی می‌شد که از فرط خستگی دیگر 
چیزی برای هم نمی‌نوشتیم... در عوض یکی از 
کارمندهای پدرم روز به روز به من نزدیک تر می‌شد. 
درعالی کمن در قایم نسببت به وجید آحسانن 
تعهد می کردم وحاضر نبودم لحظه‌ای به آن پسر 


دخترش حتماً فکری کرده و مالی اندوخته! 

یک وقت‌هایی خنده‌ام می گرفت. پدر من هر گز 
انقدر که ظاهر قضیه نشان می‌داد مر د ثر وتمندی 
نبود... قسمتی از زمین کشاورزی پدرش که حالا 
بخش اعیان‌نشین شهر شده بود به او به ارت رسیده 
بودوخان ه‌ای‌در آن ساخته‌بودوماآنجازندگی 


..نه» حاض ر نیستم دخترم عق دک رده بنشیند تا وحیدخا ن‌درسش‌تمام‌شود و برگردد...هروقت 


برگشت,قدمش به روی چشم بیاید خواستگار یکند» ما هم باکمال می لاو را به دامادی قبول می‌کنيم .. 


جز رابطه کاری‌با من داشته باشد امالابه‌لای همان 
رابطه ساده کاری.احساس کردم این پسر شجاعت 
و استعداد عجیبی دارد و از همه مهمتر قانونمند و 
چهارچوب‌دار بود و این خصلت‌هایش برایم قابل 
احترام بود... با وحید مقایسه‌اش نمی کر دم. خیلی با 
هم فرق داشتند ولی در هر حال من نسبت به وحید 
احساس تعهد می کر دم... از طرفی. حس می کردم 
رابطه وحید با من سرد و دور شده. تا اینکه یک روز 
خاله جانم با چشم گریان آمد خانه ماو به مادرم گفت 
شغل خوبی به او پيشنهاد شده... همه می‌دانستند من 
اهل زند گی در خارج از کشور نیستم... همان شب 
برای وحید نامه نوشتم که ماجرا چیست؟ 

برایم نوشت که گفتنش سخت است ولی دلش 
نمی خواهد این امکان شغلی را | نجااز دست بدهد 
در حالی که می‌دانست من اولین و آخرین شر طم این 
بوده که در ایران زندگی کنیم... 

فکر کر دماین اتف اق باید مراخیلی ناراحت 
می کر د ولی چرا اینطور نشد!! با خونسردی برایش 
نوشتم که من مانع پیشرفت او نمی‌شوم و... 

چند روزی برای‌هم نوشتیم و نوشتیم و در 


نوشته‌هایمان هر دو متوجه شدیم دیگر خبری از آن 
قرار شد هر کس به راه خودش برود. این خبر 
برای خانواده سخت دلگیر بود ولی انگار بین من و 
وحید خیلی وقت بود که سر دی و دوری افتاده بود و 
حتی خودمان هم نمی‌خواستیم باورش کنیم... 
دو سال بعد از این اتفاق بالاخره بابک کارمند 
پدرم از من خواستگاری کرد... شسب عروسی من 


یاشکایتی از هم داشته باشیم زمان به هر دوی ما 
ثابت کرد که اختلاف سلیقه‌های زیادی با هم داریم 
و چه خوب شد که عجله نکردیم. چون بی‌شک بعد 
از ازدواج به این نتیجه می‌رسیدیم که عواقبش بسیار 
بدتر بود... 

حالا وحید صاحب دو بچه است و در خارج 


از کشور زند گی می کند. من وبابک هم داریم دو ۵ 


قلوهایم ان را بز رگ می کنیم و تجار تخانه پدرم را 
رونق داده‌ایم... 
به راستی زمان و گذشت روزهاء یک وقت‌هایی 


پر ده از حقایق مهم برمی‌دارد... 


و ‏ ووووووووووووو ووووووو وووووو وووووو ووووووووو وووووو ووو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و موه 


وکیل مگفت تقاضا ی‌نفقه کنم؛ تقاضای مهر یه‌ام را بکنم... ول به چه دردم 
م ۍخورد؟ اينهاکه ب رای بچه د و ساله من پد ر نمیشو د 


می کر دیم و تاوقتی‌زنده‌بود کسی نمی‌دانست آن 
خانه اوقافی است و پدربزر گم هم آن زمین راوقف 
امام رضا کر ده است... 

پدرم که فوت کرد. من و دو برادرم نشستیم و 
است کسی به فکر فروش خانه نیفتد... در ضمن مغازه 
پدر هم طبق وصیتش به بر ادرها رسیده‌بود وعملا جز 
اند ک پولی چیز زیادی به من نرسیده بود! 
سهم زیادی از این زند گی به من نخواهد رسید و پدرم 
همیشه دوست داشت ماروی پای خودمان بایستیم... 
من هم دبیر بودم وبا کار در مدرسه و تدریس 
از اینها بود. وقتی بعد از فوت پدرم متوجه شد هیچ 
باید آن را از برادرهایت بگیری... من قبول نکر دم و 
کارمان به جاهای باریک کشید. دعواهایمان تمامی 
نداشت. 


دختر بی‌ارثیه هستم.اصلاً نمی آمد خواستگاری‌ام. 
شهر پر از دخترهای پولدار اسست که اومی‌تواند با 
ازدواج باهر کدامشان‌به‌نان ونوایی‌برسد که البته 
این شانس را در قبال من نداشته و به قول خودش 
به کاه دان ز دها! 

خیلی تحقیر شدم. باور نمی کنید چه شبها مرا 
تاصبح بیدار نگه داشت تا به ناسزاهایش گوش 
بدهم.... 
دلم خیلی گر فته اما چاره چیست.. همین چند شب 
پیش بود وقتی ازسر کار بر گشت به من گفت چمدانم 
راجمع کنم و از خانه بروم... یا با پول و سند یک ملک 
برمی گردم يا هر گز نباید بر گردم... 

چیز وندار نمی‌خواهد. حتی برای 

اومی گوید زن‌بی 
بچه‌اش هم نگران نیست و مرا با اوبیرون کرد... 

امروز آمده‌ام داد گاه که طلاقم رابگیرم... مراحل 
قانونی‌اش راشروع کرده‌ام. حمید فکر کرده‌این 
تهدیدها به جایی می‌رسد در حالی که نمی‌داند برای 
من مر ده‌واگر از آسمان جواهر هم ببارد حاضر نیستم 
یک روز با اوزیر یک سقف زند گی کنم... نامردی هم 
حدی دارد که حمید از حدش گذشته... 5 


۹۰ ۷ 


۱ 


ن که ادسان دتو اند چیز هایی را که ده سب ادار دریگ ان است در خود از ین بر دهز است 


e‏ کو کال 


مقدمه یک: 

خیلی‌هاباو رشان براین اس ت که زن موفق نمی‌تواند همز مان‌دارای‌جا یگاه 
خانوا دگی‌باشد واتفاقاًدر ذهن خیلی از ماایرانی‌هاالقاء شده که زن ایرانی‌حتماً 
دارای مد رک عالیه دانشگاهی است, در حالی که به هر حال ممکن است تحصیل 
در دانشگاه به علل مختلف برای برخی چه زن چه مرد امکان‌پذ یر نشود وشاید به 


گفت وگو 


گفت و گوبا زنی با استقامت وپرامید که به شما می گوید: 
واکسن خانوادگی‌تان 
راحتمای نید 


جرأت بتوا نگفت که اغلب زنان خانه‌دار در مد یریت زن دگی و تربیت فرزندان 
موفق‌ترهستند واز جمله همین زنان موفق خانم ز هراب رخوردار ی است که 
همسری وفادار ومادر ۵فرزند است که تابه امروز به دلیل بیماری‌های‌متفاوت 
۴ با ر عمل جراحی‌شده‌است اماد ر سن ۴٩‏ سالگی‌نویسن دگیزا آغا ز کرد و 
تمام‌ف رزن داناوهم تحصیلات عالیه دا رند وبه نوعی خود جز وافراد موفق جامعه 
محسوب می‌شوند. اما ماد رشان تحصیلات عالیه دانشگاهی ندارد! 

موقعی ت کاری فوق‌العاده‌د راجتماع‌ندارد.اما توانسته خود راثاب ت کن د که‌در 
کنار خانواده وحتی‌د رکنار بیماری‌های سخت می توان به هدف رسید.اي نگفت 
وگو را فقط برای شما انجام داده‌ایم. بخوانید... 


مقدمه ۲: 

زهرابرخوردار ی اهل تهران ۵۲ ساله در خانواده‌ا ی کاملاًمذذهبی بز رک شدهء 
اووقت ی که خیل یکوچک بود ماد ر خود رااز دست داد وخود خواهری‌ندارد و 
در عوض دارای ۵ برادر است در سال ۱۷(۵۵ سالگی) با علی زارع ی که الان 
بازنشسته ش رکت نفت است از د واج م یکند که حاصل از دواجشان هم یک دختر 


و ۴ پسراست. فرزند بز رگ خانواده که نامش حمیداست رشته برق خوانده و 
متأهل است ویک دختر دارد. سیمین وسعید دوقل و هستند که سیمین مهندس 
صنا یع و سعید مهندس عمران است.مسعود زارعی را که همه می‌شناسند.از 
باز یکنان تیم پیروزی و پس رکوچکشان هم دانشجوی رشته کامپیوتر و دروازه‌بان 
تیم نیروی زمینی است. 


بچه‌های موفق, پدر و مادر با گذشت دارند 
همسرم‌بهترین‌الگوی فکری و کاری برای فرزندان 
من‌است. زمانی که اوبه دلیل موقعیت شغلی اش منزل 
نبود. مسوّولیت من نسبت به خانواده بیشتر بود من هم 
سالم و صالحی را تحویل جامعه دهم. درواقع حامی 
من همسرم بود که با گذشت خود و دور از خانواده در 
گر مای طاقت فر سای شهر ستان کار می کرد تامادر 
آسایش باشیم. 
از سال ۷۳ تا الان ۲۳ بار عمل جراحی ؟ 
ازسن ۲۷سالگی ناخود آگاه در بستر بیماری‌افتادم 
بدون‌هیچ‌سابقه بیماری‌وطوری‌این بیماری‌هاادامه‌دار 
به گفته پزشکان» من با بدن خود مهربان نبودم وزیاد 
خداوند است. در سال ۶ چهار بار روده‌بز رگم راعمل 
کردم تاجایی که د کترها فکر می کر دند سرطان است و 
دیگر خوب نمی‌شوم اما روحیه خوبی داشتم و همیشه 
منزل رسیدگی می کردم و دیگر بچه‌ها خواسته‌ای 
نداشتندسعی می کر دم‌مطالعه کنم ودرزمینه‌های 
گوناگون تحقیقات داشته باشم تااطلاعاتم به روز باشد 
والبته هميشه بر این باور بودم که خود را سنم را و 
فکرم رابه اندازه بچه‌هایم کوچک کنم تا بتوانم آنهارا 


۸ ۲ صرح س 


تصمیم گرفتم به همراه 
دخترم در کلاس‌های 
کاراته شر کت کنم. فحت 
ظ ر مر بی فاد رجات بالایی از کاراته پیش رفتم اما 
متأسفانه در این حرفه‌باضربه شدیدی که‌به کمرم 
خورد دو بار در عرض شش ماه کمرم راعمل کردم 
وفشار کمر باعث شد که نتوانم روی زانویم بایستم 
وهردوزان_وراهم عمل کردم و انعکاس وفشار این 
دردها باعث شد که گردنم راهم عمل کنم و پروتز 
بگذارم.متأسفانه پس از این همه عمل طی سفری که 
به کربلاداشتم دچار برونشیت شدیدی شدم که 
حدود ۳سال عفونت در ریه‌های من بود و تمام بدنم 
رادرب رگرفت وبارهاعمل‌شدم‌تاد کتر هاتوانستند 
ریه‌های مرا پاک کنند. 

یک روز تصمیم کرفتم نویسنده شوم 

درطی این سال‌ها آنقدر به بیمارستان رفتم و 
بستری شدم که دیگر برای همگان عادی شده بود. 
ولی باز از خداناامید نشدم وهمیشه وقتی در بیمارستان 
بودم همه فکر می کردند من همراه بیماران هستم چون 
از روحیه بالایی بر خوردارم و تصورم این است که 
کسانی که‌بااین گونه مشکلات روبر ومی‌شوند نزد خدا 
عزیزترند. اما ۴ سال پیش ودر ۹ سالگی بود که یک 
روز صبح به دخترم گفتم من داستانی در ذهنم هست 
که می‌خواهم بنویسم آن را برایش تعریف کردم وقتی 
گوش داد. گفت:چطور این داستان به ذهنت رسید ؟ 
گفتم در خواب. هميشه در عالم خواب چیزهایی که 
می‌خواهم بر روی کاغذ بیاورم به ذهنم میآید. 

بااین همه بیماری, عزمم راجزم کردم وشروع 


ارو ۳۶۹۸ 


به‌نوشتن کردم.حتی زمانی که دربیمارستان 
بستری بودم هم مطالعه داشتم و تحقیقات می کردم 
ومی‌نوشتم, احساس نوشتن تمام وجودم را پر می کند 
هر روز صبح که از خواب بیدار می‌ شوم دوست دارم 
بیاورم. از سال ۸۶تمام مطالبم راجمع آوری کردم و 
از آنجایی که یکی از رموز موفقیت در خانواده رادست 
ان رابه تمام دختران جوان هدیه کردم. 

کتاب بعدی رادر مورد سالمندان نوشتم وبه 
پدرشوهرم تقدیم کردم. ۲۳۴سال پدرشوهرم بامن 
زند گی کر د ومن‌مانند پدرم آورادوست‌دارم واحساس 

در حالی که همیشه بیمار بودم و در بیمارستان 
بستری‌ودرست درروزهایی که دیگر بدنم به داروهای 
یاطبیعت رابنویسم. در حالی که در بیمارستان بود م 
تحقیقاتم را آغاز کردم وبا پزشکان مختلف در رابطه 
با گیاهان مشورت کردم وپس از مرخص شدن هم 
به‌منطقه الموت که‌داروهای گیاهی مختلفی‌دارد 
از گرد آوری مطالبم به نزد پزشکان رفتم تاتأییدیه 
خوشبختانه کتاب جامعی شدهو سعی کردم که در 
مورد گیاهان خیلی مختصر و مفید بنویسم تا از حوصله 
مورد استقبال بازدید کنند گان قرار گرفت. 


در ۴۰ سالگی تصمیم گرفتم به همراه دخترم در کلاس‌های کاراته شر کت کنم. 
تحت نظر مربی تا درجات بالایی از کاراته پیش رفتم 


توده چرکی هم مرا از پای در نیاورد! 

امسال. اخرین عملی که د کترها شکم مراباز 
کردن دابا تتوده‌ای بر خورد کردند که به اندازه‌یک 
پر تقال بوداین توده پر از عفونت بود عمل من ۲ساعت 
طول کشید تا توانستند این توده راتخلیه کنند اماباز 
من زنده ماندم دوباره بعد از عمل به کنار پنجره‌رفتم 
و گفتم سلام زندگی! سلام خورشید! 

از تنهاییام نهایت بهره رامی‌برم 

می‌دادم و خودم هم مسوولیت پذ یر بودم. وقتی کمرم 
راعمل کردند نمی توانستم راه بروم بایک چراغ 
سالمی داشته باشند.همه کارهای منزل را که انجام 
می‌دادم از منابع مختلف مانند اینترنت. کتاب پزشکان 
تغذیه کمک می گرفتم تامطالبم راجمع آوری کنم و 
وقتی که بچه‌ه ااز آب و گل در آمدند دیدم که بهتر 
است تمام تلاشم رادر این زمینه برای «نویسندگی» 
بگذارم. 

پدرم هميشه می‌گوید برگ برنده داری 

هدفم درزند گی ازابتدااین بود که به خودم قول 
دادم حالا که خداوند پنج فرزند به من هدیه کرده‌باید 
نها راخوب تربیت کنم. می‌خواستم ثابت کنم یک زن 
خانه‌دار فقط اوقات خود رادر آشپزخانه نمی گذراند. 
بلکه می‌تواند آ نقد ر مطالعه داشته باشد تادر همان 
محیط خانه‌برای‌فر زندان وهمسرش مفید باشد. 
همیشه در شرایطی بودم که امکانات خوب وبهترین 
وبا دوستانم نبودم.هميشه عقیده‌ام بر این بوده که اگر 
من درست زندگی کنم فرزندانم هم به همین گونه 
چاپ کردم ناشرم گفت من به توافتخار می کنم و 
همیشه مادر خطابت می کنم. خیلی‌ها وقتی به سن من 
می ر سند حوصله هیچ کاری راندارند ومی گویند دیگر 
حواس پرت شدیم. اما من بانوشتن کتاب در زند گی‌ام 
معجزه دیدم - کتاب ثمره روان من است. 

دکوراسیون منزل در کنار نویسندگی 

همانگونه که گفتم من هیچ زمینه‌ای در تحصیلات 
دانشگاهی ندارم. اما خودم آ گاهی‌ام رابالا برده‌ام. 
علاوه بر اینکه کتاب می‌نویسم در بازسازی منازل 
هم نظر می‌دهم. تاحالا بالای ۰ منزل رابازسازی 
کرده‌ام.ایده‌هایی که در ذهنم است به نظر هر مهندسی 
ایده‌های جالبی است بارها شده در ساختمانی هیچ 
راهی‌به‌نظرشان نمی آمد تاد کوراسیون‌داخلی را 
عوض کنند اما من برایشان تغییر دادم. 

روشنایی در مه فاصله و نیلوفر... رمان‌هایی است 
که‌اخیر آنوشتم وهر کتابی که چاپ می‌شود ز کات آن 
رابه یتیمان تقدیم می کنم و امسال هم ۶میلیون تومان 
از ز کات کتاب‌هایم رابه یتیمان در جشن رمضان اهدا 


کردم. کتاب‌های‌دست پخت مادر بزر گ,روانشناسی 
کودک. چگونه چاقی خود را مهار کنیم...رادردست 
چاپ دارم و به زودی به بازار عرضه می‌شود. 

شایدالان که باشما مصاحبه می کنم و شما گوش 
می‌دهید گفتن ۲۳بار عمل جراحی و پستی وبلندی‌های 
زند گی آسان باشد ولی باور کنید با این بیماری دست 
و پنجه نرم کردن کار کمرشکنی است.اما من تلاش 
کردم تاروحم بیمار نشود. چون اگر روحم بیمار شود 
دیگر درمان سخت است! 

خانم زهر | برخورداری از ٩‏ ۴ سالگی نویسند گی 
را آغاز کرد و تا حال ۱۵ کتاب از آشپزی, روانشناسی 
کود ک.رمان, تغذ یه ورزشکاران وغیره نوشته است 
وچندین کتاب در دست جاپ دارد.با آمدن‌اولین 
کتابش به بازار باتش ویق‌همسروفرزند انش شوق 
نوشتن در او زنده‌شد به طوری که الان در ۵۲سالگی 
رمان ۲۰۰ صفحه‌ای می‌نویسد و اصلاً به بیماری‌اش 
فکر نمی کند. خانم بر خورداری با خوردن روزی 
۴قرص‌ورعایت یک رژیم غذایی بسیار سخت 
زند گی‌اش‌رامی گذران د.اماقویبودن یمانش‌به 
خداون د واعتق ادش به روز قیامت‌اورادرزندگی 
بااستقامت ومحکم نگه داشته. این مادر خانهدار با 
توجه به تمام مشکلات وبیماری‌ها توانسته فرزندانی 
تحصیلکر ده به جامعه تحویل دهد. 

حرف آخر 

دوست دارم به مادران جوان بگویم قدر مادر 
بودن» این کلمه باارزش رابدانند تابه اوج برسند. قدر 
موقعیتی که در آن زند گی می کنند رابدانند. خانواده 
مانند بچه‌ای است که اگر واکسن آن رابه موقع بزنید 
حاصل آن را که سلامت است در آینده می‌بینید. 


داستان زند کی 
بقبه از صفحه ۱۵ 

مهندس واسلحه که افتاد. مانند دیوانه‌ای به جان 
اوافتاد وبازیرسیگاری‌سنگین و کریستالی که دم 
دستش بود. آ نقد ر به سر مر د بیچاره کوبید تاجان‌داد. 
این در حالی بود که من و مهران هم که می‌خواستیم 
مانعش شویم.از ترس اسلحه ای که شوهرم طر فمان 
گرفته بود جرأت کمک کردن نداشتیم ایک دقيقه 
بعد. ارش که از چشمانش خون می‌بارید به خود 
آم دوس ز کمی فکر کر دن.بایکی دیگر ازرفقای 
خلافکارش تماس گرفت و...وبه این تر تیب قرار شد 
ساعت پنج صبح, دو نفر بیایند دنبال مهران و ارش 
تا آنها رااز مرز فراری دهند. اتفاقی که قبلاً هم توسط 
آن موقع بود که آرش‌یاد من‌افتاد و گفت:«حالا 
دیگه از دست من راحت می‌شی!)» امامن که حس 
می کردم مجال مناسب فرارسیده. آخرین نمایش را 
بایک اشک تمساح برایش بازی کردم و گریه کردم 
و گفتم:«من عاشق توهستم آرش!پس کافیه وقتی 
رسیدی‌اون طرف و خیالت راحت شدبه من زنگ 
بزنی تامنم سر فرصت پولها رو تبدیل به دلار کنم و 
بیام پیشت!» شاید باور نکنید که آرش به این ساد گی 
فریب خورد. اما چندان ساده‌هم نبود. من چند سال 
برایش نقش بازی کرده‌بودم! اینطوری بود که شک 
و تردیدش کمی نسبت به من کم شده. لااقل خیالش 
آنقدرراحت بود که وقتی برای آوردن شناسنامه‌اش 
به‌اتاق خواب رفتم. متوجه نشود که موبایلم رابا 
خودم برده‌ام. بقیه کار نیز فقط ۰ ۲ ثانیه طول کشید. 
یک شماره رقمی را گرفتم و آرام و کوتاهو باطمأنینه 
گفتم:«پلیس ۱۱۰...اگر می‌خواهید یک قاچاقچی 
اجناس زیر خاکی راهمراه‌با ۰ ۰ ۲سکه دوران باستان 
والبته یک جنزهپیدا كتين قبل ازیتکه مرغ از قفس 
بپره‌به‌این آدرس بیایید, وبعد آدرس رادادم وبه 
سرعت بر گشتم داخل اتاق! 

مهران که ته دلش از آن اتفاق شوم ناراضی بود 
حرف نمی‌زد. اما آرش مدام از آیندهونقشه‌هایش 
درارویامی گفت و... اما هر از گاهی به من نگاه‌می کرد 
ومی گفت:«آ رامش امشب تو خیلی منو می تر سونه 
پریوش ؟» 

ومن لبخند می‌زدم و می گفتم:«دچار توهم 
سل ی .6 آرش هم از سر ناچاری حرفی نزد و... 
که‌ناگهان صدای آژیر پلیس که خانه رامحاصره 
کرده‌بودبه گوش رسیدومن که‌می‌دانستم آرش 
اگر ثانیهای‌هم فرصت پیدا کنه‌منو می کشه,به 
سرعت پریدم داخل اتاق خواب و در را قفل کردم 
و... لحظه‌ای بعد دشنام‌های آرش خطاب به من,با 
حضور مموران پلیس به پایان رسید! 

بقیه کار رایک تنه انجام دادم ودر همه داد گاههاو 
شود تنهاخر جی هم که کر دم استخدام یک وکیل بود 
تابیگناهی مهران در تل ثابت شود چندین ماه طول 
کشید تا سرانجام حکم اعدام آرش صادر شد. 


اگ کسی در داد سید 


ف ډه آد 


وقد م 


د دار د داتمااز لدت و صال د خدر دار است 


محمد حجلای 


مسابقهبزرگ‌داستان نویسی 


دوره‌ششم 


کلثوم قائدی -«زروان» لارستان فارس 


سم ( ۸ س ۲ ۸ 


تیش و تحر ک داستانی وویز گی نمامشی. در قالب ساختار و شکل سنحبده که مضمونی تامل و 
تفکر برانگیز دارد که باانتخاب بک «موضوع» غمناک عر ضه می کند. به داستان گیراو خواندنی 
«آرامش. آرامی» نوشته تازه «کلنوم قاتدی» در خشش وارزشی چند سوبه بخشیده است. «کلنوم 


قاندی» زودسند هنرمند وخوش قریحه.به لطف هوش مندی عاطفی و توانیی‌اش در رفتار بازدان 
داستانی و کاردر د ماهر انه عناصر داستان. توادسته است غفات از مر گو طمع ور زی و سلطه شوم 
ویییوده ولگر ایی را- حتی به هنگام مشاهده مستقيم مر گ «مادر»-در مناسبات وبران شده 
انسانی. دا اندوهی چاره‌نابذیر فشان دهد. 


زن‌عرق‌ریزان. گام‌های‌سنگین برمی‌دارد و از بین << 
اتومبیل‌هایرنگار نگ وانبوه‌خیابان, که در تر افیک ظهر 
تابستان در هم می‌لولند. به دشواری می گذرد. چادر از 
روی سرش سر خوردهو تا کمر آویزان است. چشم‌های 
درشت و آشفته اوباروشنایی ناخوشی می‌درخشد. 
پیشانی بلندش هر لحظه بیشتر پیدا می‌شود. چون 
هر لحظه که روسری‌اش به علت پریشانی درونی و 
دستپاچگی‌اش کمی به عقب می‌لغزد. بی خبر از خود 
تلاشی برای مرتب کردنش نمی کند. چادر و کیفش 
رابادست چپ گرفته وبادست راست به سسقف ‏ نمناک.همراه‌بابوی شرجی خفه‌ای است که دلش را 
ودرهای‌ماشین‌های تقر یبامتوقف شده‌در ترافیک ‏ به ضعف و آشوب می کشاند. بالاخره به وسط محوطه 
می کوبد و گویی بیهوده تلاش می کند آنها را کنار بزند 
وهرچه تندتر پیش برود. همین که خود راسر کوچه 
آسایشگاهی می‌بیند که«خانم‌جان» راازمدت‌ها پیش 


آن خانه بز رگ پر از درخت که می‌رسد. نسیمی خنک 
پوست صورتش رانوازش می کند واين احساس به 
تم ام تنش اند کی آ رامش می بخشد واعصاب خط 
خطی شده‌اش را کمی تسکین می دهد. از وقتی مسئول 
آسایشگاه تلفن کر ده و از بی‌قراری و نفس‌های به 
شماره‌افتاده‌مادر گفته بود دوساعتی می گذرد. توی 
چارچوب در می‌ایستد و باصدایی گرفته و بااندوهی 
عمیق می گوید: «سلام!» 

خانم جان به جای جواب. لبخند می‌زند. روی تخت 


در آن بستری کرده‌اند. خم پیشانیش باز می‌شود. به 
نظرش می آید او نخستین کسی است که برای‌اولین بار 
به اینجا آمده!مکان و موقعیت به قدری برایش غریب 
می‌نماید که گمان می کند شاید هیچ وقت پایش به آن 
محدوده از زمین باز نش ده باشد... کوچه خلوت است 


وآرام.بویی که در هواپرا کنده شده:بوی‌سردابه‌های 


میترا خیاطی -تهران 


وهای هنت 


«هده‌ای از پیشت» داستانی است ساده و گیرااز «میترا خباطی» که در آغاز راه طولانی 
داستان نوسسی. دوق و استعداد تحسین بر انگیز ش راداسنجید گی دهنی, در متن نوعی واقع گرابی 


عاطفی و انسانی ده کار گرفته است. 
«میترا خباطی » دانش آموخته کار شناسی زدان و ادیات فارسی است. 


استخوانهایش نفوذ می کر د. خودش را هر چه بیشتر 

در شال ضخیم پشمی پوشاند و دوباره به ویترین مغازه 

می کر د. هوا خیلی سرد بود و سوز سرماانگار تامغز خیره‌شد.پیر زن‌اول‌بادقت به لباسهاو بعد به قیمتهای 
کی 

۳۰ س 


پیرزن پشت ویترین مغازه لباس فروشی ایستاده 
بود و از پشت عینک ذره‌بینی با دقت لباسها را بر انداز 


ارو ۳۶۹۸ 


دراز کشیده روسری سفیدی به سر دارد.همرنگ 
موهایش!نگاه زن روی تن خانم جان می‌چر خد. چقدر 
لاغر شده؛ استخوان‌هایش رامی‌تواند بشمارد! خانم 
جان | رام و باصدای خفه و خش‌دار زمزمه‌می کند؛ 
«آمدی, عزیزم... ساراجان؟» 
مادرش راهر گز.حتی در سخت تر ین شر ایط عبوس 
و خموده ند یده بود... به یاد می آورد که‌مادر همیشه 
لبخند داشت. گویی کسی با دوربین مقابلش ایستاده 
بود تا از او عکس بگیرد! 

باقدم‌هایی لرزان, فاصله مان ده تا تخت مادر را 
طی می کند. حس می کند قلبش دارد کنده می‌شود. 
از سینه, خودش را به ملایمت می‌اندازد. توی آغوش 
تبدار و نحیف مادر. مثل همیشه آغوشش برای او 
گرم است..حتی حالا در سرد ترین لحظات زند گی! 
دلش می‌خواهد مثل کود کی‌های ش در آغوش او 
زارزار بگرید.مثل ان روزها که دلزده از مدرسه و 
هم کلاسی‌های لوس و بدسرشت به او پناه‌می آورد. 
دستان استخوانی مادر رامی گیر د و به صورت شر منده 
خودش می کشد و با تمام وجود آه می کشد. 

یکباره صدایی مر دانه با خشونت از پشت سر 
نهیب می‌زند: «مگه به توهم خبر دادن؟! پس چرامن 
رواز کار و بار انداختن و تااين سر شهر کشوندن؟ این 
که هنوز زنده است!» مادر از کنار زن سر ک می کشد. 
خن ده روی لبهایش می‌ماسد. زن بابهت وحیرت 
به او می توپد: «بس کن سعید! گناه دارد. تو خجالت 
نمی کشی به مادرت می گویی «این»!؟» 

سعید خودش رامی‌اندازدروی کاناپه گوشه 
اتاق,.وبی آنکه به خودش زحمت احوالیر سی از 
«خانم جان» رابدهد. با تمسسخر به زن (خواهرش) 
می گوید:«پس جنابعالی اومدی واسه بردن غنیمت 
که داری مظلوم‌نمایی می کنی ؟انه خانم عزیزامن 
از تو برای گرفتن ار ثيه مستحق تر م!شمادخترا که 
سهمتون را گرفتین.یاد تون رفته؟! جهیزیه‌هاتون. 
سیسمونی‌هاتون و ..» 


نصب شدهر وی آنهانگاه‌می کر د.لابد داشت باخودش 
حساب و کتاب می کرد. دو روز دیگر تولد یکی از 
نوه‌هایش بود. سارا کوچکترین نوه‌اش با آن چشمان 
زیبای عسلی وموهای خرمایی بافته شده‌ای که هميشه 
روی شانه‌هایش می افتاد او را یاد جوانی از دست رفته 
خودش می انداخت. یاد روزهایی که جوان و شاداب 
بود وهنوز این چین‌های عمیق همه زیباییش رابه یغما 
نبرده‌بود.حالا تنهاجیزی که‌از آن زیبایی بر ایش مانده 
بود ته مانده کمرنگی از رنگ عسلی چشمانش بود.حالا 
آمده‌بود تابر ای تولد ساراهد یه بخرد. دو ماهی می‌شد 
که از مستمری مختصرش چیزی را کنار گذاشته بود تا 
بتواند پالتوی زیبایی را که در نظر داشت برایش بخرد 
وحالازمان خرید این هد یه بود. پاهایش خیلی درد 
می کر د. دستش رابه نرده‌های کنار پله‌ها گرفت وبه 


زن سرش رامیان دستانش می گیر د و بلند فریاد 
می‌زند: «خفه شو سعید.الان وقت این حر فا نیست!» 
سعید بی‌ملاحظه وبا لود گی می گوید:«پس یعنی 
وصیتش رو کردهو توهم ازش خبر داری؟ایعنی 
جنابعالی زودتر از من رسیدی وبیشتر...» حر ف‌هایش 
نیمه کاره می‌ماند. 

سعیده واویلا کنان از راه‌می‌رسد. چشمش که به 
خواهر و برادرش می‌افتد دو دستی بر سرش می کوبد: 
«مادر رفت ؟» 

سعید با اشاره چشم و ابرو, به او تخت مادر رانشان 
می‌دهد و با تمسخر آميخته به خشم می گوید: « کباب 
کجا بوده دخترهای نازنین؟ دارن خر داغ می کنن!» 

سعیده دندان‌هایش رابه هم می‌فشرد و صدایش 
می‌پیجد توی‌اتاق: «اصلا تو برای چی اومدی اینجا؟ 
مگه‌هر وقت نوبت تو بود بهش سر بزنی» نمی گفتی 
کار دارم نمی‌رسم. گرفتارم؟!امروز چطور شده که 
فرصت کردی؟» 

سعید نعره‌می کشد: «اومدم که اومدم!نکنه فکر 
کردین می‌تونین سرمن رو به طاق بکوبین و خود تون 
دست به یکی کنید و سهم من و بچه‌هام رو بالا بکشین 
و 

سارا چشم می‌دوزد به نگاه خیس مادر. خانم جان 
وس رابر می گرداند واشکروی گونه‌هایش 
سرمی خورد. دیگر صدای برادرش رانمی‌شنود. 
گوشش پر می‌شود از همهمه. حس می کند دیگر 
تحمل ندارد. مادر ارام است واو نمی‌تواند مانند مادر 
صبور باشد وفکر می کنداگراوجای‌مادرش‌باشدو 
در بستر مرگ آرمیده‌باشد و بچه‌هایش بر ای مال 
وثروتش به جان‌هم افتاده‌باشند.نمی‌توانداین همه 
بی‌محبتی راببیند و فقط صورتش رابر گرداند که چند 
قطره‌اشک بر یزد. زمزمه‌وار با خودش وا گویه می کند: 
«من می‌میرم. زوتر از آنکه موقع مرگ رسیده باشد!» 
صدای جار و جنجال سعید دوباره بلند می‌شود:«بهش 
رسیدین که رسیدین مادرتونه,باید خدمتگذارش 
باشین!» بعد صدایش راپایین تر می آ ورد و بامسخر گی 
می‌گوید: «حالا حتما دستمزد هم می‌خواین ؟!» 


سختی از پله‌ها بالا رفت و وارد مغازه شد. مغازه بسیار 
بزرگ بود و کف سرامیکی آن از تمیزی برق می‌زد. 
فروشنده گوشه‌ای ایستاده بود و لبخند پر رنگی همه 
صورتش راپر کرده بود. 
کب 

- خیر ببینی پسرم. 

روی‌چهار پایه چوبی ساده‌ای که در مغازه‌بود 
نشست. کم رش زق زق می کرد. باید نفس تازه 
می‌کرد. با مهربانی در جواب مرد جوان گفت: 

-پیری است وهزار دردسر پسرم.به سختی تااینجا 
آمدم. آمده‌ام تا برای نوه کوچکم یک هدیه بخرم. 

چانه پیرزن تازه گرم شده بود و پسر جوان باصبر 
وخوشرویی گوش‌می‌داد.پیرزن که تازه از ب رخورد 


سعیده‌دستانش رابه کمر می‌زند وباچشم غره 
می گوید:«مگه‌مادر تونبود ؟! جر اتووزنت محض‌نمایش 
دادن هم حتی یک بار نرفتین خدمتش رو بکنین ؟!» 

مادر سر برمی گرداند سمت پنجره. جیر جیر کی 
آن پشت توی باغچه می خواند. لبخند می‌ز ند. هنوزهم 
انگار عاشق طبیعت مانده است. مثل جوانی‌هایش! 

سارادست می کشد در امتداد اشک های به جا 
مان ده‌روی گونه‌های چر و کی ده‌مادر نگاه‌محزونش 
رامی‌پاشد به چشم‌های خیس و درمان دهاو. مادر 
آهسته می گوید: «خونه‌مو تنها دارایی مو تو این دنیا؛ 
بخشیدم به خانه سالمندان همین جا» بعد با تردید 
چشم می‌دوزد به دهان دختر کوچکش ساراو ضعیف 
و بریده بریده می گوید: «من مادر خوبی برای شماها 
نبودم. نه؟!» 

اشک به یکباره هجوم می | ورد به پلک‌های به هم 
فشرده‌سارا. گریه کنان زمزمه می کند:«تمام مادرها 
مهر بان هستند.اين بچه‌هاهستند که‌نامهر باننداشما 
هم بهترین مادر دنیا بودین. برای همه ماء مادرجان!» 

مادرنفس راحتی می کشد ولبخند می‌زند و 
چشم‌هایش بسته می‌شود. هیچ کس نمی‌بیند !هیچ 
کس نمی فهمد جز جیر جير ک پشت پنجره. که حالا 
دیگر نمی خواند و سارا که بغضش بی محابا می تر کد. 
آرام آرام گریه می کند و ناخواسته به خاطر می آورد 
که کود کش حالااز مدر سه مر خص شده‌وحتما گر سنه 
است وشاید پشت در مانده و... 

نفرت پیدامی کند از خودش و چندشش می شود از 
حضور سعید وسعیده. توی ذهنش بااحساس دردنا ک 
شرم وپشیمانی باخودش کلنجار میرود.«هیچ مادری 
به خاطر خودش يا موقعیت شغلی‌اش از نگهداری 
فر زند بیمارش دست نمی کشد.اورابه پرورشگاه 
نمی سپار د. احساس خستگی نمی کند و...» 

سعیده وسعید هنوز در حال بحث وجدل هستند و 
فقط در تنفسی که خواسته و ناخواسته بگومگوهایشان 
رامتوقف می کند. باچشم‌های وق زده ونگاه‌هایی 
ابلهان ه و بی‌مفه_وم, پیکر بی‌جان و آرامش یافته 
«مادرجان» را می‌نگر ند... ۰ 


خوب فروشنده حرارت گر فته بود ادامه داد: 

-یک پالتوبرای نوه‌ام می‌خواهم. زیاد گران‌نباشد. 
اما گرم و با دوام باشد. در ضمن نوه‌ام دختر است. 

فروشنده با همان لبخند ثابت مانده‌بر چهره‌اش 
گفت: 

-حتما رنگش صورتی يا قرمز باشد باطرح گل یا 
عروسک و شاید چند تا منگوله! 

پیرزن خندید. با همه وجود خندید. 

-بله» البته با طرح گل و عروسک! 


پیرزن با بسته کادو پیچی شده زیبایی در دستش: 
آرام آرام و با تانی از مغازه خارج شد. چهره‌اش کاملا 
خوشحال بود. معلوم بود از خریدی که کرده کاملا 


بقیه در صفحه ۳۳ 


# خانم آزیتا شفایی -تهران 

«انتهای سراب»رابا دید گاهی سطحی وبا نوعی 
احساساتی گرایی نازل نوشته‌اید. به روابط علت و 
معلولی, شخصیت پر دازی پذ یر فتنی و ایجاد و القای 
موقعیت در «داستان‌نویسی» حقیقی کوچکترین 
عنایتی ندارید. 


اگر به واقع قصد دارید«نویسنده» شوید. باید 


به خودتان زحمت گاه طاقت‌فرسای خواندن و 
خواندن و خواندن و بعد نوشتن و نوشتن بدهید! 
# آقای مصطفی بیان -نیشاپور 


اند ک درباره نوشته‌های شما نوشته‌ام: زبان (بر تر 
از یک عنصر داستان) گوهر داستان است» به نحو 
عادی و ساده زبان توجه لازم را ندارید! اند کی با 
جدیت «مطالعه» کنید. موفق باشید. 

# خانم مریم ورپشتی -تهران 

به قلم شما نویسنده خوش‌قریحه و گرامی تا 
کنون چند داستان خوب و گیرا و خواندنی در این 
دو صفحه به چاپ رسیده و مورد توجه قرار گر فته 
است. گمان می کنم این حق را به ما می‌دهید که 
از نویسند گانی در پایه شما انتظار داشته باشیم. با 
هر داستان تازه‌ای که می‌فرستید. گامی (ولو کوتاه 
و کوچک) در راه و مسیری به هر حال دشوار که 
بنا به ذوق و گرایش و استعدادتان بر گزیده‌اید. به 


پیش بروید. 

اگر به خودتان مجال و فرصت دهید و هر 
بار نوشته‌هایتان را (حتماً یکی دو سه هفته پس 
تا و وا کر وی از 
که چه نارسایی‌ها و کج‌تابی‌های احتمالی‌ای دارد. 
این واقعیت را هم بپذیرید که به ندرت ممکن 
است همه داستان‌های یک داستان‌نویس. به 
اصطلاح «در خشان» از آب درآید. فی‌المثل. 
همین نوشته تازه‌ای که با عنوان «امید» نوشته‌اید. 
در مقایسه با دیگر نوشته‌ها و داستان‌هایتان, در 
مجموع حتی به خط و مرز«متوسط» هم نرسیده 
است . 

چرا؟ چون به نظر می‌رسد شتابزده برقلم 
رانده شده و احساساتی گرایی غیر ضروری به آن 
لطمه زده است. البته باید پذیرفت که با انتخاب 
مضمونامید» در متن زندگی یک پرنده وارد 
قلمرو دشواری شده‌اید. به هر تقدیرءدر انتظار 
داستان‌های کامل و تمام عیار و خوش ساختی که 
خواهید نوشت. برایتان تندرستی و موفقیت روز 
افزون آرزو می کنم. 

٭ خانم راحله سادات میرهادی 

از شما داستان‌نویس خوش ذوق و باقریحه که 
به نوبه خود در کار نوشتن از تجربه‌ای ارزشمند 
برخوردارید. انتظار می‌رود که تفاوت«خاطر» و 


«داستان»رامدنظر داشته‌باشید.«آن‌روزپنجشنبه» 
شما یک «خاطره» است. داستان بفر ستید! 


گار عر ۳۱ 
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سیروس کنجوی گنجوی 
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خوابهای حیرت‌انگیز؛ 


خوایهای ی که برخ ی از مشاهیر د یدند 
ودرست از[ ب‌د رآمد! 


پدیده‌ای‌به‌نام «رویا» تابهامروزدر شمار 
پیچیده ترین مسایل تاریخ بشر قرار دارد و دانشمندان 
هنوز نتوانسته اند راز خوابهایی که به واقعیت پیوسته است 
را کشف کد ابید به پارهایآژاین خوابهای عجیب که 
توسط افراد سرشناس د يده شده نظری بیفکنیم: 

خواب کلئوپاترا 

درسال ۴۴ قبل از میلاد مسیح «ژولیوس سزار» 
برامپراتوری «رم» فرمانروایی داشت. در آن زمان 
آونیرومندترین مردجهان‌بود..سزار قراربودبرای 
ایراد.سخنرانی به سنای رم برود.شر یک زند گی‌اش 
« کلئوپاترا» ملکه مصر که تازمان مر گ در کنار او 
می‌زیست در خواب‌دید که«سزار»رابه‌قتل ر سانده‌اند! 
از او خواست که از رفتن منصرف شود ولی «سزار» به 
حرف اواعتنانکرد و گفت که به خواب وروّیابه خصوص 
اگر یک زن ببیند اعتقادی ندارد! 

چند ساعت بعد در سنای رم دسته‌ای از خیانتکاران 
به‌رهبری «کاسیوس» و نزدیکترین دوستش 
«بروتوس» به او حمله‌ور شدند و به وسیله خنجری او 
رااز پای در آوردند.به طوری که نوشته‌اند این ماجرا 
نخستین حادثه مستندی است که‌نمایشگر به حقیقت 
پیوستن یک خواب می‌باشد. 

روح «دانته» به کمک آمد! 

هنگامی که«دانته آلیگیثری» شاعر پر آوازه 
ایتالیایی در سال ۱ ۱۳۲ میلادی در گذشت.پسران 
او «جا کوپو» و «پیترو» تصمیم گرفتند برای جاودان 
ساختن نام پدرشان صفحات پرا کنده شاهکار او یعنی 
«کمدی‌الهی» را که به خط او نوشته شده بود جمع آوری 
و حفظ کنند.اماخیلی زوداز این کار ناامید شدند. زیرا 
مشاهده کر دند که دست نوشته‌های پدرشان کامل 
نیست و بخش‌های پایانی کتاب مفقود شده‌است. این 
موضوع بر غم و اندوه‌از دست دادن پدر افزود. ماهها 
همه گوشه و کنار خانه را گشتند ولابلای کاغذهای 
پدرشان به جستجو پر داختند امااثری از این نوشته‌ها 


۳۲ ارس سے 


رمزها و رازه 


نيافتند. یکی از شبها که «جا کوپو» خسته و ناامید به 
بستررفت.خواب عجیبی دید. پدرش رادر خواب 
دید که جامه سفیدی بر تن کرده‌و در میان زمین 
وهوادر روشنایی اثیری شناور است!«جا کوپو» در 
خواب از پدرش پرسید که آیانگارش این کتاب راتمام 
کرده‌است؟ «دانته» به علامت تصدیق سری تکان داد. 
سپس پرواز کنان به اتاق خواب خود رفت و در آنجا 
مخفیگاهی را به یسرش نشان داد! 

بامداد روز بعد هنگامی که «جا کویو» از خواب‌بیدار 
وب و دراگ بردرتن ریت ار دشر و 
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«دانته» کتاب خود 7 تکمیل کرد! 


سراغ یکی از دوستان پدرشان که یک وکیل دعاوی بود 
رفتند واز او خواستند که به عنوان شاهد در جستجوی 
آنان شر کت نماید. هر سه به مکانی که در خواب به آن 
اشاره‌شده‌بود رفتند ودر آنجاپرده کوچکی مشاهده 
کر دند که به دیوار نصب شده بود. وقتی پر ده را کنار 
زدند در پشت آن دریچه کوچکی پدیدار گشت.در 
داخل آن مقداری کاغذ وجود داشت که بر اثر گذشت 
زمان‌همگی کیک زده‌بودند. با احتیاط تمام این صفحات 
کاغذ رابیرون کشید ند وباقلم‌موییءلایهکپک راز آنها 
زدودند. این دست‌نوشته‌ها همگی به خط «دانته» بود و 
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این همان چیزی بود که دنبالش می گشتند! 

اگر پسر «دانته» چنین خوابی نمی دید بی تر دید 
یکی از بزرگترین آثار ادبی جهان یعنی «کمدی الهی» 
همچنان ناقص و ناتمام باقی می ماند و هر گز به صورت 
کتاب. جاودانه نمی شد! 

چرچیل شکست را به خواب دید! 

«وینستون چرجیل» نخست وزير انگلستان که 
در جنگ جهانی دوم کشورش رابه پیر وزی رسانده 
بود بسیار امیدوار بود که در انتخابات روز ۵ ۲ ژوییه 
۵ میبلادی,برنده‌شود.اماشب قبل از انتخابات 
خواب وحشتنا کی دید. سپیده دم روز بعد که از خواب 
بیدار شد احساس کرد که بر خلاف انتظار خود و دیگر 
سیاستمداران. در انتخابات شکست خواهد خورد! 

هنگامی که نتیجه رای گیری عمومی اعلام شد 
پیش‌بینی او درست از آب در آمدایکر است نزد ملکه 
انگلیس رفت و استعفای خود را تسلیم کرد. 

مرگ در رینک بو کس! 

درشامگاه ۲۲ ژوتن ۱۹۴۷ میلادی که فردای آن 
شب قرار بود یک مسابقه مشت ‌زنی میان «رابینسون» 
معروف و حریفش «جیمی دویل» بر سر تصاحب جام 
قهر مان جهانی انجام شود «رابینسون» در خواب دید 
که حریفش راروی بر انکار گذاشته می‌برند! 

فردای آن روز مسابقه اغاز شد. در راند ششم 
رابینسون‌بایک ضر به هوک حریفش رانقش زمین 
کر د. ولحظاتی بعد. حال این مشت‌زن بخت بر گشته 
روبه‌وخامت گذاشت!اوراروی برانکار قرار داده‌به 
بیمارستان‌منتقل کر دند تاتحت عمل جراحی قرار گیرد 
اما روز بعد زند گی را بدرود گفت! 

خوابی که محمدعلی را تر ساند! 

محمدعلی »قهر مان سنگین وزن مشت زنی جهان 
نیز که قبلاً « کاسیوس کلی» نام داشت شت وپس از گرویدن 
به دین مبین اسلام.اسمش «محمد» و فامیلش «علی» 
شد. شب قبل از مسابقه با «جو فریزر» خواپی دید که در 
روحیه‌اش اثر نامطلوب گذاشت! او گفت: خواب دیدم 
«جو» که هميشه کیسه بو کس من بود در حالی که یک 
زره آهنی به تن داشت به صورت اژژدهایی پر واز کنان 
از آسمان‌به‌زمین آمد.ازچشمانش آتش‌می‌بارید و 
غرش کنان به من حمله‌ور شد. ضر به محکمی به گونه‌ام 
نواخت که مرانقش زمین کرد! وقتی به مشت او نگاه 
کردم دیدم یک پنجه بو کس به دست دارد! از خواب 
پریدم. چون به خواب وروی او روح اعتقاد دارم باید 
اعتراف کنم که روز بعد قبل از شروع مسابقه اند کی 
روحیه خود راباخته بودماهنگامی که «جو» بر نده از 
رینگ خارج شدهمه‌اش فکر می کردم پنجه بو کسی 
داخل د ستکش اش پنهان کرده‌بود ویک زره‌فولادین 
بر تن داردا... چون مشتهای من بر او کار گر نبود امادر 
عوض مشت محکمی به گونه‌ام نواخت که برق از کله‌ام 
پرید و کابوسی که دیده بودم به یادم امدااماعادت من 
بود که رجزخوانی کنم. در مسابقه بعدی نه تنها حساب 
اورارسیدم بلکه باناک‌اوت کردن «جورج فورمن» که 
قبلدخل«جو را ورده‌بودثابت کردم که هنوز تنها 
قهر مان جهان هستم!! 


«آبراهام لینکلن »مر گ خود را در خو 
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خواب عجیب آبر اهام لینکلن! 

درسال ۱۸۶۵ «ابراه ام لینکلین» شانزدهمین 
رییس جمهوری آمریکاکهفرمان آزادی‌برد گان‌را 
ضاد ر کرک وان دید که شخت فان شت ان حاط 
کر د. او درخواب دید که از بستر خود برخاسته از پلکان 
کاخ سفید پایین رفت ودراطراف خانه به‌قدم‌ زدن 
پرداخت. در این حال صدای گریه مردم رامی‌شنید اما 
کسی رانمی‌دید.هنگامی که به ضلع شرقی کاخ سفید 
رسید مشاهده کر د که سربازان از جنازه‌ای که‌درون 
پارچه پیچیده‌وروی سکوقرار داده‌بودند مراقبت 
می کنند. پر سید که جسد متعلق به کیست ؟ پاسخ شنید 
که این جسد متعلق به رییس جمهور است! 

چند روز پس از دیدن این خواب. «ابراهام لینکلن» 
توسط بازیگری به نام «جان ویلکس‌بوت» در لژ تثاتر به 
قتل رسید و همانگونه که در خواب دیده بود جنازه او را 
در اتاقی واقع در ضلع شرقی کاخ سفید قرار دادند! 

پیش آ گاهی «مار ک تواین»! 

یکی دیگر از خوابهای مشهور که تعبیرش درست 
در امد خوابی بود که «مارک تواین» نویسنده نامدار 
آمریکایی دید. مار ک تواین که نام واقعی‌اش «ساموئل 
کلمنز»است با کتاب «ماجراهای تام سایر» شهرت 
جهانی یافت.اما کمتر کسی می‌داند که‌این ویس نده 
تواناء در پشت شخصیت شوخ وطنز پر داز خود 
پژوهشگری جد ی در مسایل ماوراءالطبیعه بود. علاقه 
او به موضوع های فراسویی از زمانی آغاز شد که در سال 
۸ مرگ برادرش را در خواب دید! 

در آن زمان این نویسنده‌معروف. سکاندار یک قایق 
پستی بود وبااین قایق بزرگ مرتباً بین «نیواورلئان» و 
«سنت لوییس» مسافرت می کر د.از کار خسته شده بود و 
تصمیم گر فت چند روزی در ساحل به استراحت بپر دازد. 
در غیاب خود. بر ادرش «هنری» رابه دریا فرستاد. 

شبی در خواب دید که برادرش در حالی که یکی از 
لباسهای او راپوشیده در یک تابوت فلزی خوابیده‌است. 
سر و دم تابوت راروی دو صندلی که به فاصله‌ای از هم 
قرار داشتند گذاشته بودند. یک دسته گل سفید هم که 
گل سرخی وسط آن دیده می‌شد روی سینه ب رادرش 


گذاشته بود ند!این خواب به اندازه‌ای زنده‌بود که وقتی 
بیدار شد اصلاً به نظرش نر سید که خواب دیده‌است! 
لذا سخت پریشان خاطر شد. 

این خواب دوروز بعد در عالم بی‌داری تعبیری 
غم‌انگیز داشت. چند روزی که «مار ک تواین» در 
«نیواورلثان» به سر می‌بر د. قایقی که در آن کار می کرد 
همچنان بر روی رودخانه «می‌سی سی پۍ» به راه خود 
ادامه می داد. ب رادرش‌هم در آن‌قایق بود.ناگهان در 
بین راه‌یکی از مخزنهای‌این قای ق تر کید وبرادرش 
«هنری» بر اثر این حادثه به سختی اسیب دید.اورا 
به بیمارستانی در شهر «ممفیس» منتقل کردند وازبد 
حادثه بر اثر تزریق بیش از اندازه‌مرفین از سوی پزشک 
معالج در آنجا در گذشت. 

وقتی جنازه «هنری» رابرای مر اسم تدفین اماده 
می کر دند چند تن از بانوان‌نیکو کار باپولی که جمع آوری 
کردندبرایش یک تابوت فلزی خریدند.نزدیکان متوفی 
یکی از لباسهای «مار ک تواین» رابر تن جنازه کر دند و 
اورادرون تابوت خواباند نداهنگامی که این نویسنده 
آمریکایی در م رگ برادرش سوگواری می کرد خانمی 
وارد اتاق شد و دسته گلی از رز سفید که در وسطش گل 
سرخی قرار داشت روی سینه مرحوم گذاشت!سپس 
تابوت رابه «سنت لوییس» فر ستادند و ان رادر طبقه 
بالای خانه شوهر خواهر ش قر ار دادند.همین که«مار ک 
تواین» به اتاقی که جنازه بر ادرش رادر آنجا گذاشته 
بودند رفت. سخت بکه خورد. زیر | مشاهده کرد که سر 
ودم تابوت درست مانند آنچه که در عالم خواب دیده 
بود بین دو صندلی قر ار داده‌شده‌واین به راستی برای 
آن دسته از حاضران که از موضوع خواب این نویسنده 
آمریکایی آگاه بودند تعجب آور بود! 

زمانی که «مار ک تواین» در سال ۱۸۳۵ به دنیا 
آمد. ستاره دنباله دار «هالی» در آسمان پدیدار گشت. 
این نویسنده‌نام آور غالبا می گفت: «وقتی این ستاره 
دنباله‌دار دوباره ب رگر دد من خواهم مرد!» 

واز قضا پیشگویی او درست‌از آب‌در آمد و ۷۵سال 
پس از تولد خود زند گی را بدرود گفت! 

شماره آینده:رژیاهای نجات‌بخش! ‏ | 
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رضایت دارد. با خودش فکر کرد. 

-خداراشکر که کادوی‌ساراراخریدم؛حالادیگر 
خیالم راحت است. 

ازپیاده‌روبه طرف خانه به‌راه‌افتاد. سر اولین 
چهارراه‌دختری‌هم سن وسال ساراپشت ترازوی 
وزن کشی نشسته بود. کتاب فارسی اول دبستان را 
جلویش گذاشته بود وبا دستانی سیاه در دفتر مشقش 
چیزهایی می‌نوشت. گاهگاهی سرش را بالا می آورد 
وبه عابرانی که با بی‌تفاوتی از کنارش می گذ شتند با 
صدایی که به سحتی شنیده می ۵ اعلام می کرد: 
خانم وزنتان رابگیرم؟ آقا وزن! فقط صد تومان 
ق 

ووقتی رهگذربی‌اعتنااز کنارش می گذشت 
دوباره سرش راپایین می گر فت و مشغول نوشتن 
می‌شد.چشمان در شست دخت رک در میان صورت 
سفیدش که از سر ماسر خ شده‌بود معصومیت عجیبی 
داش مانتوی ناز ک مذرسه‌وزاکت‌رنگورورفتهو 
مندرسی بر تن داشت. رنگ سبز ژاکت در اثر کهنگی 
مات و کدر شده‌بود. بغض عجیبی گلوی پیرزن را 
که بی‌اختیار ایستاده‌بود واورانگاه‌می کر د.فشرد. 
حتی نمی‌توانست لحظه‌ای چشم از چشمان زیبای 
درک یرک رد اهایس انکار وا رک را او 
گرفته بود. دختر ک متوجه نگاههای خیرهپیرزن شد 
وباصدایی آرام گفت:حاج خانم وزنتان رابگیرم؟ 
فقط صد تومان می‌شود. 

پیرزن بامهربانی روبروی دختر ک نشست. 
چقدر رنگ چشمانش شبیه چشمان سارا بود. پرده 
حریری اشک پنجره چشمانش را پوشاند. 

- اسمت چیه دخترم؟ چند سال داری؟ 

-اسمم مهتاب هت سال دارم. 

دختر ک حرف می‌ز د اما پیرزن انگار نمی‌شنید. 
حواسش جای دیگری بود داشت با وجدانش حرف 
می‌زد:«خدایا کمکم کن. نمی توانم به این ساد گی‌هد یه 
دیگری برای سار بخرم. ام سار یک فر شته است.» 

درک لحظه تصمیم گرفت.بسته کادویی را 
جلوی پاهای‌دختر ک روی ترازو گذاشت وبالبخند 
دستی بر سر او کشید: این یک هدیه از طرف من و نوه 
ام سارابرای توست. نمی‌دانم تولدت چه موقع است 
اما در هر صورت تولدت مبارک. دخترم! 

این جمله را گفت و قبل از اینکه دخترک از بهت 
بیر ون بیاید به سختی از جایش بلند شد وبه سر عت در 
ازدحام جمعیت گم شد. در حالی که از شادی درونی 
در ابرها پرواز می کرد. 

دخترک اماب چشمانی پر ازاشک سرش رارو 


به آسمان گرفته بود و با خود می‌اندیشید: خدای 
بز ر گ! او حتما یک فرشته از طرف تو بود. و گر نه از 
کجا می دانست که امر وز روز تولد من است ! 
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نقشه‌های شوم برای آمستردام 
۰ 

آمستردام به عنوان یکی از شهرهای زیبا و قدیمی در اروپا 
اشتهار فراوانی برای خود کسب کرده است. دلیل عمده آن هم 
شبکه کانالهای آمستردام می‌باشد که در تصویر هم نشان داده 
شده است. جالب اینکه کانالهای مذ کور به همان شکلی که در 
سال ۱۷۳۱ یعنی دقیقاً ۲۸۰ سال پیشتر طراحی و ساخته شده. 
باقیمانده‌است.اماا کنون مسوولان شسهر به بهانه اینکه, آب 
در کانالها؛ غیر بهداشتی وباعث ایجاد ام راض می‌شود. نقشه 
کشیده‌اند تااين آثار زیبا و قدیمی رابازسازی کرده و به نحوی 
آب کانالها بدون دست زدن بر ساختار قدیمی آن هم کاملاً 
امکان‌پذیر می‌باشد وبسیاری از ساکنان آمستردام وحتی 
رسانه‌های هلند. این نقشه‌های شوم را در جهت ایجاد تغییرات 
ساختاری‌در کانالهامعلول قراردادهای کلان باجند شر کت 

بین‌المللی می‌دانند و نسبت به آن شدیداً معترض شدهاند. 
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در یرزیل هم 


آنچه که در تصویر مشاهده‌می کنید حا کی از یک واقعه اسفناک است که‌این‌باربر 
خلاف انتظار در برزیل رخ داده‌است.اصولاً حکومت‌های بر زیلی در جهان به عنوان 
حکومت‌های طر فدار محیط زیست وبهبودی جو وهوای زند گی شناخته می‌شوند. اما 
متأسفانه‌در سواحل اقیانوس اطلس واقعه‌ای رخ دادهاست که چنین تفکری راحتی در 
برزیل‌ زیر سوال برده‌است.جریان از اسف ازاست که کمپانی شور ون که در سواحل 
برزیل بر طبق قراردادهای ایجاد شده‌مسوولیت کشف واستخراج نفت رابه عهده 
دارد.بر اثر یک سانحه که کشف آن هم مدت زمانی به طول انجامید در یکی از سکوهای 
نفتی دچار خروج نفت از منفذ های لوله‌ها شده تا آنجا که حتی سطح آب را هم نفت به 
مقدار زیاد فرا گر فته است ودر برزیل که عده‌زیادی در سواحل تنها با ماهیگیری روز گار 
می گذ رانند چنین حادثه‌ای نمی تواند عادی تلقی شود. هم اکنون اختلاف شدیدی میان 
دولت برزیل و کمپانی شورون به وجود آمده‌وهر کدام دیگری را مقصر قلمداد کرده‌اند 
اما باوجود آنکه این اختلاف‌های حقوقی و دعواهای داد گاهی همچنان ادامه‌دارد واقعیت 
این است که‌هم مردم برزیل وهم مسافرین وجهانگر دانی که شیفته سواحل برزیل 
می‌باشند از یکی از زیباترین نقاط ساحلی در برزیل محروم شده‌اند. تصویری که از 
لکه‌های نفتی مشاهده می کنید از داخل یک هواپیمای کوچک که با ار تفاعی نزدیک به 
۰ متر در حر کت بود برداشته شده است و میزان فاجعه را به خوبی نشان می‌دهد. 


لر س 
۳۴ اس سح وی ارو ۳۹۸ 
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۰ ز۳ ز۳ ۷ % 4 
بازیگری که کار گردانی راهم شروع کرده است 

با آثار سینمایی که رالف فاینس در آنها ایفای نقش کرده همگی آشنا 
هستیم او ابتدادر نقش یک افسر سادیستی در ارتش آلمان نازی در فیلم 
فهر ست شیندلی خود رابه جهانیان شناساند و سپس در بیمار انگلیسی و سری 
هری‌یاتر توانست توانایی‌های خود رادر بازی د ر نقش‌های مختلف به نمایش 
بگذارد.اما کسی انتظار نداشت تافاینس رابه این زودی‌هادر کسوت‌یک 
کا رگردان مشاهده کند. امااین اتفاق‌افتاد و در فیلمی به نام« کوریولانوس» 
رالف فاینس علاوه‌بر کار گردانی نقش اول رانیز بر عهده دارد. فیلم که تصویر 
فاینس در آن نشان داده شده بر مبنای یکی از آثار کم نام و نشان‌تر شکسپیر 
ساخته شده و فاینس ونویسند گان سنار یو فیلم باایجاد تغییر در زمینه تاریخی 
اثر ان را از دوران روم قدیم به زمان کنونی انتقال داده‌اند. در فیلم مقوله‌های 
کینه.دشمنی و خشونت به شکل تکان‌دهنده‌ای مور دبر رسی قر ار گر فته است. 
کوریولانوس که نخستین بار در فستیوال برلین به نمایش در آمد. مورد توجه 
منتقدین و تماشاگران قرار گرفت و تنها درخشش فیلم ایرانی جدایی سیمین 
ونادر بود که سبب شد جایزه اصلی به آن تعلق نگیرد. در هر حال اکنون رالف 
فاین س علاوه‌بر بازیگری ظهور یک کار گر دان خوب راهم نوید می دهد 
کور یولانوس در اوایل ۲۰۱۲اکران عمومی خواهد شد. 


۰ +مه 45 
به دنبال انقلاب دیگر 

تصویری را که مشاهده‌می کنیداتفاقی است که‌در 
میدان التحریر واقع در شهر قاهره‌مر کز کشور مصر 
اخی رآرخ داده‌است. در واقع مردم مصر بخاطر برخی 
از تصمیم‌ه ای هیأت ۵نفره رهبری که همگی هم نظامی 
هستندشاکی بوده و تظاهر ات نسبتا عظیمی رادر شهر 
قاهره بریا ساخته‌اند. اینان معتقدند که پس از حسنی 
مبارک قاعد تا نباید حکومت دیگری از نوع دیکتاتوری 
برای اداره‌مردم مصر وضع شود و هد فاگر دم و کراسی 
باشد.با یک گروه‌رهبری نظامی که معمولآدر آنها 
تفکرات دمو کراتیک وجود نداردنمی‌توان به چنین هدفی 
دست یافت. درواقع کار به قدری بالا گرفته که اکنون 
در محافل خبری جهان از تظاهرات دوباره مردم مصر به 
عنوان انقلاب دوم یاد می‌شود. با این تفاوت که آنها دیگر 
نمی‌خواهند تا برای به دست آوردن ازادی و دمو کراسی 
مرتکب اشتباه‌شده و برای ۳۰یا ۰ ۴سال دیگر قدرت را 
به دست نظامیان بسپارند. 


اس نام 


۰ 


تا کنون در دنیای کامپیوتر سوپر کامپیوترهای آمریکایی حرف اول را 
کامپیوتری با قدرت اعجاب آور ۵ کوآدریون در ثانیه موفق شده‌اند. 
در صورتی که ر کورد قبلی در آمریکا و متعلق به سوپر کامپیوتر ژن آبی 
بود که حداکثر قدرت آن ۵/ ٠‏ کو آ دریون در انیه‌بود.اماتیان-۱۸ در 
چین باجای گذاشتن ر کوردی که در بالا بیان شد به عنوان بزر گترین 
وموفقترین سوپر کامپیوتر خود رآمعرفی کرده است. یکی از مهمترین 
می‌دانیم دارای اهمیت فراوانی است. 

ضمن آنکه همین سوپر کامپیوتر ها قادر هستند تا در علوم مهندسی 
می‌سازند. اصولاً حضور سوپر کامپیوترها برای جلو گیری فوری از فجایع 
بسیار لازم است و در بسیاری از شهرهای بز رگ همین سوپر کامپیوترها 
بوده‌اند که توانسته‌اند مر دم رااز خطرهای جوی مانند صاعقه‌ها, گر دبادها 
و سونامی‌ها آ گاه‌سازند. در تصویر سوپر کامپیوتر تیان در چین را که کنون 
به مقام اول رسیده مشاهده می کنید. 


7 7 ان ۳ ۰ ۹ 
یک ند رت اثتصادی نو خاسنه 

وقتی که سخن از کشور تایلند پیش می آید آنچه که به ذهن راه پیدامی کند. در ابتدا 
مواد مخدر است وزند گی پر تجمل و مملواز فساد.اما آماراخیری که از جانب پونسکوو 
سازمان ملل متحد انتشار یافته حاکی از تایلندی است که هر گز درباره آن چنین تصوری 
می کنید تایلن ددرمیان ۱۰ کش وراول جهان قر ار گر فته‌است ونکت ه جالب اینکه‌در 
اندازهگیری چنین آماری مونتاژ اتومبیل و سرهم کردن قطعات آن جایی ندارد و مونتاژ 
اتومبیل به عنوان صنعت اتومبیل سازی تلقی نمی شود. کش ور تایلند بادر ک همین امر 
اکنون ۰ ۱سالی است که از مونتاژ تنهافاصله گر فته وبه تولید واقعی اتومبیل پر داخته است. 
اهمیت این امر از آن نظر است که چنین صنایع پر قدرتی تاثیر بسیار مهمی روی صنایع 
دیگر از جمله کامپیوتر می گذارد. ضمن آنکه با ایجاد شرایط استخدام و به کار گرفتن 
نیروی جوان از اتلاف این نیرو و خیابان گر دی آنها که خود به خود به فساد منتهی می‌شود. 
جلو گیری می کند. حال با توجه به پیشرفت‌های تایلند در مقوله اتومبیل سازی چند کشور 
صنعتی از جمله استرالیاو نیوزلند که به دلیل جمعیت کم دارای نیروی کاری به اندازه 
کافی نمی باشند. خواهان همکاری با تایلندی‌ها شده‌اند تامدل‌های پیشر فته‌ای رامشتر کا 


ه 


جددت 


حفصه د ر اد ۵ بت می سازد 


۵ لو 


دختر جوانی در تعقیب نامزد خیانتکارش 
جوانی را کشت. چندی پیش دختر جوانی که به 
خیانت نامز دش پی برده بود او را تعقیب کرد تا 


مچ هر دو را بگیرد. اما جوان خیانتکار وقتی متوجه 
شد نامزدش او را تعقیب می کند. بر ای فرار از دست 
او اتومبیلش راوارد خیابان یکطرفه‌ای کرد که 
ماشین‌ها از روبرو در حرکت بودند و دختر جوان 
که «کلیر جانسون» نام دارد ناگهان خشمگین شد و 


ا U‏ 
با اتومبیلش به دنبال او به راه افتاد و هر دو تعقیب و 
گریز خطرنا کی را آغاز کردند و در میانه راه جوان ۲۲ 
ساله‌ای که قصد عبور از خیابان یکطرفه را داشت با 
نگاهی به سمت راست خود قدم در خیابان گذاشت. 
غافل از اینکه دو اتومبیل با سرعت از سمت مخالف 


به طرفش می آیند« کلیر جانسون» که دير متوجه 
حضور این عابر پیاده شده بود در وسط خیابان 
نتوانست اتومبیلش را کنترل کند وبه شدت با جوان 
پیاده برخورد کرد و باعث مرگ او شد. 

اين دختر جوان انگلیسی در داد گاه به جرم 
رانند گی پرخطر و تصادف منجر به مرگ یک 
انسان به دو سال زندان محکوم شد. البته خانواده 
مقتول به رای داد گاه اعتراض کرده‌اند. 


جسد مر موز در بزرگراه 


با مرگ مرموز دختر جوانسی که جسدش در یکی از 
بز ر گراه‌های تهران پیدا شده بود. پس از گذشت چند ماه,قاتل 
او دستگیر شد. 

بنابه‌این گزارش. همزمان با کشف جسد دختر ناشناس در 
بزرگراه جمران حوالی خیابان ملاصدرا در نخستین مرحله از 


حوالی بز رگراه‌منتقل شده و هیچ گونه آثار ضرب و جرح یا 
خفگی نیز به چشم نمی‌خورد. 

بدین ترتیب جسد برای تعیین علت اصلی مرگ به پزشکی 
قانونی فرستاده شد و سه روز بعد زن و شوهری با مر اجعه به 
دادسرا اعلام کردند جسد متعلق به دخترشان بوده است. 

مادر قربانی به بازپرس گفت: غروب پنجشنبه دخترم به 
دیدار یکی از دوستانش رفت و تا غروب جمعه برنگشت در این 
میان ما راهی کلانتری شده و شکایت کردیم تا اینکه دیروز از 
به پزشکی قانونی برویم که در کمال ناباوری با جسد دخترمان 
روبه‌رو شدیم. کار | گاهان پس از بازجویی اولیه از والدین دختر 
جوان دریافتند او با پسر جوانی به نام«صفا» دوست بوده آسنبت: 
بدین تر تیب مأموران پس از تحقیق و شناسایی پسر جوان او را 
دستگیر کردند. وی در بازجویی گفت: شب حادثه وقتی «ش» 
به دیدنم آمد در حال تزریق مواد مخدر بودم واز آنجا که 
مدتی بود او هم مواد مصرف می کرد از من خواست به او هم 
کراک تزریق کنم. ابتدا مخالفت کردم اما وقتی زیاد اصرار کرد 
برایش تزریق کردم که ناگهان از حال رفت و بیهوش شد در 
حالی که به شدت ترسیده و دستیاچه شده بودم. متوجه شدم او 
جان سپرده است. به همین خاطر جسدش را در صندوق عقب 
خودرو انداخته و کنار بز ر گراه روی چمن‌ها رهایش کردم. در 
پایان بازپرس ویژه وی را تا اعلام نظر کارشناسان پزشکی قانونی 
به اداره آگاهی فرستاد. 


مردی که در ابتدای دی ماه سال ۸۲ 
پس از صرف شام به خواب رفت حالا 
با گذشت حدود هشت سال هنوز بیدار 
نشده است. 

این مرد چهل ساله که «رضا بیکانی» 
نام دارد بدون هیچ زمینه بیماری و بی‌هیچ اتفاق و حادثه‌ای شب چهاردهم دی ماه ۸۲ با 
خنده و شوخی سر سفره با فرزندانش شام صرف کرد و در ادامه با آنها بازی کرد و سپس 
به رختخواب رفت. اما او از صیح پنجم دی ماه نا آمروز از خواب چند ساله‌اش پیدار نشده 
است. همسر این مرد جوان در گفت و گو با خبرنگاران گفت: چند وقتی است که علایم 
بیداری ظاهر شده و شوهرم نسبت به برخی از رفتارها عکس‌العمل نشان می‌دهد. ولی هنوز 
به بیداری کامل نرسیده و همچنان فرزندانش در انتظار بیداری پدر عزیزشان هستند. 


فروش تصفیه آب قلایی در سمنان 


چهار مأمور قلابی وزارت بهداشت که خود را به عنوان کارمند آن وزار تخانه معرفی و 
دستگاه‌های تصفیه آب را به شهر وندان سمنانی می‌فروختند. دستگیر شدند. 

بنابه‌این گزارش. جندی پیش در پی دریافت اطلاعات مردمی از کلاهبرداری تحت 
عنوان مأمور وزارت بهداشت با شگرد فروش دستگاه تصفیه آب. اکیپی از کار آگاهان مأمور 
بررسی صحت و سقم این گزارش شدند. بدین‌تر تیب مأموران اداره آگاهی سمنان در بررسی 
و تحقیقات خود متوجه شدند عده‌ای سودجو ضمن تماس با شهروندان سمنانی و معرفی 
خود به عنوان کارمند وزارت بهداشت و با این ادعا که دستگاه‌ها با حداقل قیمت دولتی در 
اختیار آنها قرار خواهد گرفت و در صورت عدم خرید سهمیه آنها باطل خواهد شد. اقدام 
به بازاریابی وسیع و نصب دستگاه و اخذ وجه بسیار بالاتر از قیمت واقعی کردند. 

جالب اینکه دستگاه‌هایی که نصب می‌شد فاقد کار آیی لازم بود و فقط یک صافی آب 
معمولی به همراه داشت. بنابراین با پیگیری کار آگاهان دو متهم در حال نصب دستگاه 
دستگیر و با انتقال به پلیس آگاهی تحقیق از آنها آغاز شد. که با اعترافات متهمان دو متهم 
دیگر که با تأسیس شر کتی پوشالی اقدام به کلاهبرداری می کردند نیز دستگیر شدند. 
متهمان در بازجویی‌ها به جرم خود اقرار کردند و با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند. 
پلیس سمنان در پایان گفت: تحقیقات وسیعی برای سایر مالباختگان ادامه دارد. 


سرت نیسان با راننده 

سارق حرفه‌ای که یک وانت بار را با راننده‌اش 
دزدیده بود. دستگیر شد. 

یک سارق حرفه‌ای که در خیابان‌های مشهد 
به دنبال موقعیتی برای سرقت می گشت. چشمش 
به یک وانت نیسان افتاد که موتورش روشن بود. 
ولی از راننده‌اش خبری نبود. پس با یک نگاه به 
چپ وراست فوراً سوار خودرو شد و به سرعت 


۳۶ رور نب ر 


به راه افتاد. غافل از آنکه راننده نیسان در قسمت 
بار داخل چادر مشغول چیدن جعبه‌ها است. راننده 
ماشین یک لحظه نمی‌دانست چه کند با فریاد و 
مشت زدن به بدنه خودرو, خواست به دزد بفهماند 
که وانت راباصاحبش دزدیده وباید توقف کند. 
اماسارق همچنان بر سرعت خودرو افزود و سعی 
کرد با ویراژهایی در میان اتومبیل‌ها به سمت خیابان 
خلوتی فرار کند. صاحب وانت هم که با فریادهایش 
از مردم کمک می‌خواست تا اینکه با دیدن سمند 


زو ۳۶۹۸ 


گشتی پلیس. مأموران به دادش رسیدند و نیسان 
را متوقف و دزد را دستگیر کردند. 

این سارق در کلانتری ۴۲ مشهد اعتراف کرد 
که به مواد مخدر اعتیاد دارد و به تازگی از زندان 
آزاد ش ده است. وی به افسر بازجو گفت: وقتی 
فهمی‌دم وانت را با راننده‌اش دزدیده‌ام. تصمیم 
گرفتم به محل خلوتی بروم و پس از توقف فرار 
کنم. اما نمی‌دائم اویل گشتی پلیس از کجا 


دلبل برای نوشیدن آب 

دراين مطلب به ۰ ۱علت که بدن به آب 
نیاز دارد. اشاره شده است. 

3% ۰درصد خون را آب تشکیل می‌دهد و 
بای تولید سلول‌های سالم خون لازم است. 

۶ ۰ ۵درصد استخوان‌هارا اب تشکیل 
می‌دهد و برای ساخت استخوان‌های سالم. 
بدن به آب نیاز دارد. 

#۶ آب بابه حر کت درآ وردن مایع لنفاوی 
درد بدن را کاهش می‌دهد. سیستملنفاوی. 
شبکه‌ای از گره. ر گ‌هاو مایعات است که 

| ضایعات رااز بافت‌ها خارج می کند. 

#آب ضایعات و سموم را از طریق 
سیستم‌لنفاوی, کلیه‌ها وروده‌ها از بدن‌دفع 
می کند. 

آب مفاصل رانرم می کند.دردمفاصل 

را کاهش می دهد و در برابر فرسود گی محافظت می کند. 

۶« سوخت و ساز بدن را تنظیم می کند. بنابراین اگر وزن شما بالاست احتمال 
دارد که بدن به اب بیشتری نیاز دارد. 

٭# آب دمای بدن را تنظیم می کند. 

#۶ به عملکرد الکتریکی کمک می کند تامغز و سیستم عصبی بدن درست 
کار کند. محققان تخمین می‌زنند مغز به میزان یک لامپ ۶۰ وات الکتر یسیته 
از خود خارج می کند. 

۶ هر سلول در بدن برای‌ این که عملکر د درستی داشته باشد.به اب ‌نیاز 
دارد. هنگام ی آب بنوشید که شکمتان خالی است و گرنه آنزیم‌های گوارشی حل 
می‌شود و اثر این آنزيم‌ها در هضم و گوارش مواد غذایی کاهش می‌یابد. 


پاسخ روزنامه گاردین به یک سوال تدیمی: 
+ + ۰ ۳ ¢ 
جه‌ار تباطی بین غذا و سلامت روان هست؟ 
رابطه بین غذا وسلامتی روان انسان دارای پیشینه تاریخی طولانی است. 
دانشمندان دانشگاه کمبر یج معتقد ند نوع غذابر عواطف ومزاج انسان تاثیر گذار 
است.دانشمندان دانشگاه کمبریج هم معتقدند نوع غذابر عواطف و مزاج انسان 


تاثیر گذار است. 

آن‌ها همچنین بر این باورند افرادی که برای درست کردن وعده صبحانه 
خود وقت وانرژی کافی صرف می کنند نسبت به کسانی که صبحانه در وعده 
غذایی آن‌ها جایی ندارد دارای دید گاه مثبت تری نسبت به آن روز هستند. 

نوع رژیم غذایی بر رشد نورون‌ها در «هیپو کامپوس» تاثیر می گذارد. کاهش 
چرب امگا ۳ هم در کاهش افسرد گی نقش موثری ایفا می کنند. ۲ 

همچنین مصرف شکلات در هنگام عصبانیت می تواند تاثیر آرامش‌بخشی 
داشته باشد.محققان سوئدی بر این باورند نه فقط نوع غذابلکه حالت خوردن 
آن هم بسیار اهمیت دارد. 

آن‌هامعتقدند وعده‌های غذایی این امکان رامی‌دهند که دغدغه‌ها و 
استرس‌های روزانه رابرای دقایقی رها کنیم.اين متخصصان توصیه می کنند 
افر اد هر روز حداقل نیم ساعت از وقت خود را به غذا خوردن اختصاص دهند و 
آن‌ها تاثیر قابل توجهی می گذارد. 


دانستنی‌هایی در باره اسهال کودک 


محمدرضا اس ماعیلی, فوق تخصص گوارش کود کان افزایش مقدار دفع.بیش 
از ۳بار در روز به همراه‌افزایش حجم مد فوع بافوریت را اسهال دانست و گفت: از 
دلایل ایجاد اسهال مصرف غذاهای فاسد وسموم.مصرف آنتی‌بیو تیک عفونت‌های 
گوارشی. ادراری و تنفسی. اختلال عاطفی و مصر ف نابجای مسهل است. 

وی دربرهپیشسگیری از گلا پهاسسهال اظهار داشست: دور نگه داشتن کودک 
از بیماران عفونی, پر هیز از مصرف غذاهای بسیار گرم یاسرد. نصب توری به 
در وپنجره‌ها برای جلوگیری از آلوده شدن مواد غذایی توسط حشرات.نظافت 
سرویس‌های بهداشتی شستن دست‌ها باصابون. کوتاه کر دن ناخن‌ها در کود کان 
وافرادمراقبت کنن دهاز کود ک.نگهداری‌موادغذایی فاسد شدنی در یخچال. 
نگهداری لوازم کودک در محل‌های تمیز و دور از آلود گی از عواملی است که از ابتلا 
به اسهال پیشگیری می کند همچنین شیر خوارانی که از شیر مادر تغذ یه می کنند. 

این فوق تخصص گوارش کود کان با اشاره‌به ن کات قابل توجه در مراقبت از 
کودک مبتلا به اسهال افزود: پوشاک کود ک نیز بعد از هر بار اجابت مزاج باید به 
سرعت تعویض شد هو سپس دست‌ها باصابون به صورت کامل شسته شود همچنین 
بدت کرد کدرا ہنی اوهربار اجازت مر اج مته خنک وین مل قابا 
پوشک رابا پماد مخصوص چرب کرد. 

وی‌ادامه داد:در صورت تحریک پو ست محل تماس با پوشک.مادر باید کود ک 
راروزانه به مدت ۰ ۲ دقیقه بدون لباس بگذارد تا در معرض هوای آزاد قرار گیرد. 
در صورتی که حال کود ک بعد از ۳روز بهتر نشد و همچنان دفع زیاد مدفوع آبکی, 
استفراغ مکرر, عطش زیاد. ضعف و ناتوانی در خوردن و نوشیدن, تب و خون در 
مدفوع وجود داشت. باید مجددا او را نزد پزشک برد. 

وی درباره‌روش‌های پیشگیری از اسهال, ضمن مهم دانستن تزریق وا کسن 
سر خک برای کود کان بیان داشت:باید برای تغذیه کود ک در ۶ماه نخست زند گی. 
از شیر مادر بهره گرفت و در کنار غذای کمکی شیر مادر راتادوسالگی ادامه‌داد 
همچنین استفاده‌از غذاهای تازهو آب آشامیدنی سالم جایگزین کر دن فنجان‌و 
قاشق به جای بطری و پستانک و شست وشوی دست‌ها قبل از تهیه يا خوردن غذا از 
راهکارهای پیشگیری از بروز اسهال در اطفال است. 

رئی س مر کز تحقیقات بیماری‌های غیر واگیر کود کان بابل در مورد تهیه «او آر 
اس» نیز گفت: ۴لیوان آب جوشیده سرد شده در ظرفی بز رگ با یک بسته پودر «او 
آراس» مخلوط شده وظرف در یخچال قرار دادهش ود تامحلول خنک شود ویک 
لیوان از آن رااز یخچال خارج کرده و هر ۵دقیقه یک قاشق غذاخوری به کودک داده 
شود. پس از نیم ساعت اگر کود ک استفراغ نداشت. هر ۲ دقیقه یک قاشق و مجددا 
اگر استفراغ نداشت. می‌توان مقدار بیشتری از این محلول به کود ک داد؛در صورت 
تحمل می‌توان شیر و غذارابه تد ریج به کود ک داد. خانواده‌ها باید دقت داشته باشند 
که‌این محلول, در صور تی که در یخچال نگهداری شود. حدا کثر تا ۲۴ ساعت قابلیت 
استفاده دارد و در صورت نیاز: پس از آن باید محلول جدیدی را تهیه کرد. 

وی تا کید کرد:وقتی کود کی دچاراسهال‌شد. آب بدنش دفع شده‌وپژمردهو 
بی‌حال می‌شود؛ باید طی دورانی که کود ک اسهال دارد. از دادن مایعات و غذاهای 
شیرین, آب میوه‌های پا کتی, نوشابه‌های گاز دار و میوه به جز موز و سیب به کودک 
پرهیز شود ویس از بایان دوره اسهال کوشيد قا حداقل طي ۲ هفته اد مناسب 
و پر کالری, انرژی از دست رفته کودک جبران شود. 
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سس سم مااز راہ حو ای ی ونی هارادرو می کڼې و به مدد اند 


ده 


»درون هار اییر و 


هد کت هر مز انصاری 


پاورفی‌تاریخی . تیه 


خلاصه‌شماره‌های‌پیش:تار یخ تا راچ رات اآنجاگفت مکه‌بالتا سار تصمي مگرفت 
پر یساتیس رابکشد ولی موفق نشد وبانویش به نی رنگش پی بر دامااو رابخشید. 
همان روزهابود که‌اسپا رتی‌هابه کشورهای‌مرزیایران دست انداز ی کردندو 
تیسفرق سکه سا کملیدی بود,تتوانست جل وآنها را بگیرد. پر یساتیس به ار شیر 
دو مگفت او به ماخیانت کرده وباید ب رکنار شود و تیث روث جایش را بگیرد. شاه 
که مانند پدرش زیر نفوذ پر یساتیس بود.حکمی‌نوشت وبه تیث روث داد.اوبه‌لیدی 
رفت وبه‌دستور پر یساتیسستیسافرنس راگ ردن زد. پر یسا تیس ب هآتن رفت وبا 


انتقام عاشق پیر 

تانزی باده‌هزار سر باز جنگجو پیش داریوش رفت و 
حکم پادشاه‌رابه اونشان‌داد.بااین که داریوش ازدیدن آن 
وبه سوی کاپاد و کیه رفت. تانز ی نیز به فر مان پریساتیس 
و آنهارادعوت کند. شاه‌چنین کرد و نامه‌هارا نوش شت. 
که از دعوت بر ادرش خبر نداشت,به جشن شاهانه نرفت. 
پریساتیس پس از جشن به شاه گفت: پسرم یادت هست 
به تو گفته بودم داریوش راهمراه‌تان_زی‌به کاپادو کیه 
بفرست؟ اکن ون دلیلش رابه تومی گویم. من دانسته 
از پاسار گاد دور کنم تا نتواند به تو گزندی بزند. تانزی‌را 
به ما خبر بدهد. 
به او گفت: برایش نامه‌ای بنویس و از او بخواه به تو خراج 
یه مراب ناشپ اماد کار گنه که یکمن یه از 
بیاورد. 
پسرش فرستاد. تانزی نیز در این مدت در گوش داریوش 
زمزمه می کرد که پدرت همه رابه جشن دعوت کرد و 
از تونامی‌نبرد.پادشاه‌باتونامهر بان است.تورابه‌جایی 
دوردست فرستاده تاه ر گز تورانبیند ولی دیگران راحاکم 
کشورهایی نزدیک و آباد کرده است. 

داریوش این سخنان رامی‌شنيد و دم نمی‌زد ولی در 
اندرون دل خسته‌اش غوغایی بود واز این که پدرش بااو 
بی مهری می کند. اندوهگین بود. هنگامی که نامه پدرش 
به او رسید. دندان بر هم فشر د وبه تانزی گفت: تودرست 
می گفتی. پدرم مرادوست ندارد. اوافزون بر اين که مرا به 
جشن‌هایش فرانمی‌خواند. خراج نیز خواسته است. 

تانزی‌سری‌جنباند و گفت:شاه‌بیمارودر بستر آرمیده 
تا مر گ بیاید و به او سلام کند. به گمان تو چه کسی را 
جانشین خود خواهد کرد؟ تو را که از همه شایسته‌تری ؟ 
هر گزازیرا او تو راپسر خودش نمی‌داند. نمی‌خواستم این 
حقیقت تلخ رابه توبگویم ولی ناچارم و باید مهر از زبان 

۳۸ گلا ہے 


تا ریخ تاراج. نقبی به تاریخ (۱) 


۰ ھڅ 
ala ae‏ ھا وسا ي مقدمات پادشاه ی اخوس وم رگ ملکه 
میب 


بردارم. پدرت چند بار به پریساتیس گفته است شک 
دارد که تو پسرش باشی. توباید شایستگی خودت رانشان 
بدهی و ثابت کنی شاهزاده‌ای هخامنشی هستی. 

داریوش در خشم شد و گفت: 

به اوثابت خواهم کرد که خون شاهزاد گان‌هخامنشی 
در رگ‌های من جاری است. من بااو خواهم جنگید وپیروز 

تان زی‌پیکی برای پریس‌اتیس فرستاد وداستان 
داریوش را گفت سپس لشکر را آراست وباداریوش به 
سوی‌ایران تاخت. پریساتیس به اردشیر خبر داد که چه 
نشسته‌ای که داریوش دارد به ایران می‌تازد. اردشیر آهی 
از افسوس کشید و پرسید: اینک باید چه کنم؟ 

پریساتیس چندی اندیشید و گفت: 

به حاکمان شهر هایی که سر راه داریوش است‌فرمان 
بده‌مقاومت نکنند تااوبی‌جنگ و خونر یزی به هگمتانه 
برسد. آنگاه به تو خواهم گفت چه کنی. 

اردشیر دوم مانند همیشه فر مان مادرش راپذیرفت و 
در هگمتانه چشمبه‌راه آمدن لشکر پسرش شد. داریوش 
و تانزی بی‌هیج مشکلی از کاپاد و کیه تا هگمتانه آمدند و 
اطراف شهر اردو زدند. اردشیر دوم که اين اخبار رااز 
مادرش می‌شنید, به او گفت: 

-اینک بايد چه کنم؟ 

پریساتیس گفت: به تانزی می گویم داریوش را 
دستگیر کند و به بار گاهت بیاورداما یادت باشد که پس 
از اين هر گز به سخنانم شک نکنی! 

پریساتیس فر مان دستگیری داریوش رابه تانزی‌داد. 
بامداد دومین روزی که داریوش اطراف هگمتانه اردوزده 
بود, تانزی با ده سوار زبده پیش او آمد و گفت: می خواهم 
به شسهر نزد یک تر شوم وجاسوسی را که آنجا دارم ببینم 
و خبرهایی بگیرم. 

داریوش پرسید: خطری ندارد؟ 

-چه خطری؟ با این ده جنگجوی دلیر و اسب‌های 
تیزتکی که داریم.از هر خطری در امانیم. تونیز باما 
می آیی؟ سربازان پدرت پشت حصار هگمتانه هستند. ما 
می‌توانیم تیز برویم و تیز بازگردیم. 

داریوش گفت: برویم... پس از این که سه تیر پرتابی 
از اردو گاه دور شدند. تانزی به سر بازانش اشاره‌ای کر د. 
آنها داریوش را گر فتند ودست‌هایش رابستند. داریوش 


ارو ۳۶۹۸ 


مزدی بسیار.آتن و تسالی راعلیه اسپارت تجهیز کرد.از سویی کادوسیان شورش 
کردن د وپر یساتیس‌همراه‌نوه‌اش‌دار یوش به جنگ آنهارفت. پس از پیروزیاز 
نوه‌اش خواستگاری کرد ولی او نپذ یرفت. پر یساتی سکینه‌اش رابه دل گرفت واز 
اردشیر دوم‌خواست دار یوش راپادشا هکا پاد وکیه کند. تانزی رانیز بااو بف رستد. 
در دنباله داستان خواهید خواند که عجیب تر ین زنایران یعنی پر یساتیس چه 
اند یشه‌های د یگری داشت وچگونه به خواسته‌هایش ر سید. سرانجام پر یساتیس 
بسیار خواندنی است که آن را نیز برای شما تعر یف خواهم کرد. 


-تانزی؟ این چه کاری‌است؟ چراشمشیرم را گرفتند 
ودست‌هایم رابستند؟ 

تان_زی کرنشی کرد و گفت:من به فرمان سرورم. 
پریساتیس بز رگ هستم امااین فرمان را شاه داده است 
که دست‌هایت راببندم و تو را به حضورش ببرم. 

داریوش دندان به هم فشرد و گفت: 

-به‌راستی که خودت نیز مانند نامت, سگ ذم‌جنبان 
پریس‌اتیس هستی(تانزی یعنی تانجی که در غرب ایران 
امروزی به معنی سگ شکاری است).. تانزی پاسخش را 
نداد واو رابرد وبه اردشیر دوم تحویل داد. پادشاه که 
بسیار خشمگین بود. فر مان داد پوستش رابکنند و جار 
بزنند این سزای کسی است که به پادشاه خیانت کند حتی 
اگر پسرش باشد. 

شورش آوا گوراس 

پس از ماجرای داریوش اتفاقی افتاد واستقلال ایران 
بزرگ و قدرتمند رابه خطر انداخت. گفته بودم که ایران 
و یونان پیمان صلح بسته بودند و مردم کشورهای یونانی 
از جمله آتن واسپارت‌با آسود گی کار کشورهای‌ایران 
زند گی می کردند. 

سالامیس یکی از کشورهای کوچک یونان بود که 
مرد درشت اندام وبلندقدی به نام آواگوراس در آنجا 
پادشاهی می کر د.این مر د که‌ازبلندترین وچهارشانه‌ترین 
وقوی‌ترین مردان آن روز گار بود بر خلاف پیمان صلح و 
فرمان شاهایران سر به شور ش بر داشت و چند شهر یونانی 
راگرفت وسپس باقد ر تمندتر شدن,قبرس ولاذقیه رانیز 
فتح کرد.بالتاسار خبر شور ش آواگور اس رابه پربساتیس 
داد وازاو کسب تکلیف کرد. پریساتیس باشنیدن خبر. 
چندی در خود فرو رفت و دنبال چاره گشت. 

و سپس سراز گریبان اندیشهبیرون آورد و گفت: 
تنهاچاره مااین است که اردشیر نامه‌ای به آتن واسپارت 
و تسالی بنویسد و یاد آوری کند که اگر جلو آواگوراس را 
نگیرند.ایران‌ناچاراست قوانین‌باز ر گانی‌وشهروندی‌پیش 
از پیمان صلح رااجراکند.شاید یونانی‌های پول دوست 
قانع شوند که آواگوراس رامهار کنند. 

کشورهای یونانی. هیا تی ایرانی -یونانی به لاذقیه 
فرستادند تابا آواگوراس مذاکره کنند.امااین غول 
سالامیسی آنهيأت رابهلاذقیه راهن_داد وهمه‌را 
بیرون کرد. آواگوراس که میدان راخالی می‌دید. به 
چنگ‌اندازی‌های خود ادامه داد و به سوی سوریه رفت 


و شهرهای حلب و حمص رانیز تسخیر کرد. به‌زودی 
بطر ف نسعتی رفت وای با اوقضدی مرن انش را 
بسیج کرد وبه جنگ غول سالامیس رفت. آواگوراس 
دراین جنگ شکست سختی خورد و عقب نشست. از 
سویی مردم کشورهایی که از آواگوراس شکست خورده 
بودند. دوباره استقلال خود رابه دست | وردند واز فرمان 
آواگوراس روی بر تافتند. آواگوراس نیز ناچار شد در 
سوریه جنوبی بماند و به یونان برنگردد. 

دعوت از اخوس و خود کشی آریاسپ 

پس از این که جنگ تمام شد و پریساتیس به آرامش 
رسید. به بالتاسار فر مود پیش نوه‌اش اخوس برود و اورا 
به با رگاهش دعوت کند. بالتاسار که مدتی بود منتظر 
حر کت تازه‌ای از بانویش بود. باشنیدن‌اين فر مان با 
خود گفت: 

-پریس‌اتیس دوباره‌می‌خواهد کسی رابه نام اخوس 
پادشاه‌ایران کند. همان طور که فسوهرش اخوس رابه 
پادشاهی رساند و خودش به جای او حکومت کرد. 

بالتاسار تنها غلامی بود که از همه رویدادهای سیاسی 
روز گار خودش خبر داشت.او جیزهایی می‌دانست که 
حتی پادشاهانی چون خشایار د ومسو کد یانوس و اردشیر 
دوم از آنها بی‌خبر بودند. 

باری.. بالتاسار رفت واخوس رادعوت گر دا جوانی 
خوشگذران بود که هر گز به پادشاهی فکر نمی کرد. 
هنگامی که بالتاسار به بار گاه‌اخوس رفت و فرمان ملکه را 
گفت. شاهزاده با خشنودی گفت: 

چە خوب شد که‌مرادعوت کرد زیرامدتی است 
خزانه‌ام خالی شده و خودم می خواستم پیش مادر بزر گم 
بروم واز اووامی درخواست کنم. 

هنگامی که اخوس به بار گاه پریس‌اتیس رسید. چنان 
خود رامطیع فرمان مادر بز رگ نشان داد که. پریساتیس 
گفت: 

-معلوم شد درانتخاب تواشتباه نکردهام زیرامی‌بینم 
جوان خردمندی هستی و برای رسیدن به هدف‌هایت به 
وسیله فکر نمی کنی.اگرکنارمباشی.از توحمایت می کنم 
تایادشاه ایران زمین شوی. 

اخوس گفت: 

-می‌دانم که توزن مقتدری‌هستی وبه هر چه که 
بخواهی, می‌رسی ولی به من بگو با آریاسپ چه کنم که از 
من بز رگ‌تر است و فر زند زن عقدی پادشاه است؟ 

با مروز تنهایک رقیب ذاری که ار ناشپ ات امانا 
چندی پیش رقیب دیگری نیز داشتی که نامش داریوش 
بود. همان گونه که اواز سر راه تو کنار رفت ودر بستر مر گ 
آرمید. آریاسپ نیز کنار خواهد رفت. 

داری وش گفت: پس من به بار گاهم می‌روم و آماده 
می‌شوم تا همین که مرا بانگ زدی, بيایم. 

پریساتیس گرهی در ابر وانداخت و گفت: 

از ام روز هیچ بار گاهی افزون بر بار گاه من نداری. 
نباید از اینجا دور شوی زیر ادور نیست روزی که آریاسپ 
برود. اردشیر دوم نیز بمیر د وتوباید نزدیک باشی تابر 
سرت تاج بگذارم. 

اخوس چیزی نگفت و از آن روز در بار گاه ملکه و با او 
زند گی کرد. پس از ده‌روز پریساتیس بالتاسار رافراخواند 
و گفت: به نیکار اردشیر دوم برو واز نوهام آتوس بخواه 


به دیدارم بیاید. 

آتوساخواهر اخوس و همسر اردشیر دوم بود که‌در 
نیکار پادشاه جاهو شکوه و اقتداری داشت. بالتاسار در 
صبحی زمستانی که نر مک نرمک برف می‌بارید. به نیکار 
رفت واز آتوسادعوت کرد به خواهش ملکه به با گاه‌او 
وماجراجوبود.دعوت پریساتیس راباخوشرویی پذیرفت 
و به دیدار مادربز رگش رفت. پریس‌اتیس اورا کنار خود 
خود نشاند و گفت: 

آتوسا کمی دراو نگریست و گفت:اگر آریاسپ‌پادشاه 
آسود گی بر تخت پادشاهی بنشیند. همچنین به خواهران 
تنی خود جاهو جلال نثار خواهد کرد.به خواهران ناتنی‌ اش 
نیز مقام فروتری خواهد داد... کاش به جای اریاسپ. 
اخوس پاد شاه می‌شد. 

اخوس به پریس‌اتیس نیم‌نگاهی کرد و به خواهرش 
گفت: آریاسپ جانشین قانونی پادشاه است.من به شر طی 
پادشاه می‌شوم که او مرده باشد. 
اندیشه من نیزهست.به گمان‌من‌اگر آریاسپ‌پادشاه 
رابه شمامی گویم:از امروز هر دو بکوشید شایعه کنید 
نیکار جای بسیار مناسبی است تااین شایعه در سر اسر 
هستند, این سخن رابشنوند, دو روز دیگر همه از آن 
سخن خواهند گفت. کار اخوس نیز این است که خود را به 
آریاسپ نزدیک کند واورااندرز بدهد که نباید در فکر 
کشتن پدرش باشد. 
نمی‌خواهد پادشاه را بکشد. چه بگویم؟ ۱ 

به او بگو می دانم که دوست نداری رازت را | شکار 
کنی واز آن بامن سخنی بگویی اما خوب است بدانی که 
همه جا می گویند می‌خواهی شورش کنی. 

اخوس پرسید: من نباید کار دیگری بکنم؟ 

-نه! 

سپس به آتوسانگاه کرد و ادامه داد: آتوسا! کار تو 
اردشیر نیز هستی و می‌توانی به اوبگویی که همه جا گفته 

کمی پس ازاین که آتوسابه نیکار باز گشت,به‌نیایشگاه 
رفت ودر گوشهای‌به عبادت نشست.هنگامی که دعا 
می کرد برای اردشیر دوم نیز چنین دعا کرد: ای مزدای 
بلندپایه! نگران جان پدرم هستم. پسرانش مدام عليه 
آونیر نگ می‌بندن د. همین چندی‌پیش بود که داریوش 
قصدهایی دارد. خودت جان اورا حفظ کن! 


آتوسا مطمئن بود که کسانی همان نزدیکی‌ها هستند 
وبانگ او رامی‌شنوند. باورش درست بود و بامداد دیگر 
همه جااز خیانت آریاسپ سخن می‌رفت.اين داستان 
به گوش آریاسپ نیز رسید وهنگامی که اخوس او را 
اند رز می‌داد که به پادشاه خیانت نکند. حیران شد و 
گفت حاضر است س و گند بخورد تامعلوم شود چنین 
قصدی ندار د(سو گند.ماده‌ای سمی است که‌از گو گرد 
ساخته می‌شد. آن ر وزها باور داشتند اگر کسی دروغ گفته 
باشد و تکه‌ای سو گند بخورد. خواهد مرد. به همین دلیل 
است که سو گند خوردنی است اما قسم یاد کردنی است). 
باری...اخوس در پاسخش همان چیزهایی را گفت که 
پریساتیس به او آموخته بود. کمی بعد بالتاسار به دیدار 
آریاسپ آمد واو را کنجی برد و گفت: سرورم!همه حتی 
ادشاهباور کردهاند که ی‌خواهی به پدرت خیانت کنی. 
خودت می‌دانی که مجازات چنین گناهی زنده‌پوست 
کندن گناهکار است. داریوش را به یاد می آوری که چه 
مرگبار کشته وبی آبروشد؟ بهتر است بگریزی وجان 
به سلامت ببری. 

آریاسپ گفت: گر یختن سودی ندارد زیراهر جا که 
بروم.دست پاد شاه به من خواهد رسید. من تاب ندارم 
پوستم رابکنند ناچارم سو گند بخورم وبی گناهی‌ام را 

ناه 
که خبر آوردند آریاسپ سو گند خورده‌و کشته‌شده 
است.بالتاسار فرمان داد جسدش رامومیایی کر دند ودر 
کوه رحمت به خاک سپردند سپس پیش پادشاه رفت و با 
چشم‌هایی گریان خبر مرگ آریاسپ را به او داد. اردشیر 
دوم گریست و گفت: نمی دانم چر اسر نوشت پسران مرا 
چنین سرشته‌اند ویکی پس از دیگری کشته می‌شوند. در 
شگفتم که آریاسپ بااین که می دانست دروغ می گوید, 
سوگند خورد. 

بالتاسار گفت:قصدش خود کشی بود و گرنه سو گند 
نمی خورد. 

پس از مرگ آریاسپ. پادشاه به پسر دیگرش آرسام 
امید بست. پریساتیس که می‌دانست پاد شاه می خواهد او 
رابرای جانشینی خودش آماده کند. به اخوس آموخت 
برادرش رابه شکار گاه ببر د و وانمود کند پلنگ گلویش 
زا دریده‌است. اخوس گفت: برایم دشوار است برادرم را 
با دست خودم بکشم. 

پریساتیس پوزخند زد و گفت: 

در کار کشورداری نباید هیچ کاری برایت دشوار 
باشد. این رانیز بدان اگر امر وز برادرت رانکشیفردا 
که شاه شدی آنها راخواهی کشت. پس درنگ نکن وراه 
رسیدن به دیهیم کیانی رابرای خودت هموار کن. 

اخوس فرمان مادربز رگش رااجرا کردو آرسام را 
کشت. ار د شیر دوم از شنیدن م رگ ارسام چنان ناتوان شد 
که به بستر مرگ افتادومادرش راخواست تابالووداع 
کند اما پریساتیس آن‌قدر در رفتن تعلل کرد تااردشیر 
دوم‌مرد. چون قصه به‌اینجار سید سخن رارهامی کنم 
وهفته‌ای دیگر به شماخواهم گفت که اخوس چگونه به 
پادشاهی رسید. | توسادر این قصه چه نقشی دارد. و.. 
دست چه کسی با خون پریساتیس سرخ خواهد شد. 
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حبیب الله نیک نژاد 


ترس وین رونی از شرابط منجستر بونایند 


«وین رونی» مهاجم ملی‌ پوش تیم منچستر 
یونایتددربازی‌مقابل«کوئینز پارک رنجرز» 
اولین گل منچستر یونایتد رادر ثانیه ۵۲بازی بثمر 
رسانید.اوسومین گل سریع لیگ بر تر رادر فصل 
فوتبال ۲۰۱۱-۲۰۱۲ بثمر رسانید و جمع گلهايش 
در این فصل رابه ۲ عدد بر ساند. 

آخرین باری که مردان حریف به منچستر 
منچستر یونایتد به عنوان مدافع عنوان قهر مانی با 
این پیروزی برای ساعاتی به صدر جدول تکیه زد. 
اگر چه‌منچستر سیتی بعد ازاین دیدار آرسنال‌را 
بابک گل بدرفه کرد نامحدد اضدرتسین لیگ 
برتر شود. دومین گل منجستر یونایتد را«مایکل 
کردتابه ۷۰بازی بدون گل خورده در منجستر 


جند نکته ثابل اشاره 

دیداره ای دور رفت فوتبال لیگ بر تر کشور 
هفته گذشته به پایان رسید و استقلال, سپاهان و 
نفت تهران با سب مقام‌های اول تاسوم به کار 
خود خاتمه داده و راهی تعطیلات چند روزه شدند 
تامجدد آتمرینات رابرای‌دیدارهای‌دور بر گشت 
آغاز نمایند. 

در هفته‌های پایانی چندین خبر در رسانه‌های 
TS‏ ی ار روا 
معطوف به خود نماید. 

نخست جدایی فرهاد مجیدی کاپیتان تیم 
اس تقلال‌بود که بادرج‌این خبر اردوی استقلالی‌ها 
دچار تزلزل شد و علی فتحالّه زاده مدیرعامل 
باشگاه هرچه کرد تاوی را از این جدایی و رفتن به 
دبی منصرف کند. نشد واوشر ایط «روحی «تیام» 
دخترش را در غربت برای فتحالله‌زاده با ز گو کرد تا 
وی با رفتن او موافقت نماید. 

اما آنچه دراین میان‌می‌توان به آن‌اشاره 
کرد اینکه فرهاد مجیدی تنهایک کاپیتان برای 
استقلالی‌ها نبود که هر وقت بازیکنان در زمین دچار 
مشکل وبعضاً اختلاف با یکد یگر می‌شد ند. مجیدی 
به هر طریق به غائله خاتمه می داد وهیچ کس نیست 
که بر خور د عمران‌زاده بااندرانیک تیموریان ويا 
جاسم کرار رابامجتبی جباری فراموش کرده‌باشد 
و از نقش میانجی گری مجیدی باخبر نباشد. 

به‌هرحال آ نچه‌خلاءوی‌رادرد یدارهای‌بر گشت 
به نمایش می گذارد. همین شرایط است که فتح الله 
زاده باید برای آن کار کند. زیرا | نجه در دیدارهای 
نیم فصل اول از بازیکنان استقلال‌دیدیم.نشان از 
این واقعیت داشت که بازیکن سالاری در این تیم 


۴۰ ماع سے 


یونایتد خاتمه دهد. 

«وین رونی» امید اول انگلیس 
در جام ملت‌های اروپا که تابستان 
آینده‌در لهستان واو کراین بر گزار 
می‌شود. بعد از این بازی گفت: باید 
تمام تلاش خودرابکار گیریم تااز 
کورس قهرمانی جدانشویم, زیر افصل فوتبال جاری 
یکی از سخت‌ترین فصل‌هایی است که من تجر به کرده 
وتیم‌های منچستر سیتی, آرسنال,تاتنهام و چلسی یک 
لحظه ما راراحت نخواهند گذاشت وامیدوارم سختی 
رقابتهاباعث مصد ومیت من در پایان فصل نشود. 
زیرامی‌خواهم در رقابتهای جام قهر مانی ملت‌های 
اروپاء یکی از بهترین دوران‌های خود را در سطح ملی 
پشت سر گذارم. 

وین رونی که تاکنون ۱۲ گل در لیگ بر تر وسه گل 


نقش آفرین بوده وهمین مسأله می‌تواند در دیدارهای 
ب رگشت برای آبی پوشان پایتخت مشکلآفرین شود. 
مگر اینکه آنان بازیکنی را در نظر بگیرند که او بتواند. 
همان نقش مجیدی رابرای آنان بازی کند.در غیر این 
صورت استقلالی‌ها نیم فصل دوم خوبی را رویاروی 
نخواهند داشت. مورد دوم پیدا کردن جانشین برای 
حمید استیلی در تیم پرسپولیس است که‌این روزها 
مدیران آنان‌به‌این‌سووآن‌سورفته تا گزینه‌ای 
مناسب برای وی‌پیدا کنند که نظر آنان بیشترروی 
مربیان خارجی است با مصطفی دنیزلی مربی ترک 
تبار به توافق رسیده واو راجایگزین حمید استیلی 
کر کال بے ر می را ار کار اند 
زیرا مربیان ایرانی که به تمامی تیم‌ها اش راف دار ند. 
نمی‌توانند تیم بحران زده پرسپولیس رانجات دهند. 
وای به حال مربی خارجی که هر چقدر هم کار بلد باشد. 
نمی تواند روی تیم خود تاثیر گذار باشد. 

پرسپولیس نیاز به مربی ای دارد که بافرهنگ و 


ارو ۳۶۹۸ 


در رقابتهای دیگر برای منچستر 
یونایتد بثمر رسانیده است. در 
ادامه می‌افزاید: ما آغاز خوبی 
درل یگ بر تر و رقابتهای مرحله 
گروهی جام قهر مانی باشگاه‌های 
گردید تا پس از پنج سال برای 
اولین بار از رسیدن به دور حذفی 
جام اروپامحروم شویم و اگر شرایط رادر ک نکنیم 
ودر فصل نقل وانتقالات زمستانی باز یکنی جدید 
به جمع خود اضافه نکنیم, مطمئناً به سرنوشتی که 
پایان فصل دست خالی میادین را ترک کنیم. 
در پایان بد نیست اشاره کنیم که «وین رونی» از 
دو بازی اولیه انگلیس در جام ملت‌های اروپا محروم 
واين مساله مشکلات زیادی رابرای «فابیو کایلو» 
مربی این تیم بوجود آورده ات 


روحیه بازیکنان ایرانی آآشناباشد, زیراپرسپولیس 
مشکل فنی و تا کتیکی ندارد که مشکل آنان روحی 
است وبس... گر چه بر خی هم معتقدند آمدن دنیزلی 
می تواند شرایط روحی این تیم رابهتر کند. 

مورد سوم در گیری لفظی دوبازیکن اسبق تیم 
ملی جمهوری اسلامی‌ایر ان و دو مربی چند سال اخیر 
کهاین دو نفر هراز چند گاهی علیه هم صحبت‌هایی 
می کنند که انصافاً در حد واندازه فوتبال و فرهنگ 
مانیست که حتی در شان خودشان‌هم نمی‌باشد. 
زیرااینان در باورهای فر زندان ما افرادی شاخص 
وبزرگ می‌باشند و نباید با گفتن این حرفها خود و 
شأنشان را کوچک کنند. 

بین آنان به عنوان مربی و بازیکن هر چه بوده 
به سر آمده و از نظر فرهنگ حرفه‌ای هم درست 
نیست که هر وقت بیکار شدند. این چنین از خجالت 
یکدیگر در آیند. 


زیر نظر: محمود اکبرزاده 


...۰...۰ فاطمه اهرابی فخر(ستاره فخر) 


این بار دیگه حسابی خودمو آماده کردم... بایدبتونم» قبولی 
برایم خیلی مهمه. 

همه بجه‌های فامیل قبول‌شدن,الامن...»بیشتر دلم واسه 
مامان و بابام می‌سوزه, بیچاره‌ها برام کم نذاشتن» همیشه با 
مهربونی دلداریم می‌دن که من» هم باهوشم و هم با استعداد. 

ولی آخه سخته» همشون شبیه به همدیگن, وقتم که 
کمه... تا می‌شینم و شروع می کنم هول می‌شم و همه چی 
۷ ۰ یلدم میره. 
ما این دفعه دیگه فرق می کنه» آروم می‌شینم سر جام» 


با امروز دو سال و پنج ماه از مرگم می گذرد. اینجا گاهی هوا گرم است گاهی 
سرد گاهی‌بهاراست گاهی پاییز وقتی گنجشک هادست وصورت‌نشسته‌می آیند 
روی درخت انجیر و صبح را جار می زنند یادم می افتد مرده ام. 

اینجا زمانی نیست ولی ساعت ها خوب کار می کنند همین عذابم می دهد 
همین تیک تیک های بیههوده می دانی» سرم تیر می کشد. نفس هایم مدام توی 
گلویم می پرد.نمی دانم چه مرضی گرفته ام که حتی اشک هایم هم کارنمی کنند. 
لای انگشت هایم تار عنکبوت بسته است استخوان هایم جیرجیر می کنند و کمرم 
تازمین خم شده است می دانم مرده ام» ولی نمی دانم چرا دردهایم تمامی ندارند؟ 

نمی خواهم با این حرف ها اذیتت کنم» که مثلاً فکر کنی تقصیر توست که 
مرده ام و این همه عذاب می کشم نه تو هم تقصیر نداری» تو چه کار می تونستی 
بکنی وقتی قسمت من این بود؟ باید به نشانه ها گوش می دادم به صدای قلبت شاید 
این طور حسرت خداحافظی به دلم نمی ماند.د کترهامی گفتندولی من چطو رم رگم 


دستام یخ کردن, آب دهنم رو قورت می‌دم و شروع می کنم: 
بسمالّه الرحمن الرحیم 


قل هو له احد. اله الصمد. لم یلد. ولم یولد ولم یکن له کفوا احد 


صدای صلوات مامان و خاله‌هایم بلند می‌شه. 


دایی‌ام با مهربونی می خنده: آفرین خیلی خوب خواندی, بعدش از جعبه قهوه‌ای رنگش که همه ما 
دختر خاله و پسر خاله‌ها عاشقشیم یه دونه باد کنک قرمز رنگ بزرگ بهم جایزه می‌ده. 


با خوشحالی به بچه‌ها می گم: بریم بازی. 
چشمهای قشنگ مامانم برق می‌زنن. 


راباورمی کردم و سرم را توی بغلت می گذاشتم و می گفتم زندگی خداحافظ؟ 


حالا رفیق» بطری های آبم که مثلاً پنجشنبه بعد چه طور گل ها را تویشان 


بگذارم که تو خوشت بیاید و سنگ قبرت قشنگ تر شود. 


حالا پنجشن, به پنجشندء کنار 5 قبر سفیدت می نشین و فقط به 5 
سنگ تراشیده ات خیره می شوم... می دانی من تو را از همان موقعی که به دنیا 


آمده ام تاوقتی که از دنیارفتی می شناسم تو همه دنیای منی بی تو با امروز دو سال 
۳ و پنج ماه است که مرده ام. ۳ 


ناء .0 حسین مهدوی آسیابر -از کرج 


عصر که پدراز محل کارب ر گشت»روبه او کرده و گفتم:بابا 
معلم ورزش ما گفته شرح یک بازی‌رو براش بنویسم. کمکم 
می‌کنی؟ 

پدر لباس‌های کارش را در آورد. پیژامه‌ای گل‌گلی و 
زیرپوش تازه‌اش را پوشید. سپس حبه‌ای قند برداشت و با 
سرعت از کنار قندان آن را سمت دهانش پرتاب کرد و بعداز 
خوردن چای خوشرنگ مادر گفت: بنویس. تکواندو... 

در این هنگام پدربزرگ به میان حرف او پرید و گفت: 
یادش بخیر. در زمان ما این بازی‌ها معنا نداشت! 

پدر یکه‌ای خورد و گفت: پدر من این بازی‌ها امروزیه! 


پدر بزرگ با ناراحتی گفت: 

من که نمی گم دیروزیه... 

بگو مگوی سختی بین آن دو در گرفت. گفت و گوی 
لفظی بسیار تند و سخت. 


پدربزرگ می‌گفت: من برای خونه. خروار خروار گردو 
می‌خریدم. هیچ وقت هم گردو نداشتیم» چرا؟... تو یک گردو 
باز ناشی بودی و همیشه باخت می‌دادی!... حا ۷ اومده برای 


بهاره ندیری 
دو داستان کوتاه از شما به دستم رسید«دانه بهشتی» 
و قصه«کاش» اما برایم جالب بود که هنگام حروفچینی. 


سطرها را پس و پیش تایپ کرده‌اید» به گونه‌ای که اصلاً 
نمی‌شود از این دو قصه سر در آورد...؟ خودتان قصه‌ها را 
بخوانید تامنظورم‌رامتوجه شوید.البته گاهی اوقات کامپیوتر 
«هنگ» می‌کند و چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد. اما وقتی قرار 


A ٩ 0 ۱ 
۱ tund et ۷ 1 
که ود‎ ۲ 


پسرش از بازی‌های امروزی صحبت می کنه! 

پدر هم بازی‌های بومی محلی زادگاه پدربزرگ را با 
تمسخر به رخ او می کشید. 

پدربزرگ می‌گفت: حالا مسخره کن.بزار من تخممرغ 
بازی روبراش بگم بنویسهاگه بیست نگرفت.اون‌وقت اسممو 
عوض می کنم. 


است قصه‌ای را برای چاپ ارسال کنید. حداقل باید آن را یکبار 
چک کرد اینطوری زحمت خودتان به هدر می‌رود... 

سعدی نظریان -بیر جند 

داستان «اسب حیوان نجیبی نیست» را خواندم. طنز 
بامزه ای بود امایک ایرادبز رگ داشت.من حتی اگر نصف‌این 
قصه را هم بخواهم چاپ کنم» دست کم باید هشت صفحه از 
مجله رابه آن اختصاص بدهمافکرمی کنی لازم باشد توضیح 
بیشتری در مورد علت عدم چاپش بدهم؟ 


۹۰ ۷ 


پدر می‌گفت:آقاجون الان دیگه نمی‌گن بیست می‌گن 
خیلی خوب. 

در این لحظه مادر با یک ظرف پر از میوه وارد اتاق شد 
و با صدای بلند و مهربان همیشگی‌اش گفت: ببین می‌تونید 
یک کاری کنید پسرم در درس ورزش يه نیاز به تلاش بیشترء 
یعنی زير ده بگیره؟... 

آن گاه روسوی پدر. اخم‌هایش را درهم کشید و لبانش را 
نیز گزید. سپس اهل منزل را به خوردن میوه دعوت کرد. 

پدر به دنبال عکس العمل مادر خشمش رافرو برد و بانگاه 
به دستان لرزان پدربزرگ, دلش به رح آمدو گفت:پسرم دفتر 
انشاتو بردار برو پیش آقاجون. 

در این هیرو وبری پرویز فرصت را غنیمت شمرده و 
گفت: داداش اول با من یه کم پلی‌استیشن بازی کن بعد 
انشاتو بنویس. 

من‌نیزبارد کردن پیشنهادبرادرم به طرف پدربز رگ رفتم. 
دستانش را مالیده و بوسه‌ای بر پیشانی پرچین و چروکش 
زدم. وازوی عاجزانه تمنا کردم با نادیده گرفتن رفتار پدر او را 
ببخشد. و در نوشتن انشاء کمکم کند. 

او نیز اخم‌هايش راباز کرد و گفت: 

بنویس» تخم‌مرغ‌بازی... = 


× ملیکا بهزادی -کرج 

فکر می کنم یک مرتبه دیگر هم شبیه همین توضیح 
را برایتان نوشتم؟ که آنچه می‌نویسید«قصه» نیست و 
بیشتر شبیه مقاله‌های اجتماعی است که با «نثر داستانی» 
می‌نویسید! به یاد دارم قبلاً قصه‌های قشنگی از شما به 
دستمان میرسید. حالااگر تغییر سبک داده‌ای وفکر می کنی 
دچار تحول هنری شده‌ای» باید بگویم اشتباه می‌کنی» همان 
مسیر قبلیات را ادامه بده و مطمئن باش موفق خواهی شد! 


۴1 


سیر 
مر تحص 


سم ہر افدام.زرگی 


ابتد 


امحال به ذظر می ر سد 


9 کار لادل 


امتحان 


تماشائه راز هم سوال آن عطش 
آن کاک سوه ۱ 
زیر نظر: محمدرضا مهدیزاده ا 9 
پاسح 
باران بود 
نمونه شعر نو در حساس‌ترین روز 
( در مهمترین امتحان 
سر بر کدام ۳ 
خواهم گذارد ور ري 
و توراچگونه ستایش 8 2= 
٩‏ خواهم کرد 1 5 
ای خور شید تازه غر وب کر ده یت 
که‌بال وپر خود را ۳۳ 
دردل‌من 
ا اقیانوس 
1 ۳( رادل قارا 
مزه‌ای از مرگ یک زینب بود و کربلا... اقیانوس 
خواهد داشت ارو وال کل دای اس 
وروشن خواهد بود پبدانیست 
تا NE AES‏ 
چون خورشیدی که گفتند اکس به قکر ماهی ها نبست 
و یت ۱ سهراب منم از این زمین دلگیرم 
شبنم فرضی‌زاده-اردبیل 
نمونه شعر کهن تو وقتی نبسة 
دریخ مدار EEE Ey‏ 
صباز منزل جانان گذر دریغ مدار غزل هم بی تو در خد اداء اطوار می‌ماند 


۹ وزو به عاشق بیدل خبر دریغ مدار 
به شکر آنکه شکفتی به کام دل. ای گل 
نسیم وصل ز مرغ سحر دریغ مدار 
مراد ما همه موقوف یک کر شمه توست 
ز دوستان قدیم این قدر دریغ مدار 
حریف بزم تو بودم, چو ماه نوبودی 
کنون که ماه تمامی نظر دریغ مدار 
جهان و هر چه در او هست. سهل و مختصر است 
ز اهل معرفت این مختصر دریغ مدار 
مکارم تو به آفاق می‌برد شاعر 
از او وظیفه و زاد سفر دریغ مدار 
ور E‏ 
که در بهای سخن سیم و زر دریغ مدار 
کنون که جشمه قند است لعل نوشینت 


سخن بگوی و ز طوطی شکر دریغ مدار 
تو آب دیده از این رهگذر دریغ مدار 
حافظ 
۴۲ دس 


جهان بی عشق روشن نیست. بی حال و هوای عشق 
من و تو خوانده بودیم | سمان بیکار می‌ماند 
E‏ 
برای شاعران هم سال و ماهی تار می‌ماند 
حقیقت چیست ؟ هستی چیست؟ دارم از تومی پر سم 
یقین دارم دلم در پیلۀ پندار می‌ماند 
ز شیرین کاری فرهادهای شهر معلوم است 
که منصوری اگر پیدا شود بر دار می‌ماند 
صدای عاشقان آرام می‌ریزد به خاک گم 
صفای تاز گی گم می‌شود تکرار می‌ماند 
اگر یاد تو در آیینه‌ام ارام بنشیند 
دل من در تمام طول شب بیدار می‌ماند 
من از زیبایی لبخند تو چیزی نمی‌دانم 
ببین این روزهای خالی از زیبایی و آواز 
گل از من می گریزد رنج کور خار می‌ماند 
من و تنهایی از اغاز باهم مهربان بودیم 
دل من ہی تو با تنهایی بسیار می‌ماند 
شعبان کرم‌دخت -بابلسر 


TEES 
از فرط عطش. آه زمین می‌سوزد‎ 
| در حادثه. ماه شر مگین می‌سوزد‎ 
یک تیر به سوی شیر خواری ناگاه‎ 
شاید دل خیمه‌هااز این می‌سوزد‎ 
معین دریابی-نور‎ 


تنهاتوبمان 
r‏ 
در کنار گل پژمرده‌ی زیبا توبمان 
E,‏ سای مت 
نقش پر خاطره بر ماسه و شنها توبمان 
بی تو از هر چه سرودم غم تنهایی بود 
بهترین صحبت وهم قصه‌ی دنیا تو بمان 
معنی شادی و غم قاصد ک خاطره‌ها 
رد شواز وسوسه دب 
هر چه ديدم همه تصویر تودر آینه بُود 
کشته‌ای آینه‌ام آه.خداراتوبمان 
ای که در یاد منی روز و شبم ماه و چه سال 
آشکاراونهان و گم وپیدا توبمان 
هر چه گفتند شد افسانة پروانه وشمع 
بادل عاشق تنها شب نها قوبمان 
طاهر جمشید زاده-سر آبله 


زبان دیگر 

زیر باران گم شدم در کهکشان دیگری 
گردتومی‌چرخم امادر جهان دیگری 
آینه از دیدنت مبهوت می‌ماند اگر ۱ 
بشکفد از شانه‌ات رنگین کمان دیگری 

سیبهای باغ را آتش بزن, تابا توآم 

با هبوطم می‌ سم تا آسمان دیگری 

مش خوکردهی تعبیزها بان گر 
می‌نشینی تاببارد واژگان دیگری 

حرفهایم را کسی باور ندارد. بعد از این 
E‏ 
مهدی بیاضی -گرگان 


ی 


# توحید فرشادی-کرج 
تاک با کلماتی چون خاک قافیه می‌شود 
# حمید آذری-شیراز 
قسمتی از سروده‌تان راباامید دریافت آثار 
بهترتان می‌خوانیم: 
شمع را 
و سحر را 


| با عناصری چون خیال و احس‌اس می‌توانید از 
شعار فاصله‌بگیر یدوبه مر زشعر نز دیک شوید. 
سروده‌های شما فعلاً در حد شعار است. 
بگومرامی‌شناسی 

تاتو را 

درود بفرستم 


دعاکنم 


دندان مصنوعی پدر خنده‌می کند 
غیر از پدر تمام اهل خانه می گریند 
د کترء یعنی پدر...؟! 

ااا رک ا 
اکبراکسیر-تهران 


هیچ مپرس 4 
از شهر خراب دل من هیچ مپرس 
از روز حساب دل من هیچ مپرس 
از دفتر عمرم که پر از مشق شب است 
واز رنج و عذاب دل من هیچ مپرس 
کریم شیخی نو رآباد دلفان 


# عرفان‌مرادی 
سروده‌هایتان به تر جمة اشعار غربی شبیه 
است. مایلم اشعار دیگر تان راببینم: 
دستهایت رابالا بگیر 
باز هم تمناکن 
آنچه را که می‌خواهی 
همچون درختان به ستایش 
و تماشاکن آنچه را که 
شاباش می‌دهد 
همان خدای مهربانی که 
زمینی رابه خاطر لبخند غنچه‌ای 
خیس از باران می کند 

# طاهر تقی‌زاده-ورامین 
دراشعار کلاسیک شمااشکالات وزنی و 
قافیه‌ای به چشم می خور د: 
عجب از دست تو آدم چرابا خود چنین کردی 
فساد وظلم و کینه غوغا می کند چه غوغایی شده 
آهای آدم مگر آدم نبودی چرااين گونه بودی 
نبردی بویی از ادمیت عجب دم بی‌عاری شده 
اشکالات یاد شدة چنان واضح است که نیاز به 


تود ضیحی ندارد. 

هميشه تو اگر 
هميشه ٍِ تورونق زمین و آسمانی اگر 
پابه محله‌هایی گذاشته‌ام وچون زیبایی فرشتگان چشمهای تونبود 
که کوچه‌هایش اعتبار جهانی جاده‌ها به کجا می رسیدند 
| و می‌دویدند سمت دریا عاشق‌تر از مجنون اگر دستهای تو نبود 
و در سخت‌ترین لحظه‌های زند گی توچون فرهاد من چگونه 
به رنگ صدف الیاس فیضی-تهران برمی‌خاستم؟ 


منوچهر آتشک-رشت 


پروانه حمیدی-کرج 


al 


کنار آینه 
در میان خط خطی ترین نگاه 
باز من نشسته‌ام کنار آینه 
باز هم هوای یاد تو 
باهمان عشق و شور جاودانه‌ات 
دخترم! 
کاش در تمام روزهای عاشقی 


| عطر گیسوان چون کمند تو 


پُر کند فضای غمگنانة دلم 

باز من نشسته‌ام کنار آینه 

نر گس نگاه تو مانده در میان قلب آینه 

نرگس نگاه آن دو چشم چون غزال تو 

غزال من! 

باز هم می‌روی؟ 

قلب اينه بدون تو شکسته است 

چون دریچۂ جهان کوچک اتاق من 

که بر تمام سر خوشی‌های روز گار بسته است 

باز من نشسته‌ام کنار اينه 

ولی به روی چشم‌های خسته‌ام 

نشسته پرده‌ای سیاه 

چگونه بنگرم ميان آینه 

و جای خالی نگاه تو 

قلب خون گرفته‌ی مراامان دهد! 

چگونه بنگرم میان آینه 

وجای خالی گیسوی کمند تو 

روح پیر و خاک خورده‌ام راامان دهد! 

دخترم! 

٠‏ م 

مادری نشسته در ميان اينه 

مادری چشم در راه و منتظر 

ار 

بی حضور نر گس نگاه تو 

بی حضور صورت فر شته‌ات 

بی حضور خنده‌های بی حساب توا 

تیری از میان چشمهای خسته‌ام 

می‌خورد میان قلب اينه 

بشکن ای صاف وشیشه‌ای تری! 

من نمی خواهمت بدون عکس هستی‌ام 

بشکن وبا پر نده‌های شیشه‌ای 

قلب سرد و خامش مرانشانه رو 

چشم در راه جمعه‌ای د گر نشسته‌ایم... 
نگین عباسیان-اراک 


شماره ارسال: ۰۳۵۶۹۲۰۳۴۹ : 


لطفا فقط ماهی دو نوشته پیامک کنین 2 


نوشته های‌ناب 


سنک آسمانی yahoo@طNeveshte_Na‏ 


تازنیتمخوبم 
ی ا ی ی ی ی 
زیست غلامرضا محمد پور 


##شمع‌ها تا نیمه ناله کردند. آه, نمی‌دانی چقدر دلم تنگ 
توست. ببخش بهترینم که سیل اشک‌های پر از خواهشم 
دریارابی آبرو کرد و بی‌تابی شسبانه‌ام مانع عشق بازی 
ماه و ستاره‌ها شد و ببخش که عشقم کشتزاری‌ست 
بی حصار 
#۶ کاش اتاقی رو به دریا داشتم. ,.خلوتی آبی در آنجا 
داشتم. . کاش دل در بند اهریمن نبود. ارتباطی با اهورا 


مرداب 


داشتم هومنا 
**حقیقت عاری از آراستگی و کلام آراسته از حقبقت 
خالی است مهد یه شیطو نک 


#بزن مطرب که امشب دلبرم مستانه می‌رقصد /بت 
افسونگرم لب بر لب پیمانه می‌رقصد /بده ساقی شراب 
آنشسین عر کرای کی که مت دارم رمان 
بیگانه می‌ر قصد کاخ وبران شده 
#زند گی ب رگ بودن در مسیر باد نیست امتحان 
ریشه‌هاست. ریشه هم هر گز اسیر باد نیست. زند گی 
چون پیچکی‌ست. انتهایش می‌رسد پیش خدا پرستو 
«قانون آخر نیوتن:زمین اصلاً جاذ به ندارد. سیب ‌ها به 
عشق تو می‌افتند سهیلا 
#روزی به کنار رود پرواز کنیم /در آب شکار ماهی 
آغاز کنیم / آن روز کنار سبزه و آب روان/برگی ز کتاب 
زندگی باز کنیم غلامرضا محمدعلیان ارشاد 
من بودم و تو بودی و یک عالمه حرف و ترازویی 
که سهم تو از شعرهایم رانشان می‌داد. کاش بودی و 
می‌فهمیدی وقت دلتنگی یک آه چقدر وزن دارد بیدل 
##نترس حواء سیب را با عشق گاز بزن, آدم ارزش 
بهشت را ندارد دختر بد 
#۴ساحل دلت را به خدا بسیار خودش قشنگ‌ترین قایق 
رابرایت می‌فرستد راضیه اکبری 
گفتم ای جنگل پیر تا زگی‌ها چه خبر. پوزخندی زد و 
گفت. هیچ کابوس تبرا آرامش 
#تمام حجم خیالم از تو لبریز است. خیالم کوچک 
نیست. تو بز ر گی میثم دلیر 
#د کتر شریعتی: همسایه‌ام دز گرستدگی سرد 
خویشاوندانش در عزایش گوسفندها کشتند! 

آرام گل‌ها 
تو مثل بارانی که برای کسی تکراری نمی شود هر 
وقت بیایی. دوست داشتنی هستی هستی 
نامت رابه غروب می‌دهم تا در صبح فردا خور شید به 
نام زیبایت طلوع کند بارون مهربون 
##شاید آن روز که سهراب نوشت. تا شقایق هست 
زند گی باید کرد خبری از دل پردرد یاس نداشت. تا 
بگوید دل من, هر گلی هم باشی, چه شقایق چه گل 
پیچک و یاس زندگی اجباریست. زند گی باید کرد. 
عشق باید بخشید. مهر باید پاشید و صمیمانه نگاه وزغی 


روژان 


وس 
ر کول تسه 


کے 


گر لبی‌خنده زند یاد شماییم /روز و شب در عطش 
لطف خداییم /ما که یاران همیم از چه جداییم / کی شود 
بار د گر گرد هم آییم ابوذر حیدری 
#۶ انجا که ایستاده می‌خوابم. عمیق تر از هر خوابی: دلم 
شانه‌هایت را می‌خواهد مهری اول 
#«شاید صداقت تنها امتحانی باشد که در آن تقلب 
هگم یرس ابوفراهیرانی 
#خیاط خوبی است خدا اما دل مرابه عمد یا سهو 
نمی‌دانم! شاید بی‌هوا: تنگ به سینه‌ام کوک زد شریف 
#پر می‌زنیم وبه بالاو نمی‌رسیم. پای بند شب شدیم و به 
فردانمی‌رسیم,در پهنه کویر فقط دور می‌زنیم. هر قدر 
می‌رویم به دریا نمی‌رسیم. تا دل زعشق‌های مجازی 
نکنده‌ایم. مجنون نمی‌شویم و به لیلا نمی رسیم سر گرم 
چند عشق پوچ و ساده‌ايم. با این دروغ‌ه ا که به بالا 
نمی‌ر سیم | ناشناس 
#بخند ای عشق ای اميد فر دا / که من خندیدنت را 
دوست دارم /به باغ خاطرم هر روز و هر شب /تو را 
مانند دریا دوست دارم / نگاهی کن به من ای عاشق 
دل/ تو رامانند رویا دوست دارم ناز ۶۹ 
#پریشان می کند مارا خم زلف پریشانت. به یغما 
می‌برد دلهای ما را ناز مژ گانت خدول 
می توان تنها شد. می توان زار گریست.می‌توان دوست 
نداشت و دل عاشق ادم‌ها را زیر پاها له کرد. می‌توان 
چشمی را به هیاه وی جهان خیره گذاشت. می‌توان 
صدها بار علت غصه‌های دل را فهمید. می‌توان بد بود. 
بد اندیشه نمود. آخرش هم تنها می توان تنها رفت, با 
جهانی همه اندوه وغم و بدبختی مهرناز دوراندیش 
##حسرت نبرم به خواب آن مرداب/ کارام درون دشت 
شب خفته‌ست /دریایم ونیست با کم از توفان / دریا همه 
عمر خوابش آشفته‌ست! دختر ماه 
#شاه‌نشین چشم من, تکیه گه خیال توست. جای 
۳ 
نفس نمی کشد هواء قدم نمی‌زند زمین» سکوت می کند 
غزل,بدون تو یعنی همین زهرا 
نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
شیوااحسان(بادباچراغ خاموش) محد ثه(اگه به روز 
تنهاشدی)دخترلر(زندگی‌مثل‌مردابه)نورا(دیشب 
که نمی‌دانستم) 4.111( زند گی کو تاهتر از ان است) 
علی(مرابه دار آویختند تا نامت را) مابسا(وقتی 
بعلاوه خداباشسی) مهرناز دوراندیش(۲)(فکر بلبل 
همه انست) غلامرضا محمدعلیان ارشاد(با رب 
نظرت به بندگان کم) 111.1(دلمان که می گیرد تاوان 
لحظه‌هابی‌ست) راضبه اکبری(ساحل دلت را به 
خدا بسپار) پرستو(روزی محرم ترین دوست تو) 
گلی(اگربا آمدن آفتاب از خواب) خون اشام(یه روز 
دروغ به حقیقت گفت)117011](من رشته محبت تو 
راپاره‌می کنم) 1211(من اگر ظاهرم آشفته) آرام 
گلها(عاشقان گر چه مشتاق جمال) هستی(۲)(من 
و خداوند هر روز صبح) [۷1[16/(دنیا مثل پاییزه) 
آرش(اگر سنگ در مسیر رود نباشد) ناهیسد 
وطن خواه(دلی را نشکن شاید آنجا خانه خداباشد) 
نکار(مسرگ از زندگی می‌پرسه) بارون مهربونی 
(خبرت هست که از خوبی خود) محد نه(در بیکرانه 
زند گی) بی ثرا ر(ساحل دلت رابه خدابسپار) امید(از 
گل آفتابگردان پرسیدند) 


دعاست شاه من بی تو مباد جای توا 


مهری اول «شب و روز می‌بارم 
تو فقط رنگین کمان لحظه‌هایم 

باش» رسید! من و خداوند. باور کن بعضی وقت‌ها 
از اسامی شما نازنین‌ها تعجب می کنم لطفاً کلمه خداوند 
رو خودت راازاسمت حذف کن فدای تو بگذار تو 
بازیهامون خدا رو دخالت ندیم! منتظر جان« می‌دونی 
تنها باد گاری عشق چیه»غم» رسید. اما بدون عشق اگر 
برای حضرت عشق باشه و معشوق اشر ف مخلوقات 
عاشقی جنونه, شادیه, لبخنده فریاده بی‌توصیفه و غم 
در اون جایی نداره!!النای عزیز لطفاً قبل از ارسال نوشته 
نابت» نوشته بالای صفحه «نازنینم خوبم» رو بخون ببین 
چقدر به اون نزدیکه البته نوشته تو زیباست. اما ناب 
نیست. چون ناب یعنی خاص. بگذریم از اينکه من در 
بعضی موارد مجبور به چاپ غیرخاص‌ها هم می شم! 
قلب تنها اینهمه با نازنین‌ها در گیرم که جا نداریم. پیغام 
ڪڪ وی ری ان 


Res cl cl 
پنج صفحه پیغام فرستادی؟ من هم اون رو نوشتم و دادم‎ 
تو صفحه باریکتر از مو چاپ بشها فر زانه از لیسار من‎ 
عاشق لیسارم واقعاً روياییه قدم تو هم رو چشم جاتم‎ 
محفوظ اما ببخش که دير جواب دادم! فسرده «بیادتم.‎ 
حتی اگر قرار باشد شبی بی‌چراغ در حسرت یافتنت‎ 
تمام کوچه‌ها راقدم زنم» رسید! احمد مهربون قربون‎ 
تو من تواین ستون به نازنین‌هایی می گم پیغامتون‎ 
رسید که پیغام اونها قابل چاپ نیست و يا تازه به‎ 
جمع ما ملحق شدن و نمی‌دونن چی باید بفرستن و‎ 
برای اينکه ناراحت نشن می گم پیغامتون رسید تا‎ 
پیغام خیلی بهتری بفرستن و درضمن بقیه هم بدونن‎ 
که چه پیغام‌هایی نباید بفرستن! معصومه جان چه‎ 
جالب این هفته دو تا زیبای لیساری برا من پیغام دادن‎ 
فدای تو عاشق حضرت دوست باش و قدمت رو چشم‎ 
البته تحمل هم داشته باش که زود از کوره در نری‎ 
گلم! امید وارم قربون تو مگه می‌شه توروناامید کرد.‎ 
در ضمن تو جدیدی و تازه و شاداب و در خواستتم به‎ 
روی چشم اسم من«سنگه»! رویای خوبم بارها گفتم‎ 
که با حروفی پیام نفرستید که یکی درمیون مربع بیاد.‎ 
اما تو نازنین پیامی فرستادی پر از مربع و حتی اسمت‎ 
شده رویا «مربع»! امینه جان«دوستم داشته باش چون‎ 
قادرم دوست داشتن را لمس کنم» رسید! فر شاد جان‎ 
همسرت زهره تو رو خیلی دوست داره و به اشتباه پیغام‎ 
دوست داشتن تو رو به این شماره فرستاده پس منهم‎ 
داد می زنم دوستتدارم! سندرم داون چقدر زیبا حرف‎ 
می‌زنی توی حرفات پر از مهربونیهاتفاقاً این کاری که تو‎ 
کردی آخر همزبونیه! پر بسا جان فدای تو من بیش از تو‎ 
خوشحالم و سپاسگزاراعلیر ضا مسیبی بید گلی(ساکنان‎ 
دریا پس از مدتی) قبلاً کار شده گلم! استیون اسلج‎ 
جونم! «شیری گم شد در جنگل, شاه جنگل بود انتر.‎ 
شیر جنگل بعد از چندی شد انگل» رسید. آهای ملت‎ 
می‌بینید چی می کشم!! حسن شیخ محمدی مهربون.‎ 
باز باران با ترانه شعر طولانی بود عزیز! د کی طاهره‎ 
عزیز«کاش گاهی وقتا خدا از پشت ابرها»قابل جاپ‎ 
هفت پیفام دادی بدون‎ ٩ ۱۳)۰۰۰(۸۷۲۲ نیست!‎ 

اس اله من سنگم د نیستم. از همین حالا می‌دونم! 


اسامی برند گان جدول شماره ۳۶۹۰ 
۱-متقاطع:احسان اله فقیهی-زاهدان 
۲-شرح در متن: رامین عظیمی زنوز-تبریز 
۳-سودو کو: حسین میرزایی-محلات 


جدولها زیرنظر:داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo com‏ 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 


افقی: 

۱-از ذرات بنیادی دارای بار الکتریسیته 
منفی مر کز پزشکی با درمانگاههای 
مخت ف ۲ - ناحیه‌ای سوق‌الجیشی در 
اسپانیا_ کتاب فروید -میوه‌ای پرخاصیت 


در 


0» 


-سرور ۳- چیزی رابرداشتن و بردن 
وخوردن_فراورده‌ای گوشتی-زمین 
وسیع و شوره‌زار ۴ -واحد وزنی معادل 
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کیمیاگران 


جدول سود وکو ۲۴۹۸ 
اعداد ۱ تا ٩‏ راد ر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری 
قرار د هید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 


باهوش خود کلنجار برویل ‏ زبرنظر:سهراب صفادار 


در میان این نقاط واعداد به هم ریخته‌یک نقاشی پنهان شده‌است. برای 
یافتن آن کافی است مداد یا خود کاری بر دارید ونقاط رااز شماره‌یک تا ٩۵‏ 


با خط مستقیم به هم وصل کنید. پس از پایان کار ناگهان یک نقاشی جالب در چراغ رومیزی ۲ ۷ 
۱ گلدان تدبل قرة 
ماهیگیر: 


مقابل چشمان شما ظاهر می‌شود. 
شکلهای پنهان در شب کر یسمس 
بچه خر گوشها کریس مس راجشن گرفته‌اند و دور درخت کاجی که آن راتزیین 
کر ده‌اند. شادمانی می کنند.امادر این تصویر زیبا ۴ ۱ شکل دیگر نیز پنهان شده‌اند که‌ما آنها 
را به همراه‌اسامی‌شان برایتان آوردهایم و حال از شما می‌خواهیم تااين شکلها را پیدا کنید. 
چنانچه موفق به این کار نشدید. می‌توانید در قسمت پاسخهاء جواب صحیح را بيابید. 


اختلاف وجود دارد که از شما می‌خواهیم آنها را پیابید. 


مارپیچ هدایای کر یسمس 
سال نو میلادی فرارسیده و برای هر یک از افراد خانواده یک هدیه در نظر 


گر فته شده‌است.برای پسر خانواده یک توپ» برای دختر خانواده یک عروسک 
وحتی بر ای سگ این خانواده نیز یک استخوان به عنوان هد یه در گوشه‌ای‌پنهان 
شدها ست.حال از شما می‌خواهیم مسیر دستیابی به این هدایا را از جایی که 


۷اختلاف در تصویر به دنبال بابانوئل 
دراینجادو تصویر از عروسکهایی رامی‌بینید که به طرف بابانوئل هجو 
آورده‌اند اما در میان این تصاویر که در نگاه اول کاملا شبیه به نظر می‌رسند 


۳ 
ملد ۱۵ 


بچه‌ها هستند شروع کنید و به جایی که هدایا پنهان شده‌اند. برسید. پاسخها در صفحه ۶5 
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- «بهادر» دیروز مرد! 

زن برادرم -«روشنک» در حالیکه ظرف میوه 
سپس ادامه داد: «دوست بهادر دیروز زنگ زد به 
داداشت و خبر فوت بهادر رو داد. داداشت رفته 
خوش م اومد که خداانتقام «لطیفه» بیچاره رو ازش 
گرفت. می‌دونی مثل اينکه بهادر از اونجایی که به 
و کیلش خیلی اعتماد داشته برای همه اموالش و کالت 
تام‌الاختیار بهش داده. نگ و و کیله و «فرانه» خانم با 
هم دستشون تو یه کاسه بوده. فرانه که پاشو می کنه 
توی یه کفش و بالاخره طلاقش رو از بهادر می گیره و 
می‌ره خارج. چند وقت بعد هم و کیله همه اموال بهادر 


۴۸ وس کے ی 


رو می‌فروشه و می‌زنه به چاک. بهادر از طریق یکی 
از دوستاش متوجه می شه بله, فرانه خانم و و کیله با 
هم برای بالا کشیدن دار و ندارش تبانی کردن و حالا 
اون ور دنیا با هم خوش می گذرونن و به ریش بهادر 
می‌خندن, اونوقته که اقا بهادر سکته مغزی می کنه. 
چند روزی هم بیمارستان بستری بوده تا دیروز تموم 
می کنه... 

از شنیدن خبر فوت بهادر ناراحت شدم اما از 
حرصم به روشنک گفتم که خوشحالم! دست و پایم 
به وضوح می‌لرزید و از همه بدتر دلم بود که خاطرات 
گذشته در آن زنده شده بود. 

دلم می‌خواست بدانم بهادر در لحظاتی که خبر 
خیانت فرانه رااشنیده چه حالی داشته؟ ایا ان موقع 
به یاد من افتاده؟ 

روسری‌ام راروی سرم مرتب کردم و گفتم: 
«می رم خونه. اومده بودم یه سری بهت بزنم. یه 
کم حالت تهوع دارم. می‌خوام برم استراحت کنم.» 
روشنک صورتم را بوسید و گفت: «قربونت برم. تو 
روخدا غصه نخوری‌ها!» 

از خانه برادرم تا خانه خودم چند خیابان بیشتر 
فاصله نبود و من همیشه این مسیر را پیاده می‌رفتم 
اما در آن لحظات حالم خوب نبود و دلم می‌خواست 
هر چه زودتر به خانه برسم و بغضم راخالی کنم. 
برای اولین تاکسی دست بلند کردم. و با سرعت به 
خانه رفتم. کلید را در قفل چرخاندم و در راباز کردم. 
آنقدر حالم بد بود که همانجا پشت در وا رفتم. گلویم 
از شدت بغض درد می کرد. دلم می خواست فریاد 
بزنم اما نمی‌توانستم. انگار صدایم برای هميشه در 
حنجره‌ام خفه شده بود. جنایتی که بهادر سالها قبل 
در حق من کرده بود همه زند گے ام رانابود کرد 
اما نمی‌دانم چرا با شنیدن خبر فوتش چیزی ناگهان 
در قلبم از جایش کنده شسد. حال عجیبی دازشتم. 
درست وسط فصل گرماء بدنم يخ کرده بود. هر چه 
تلاش می کردم نمی‌توانستم بر آن حالی که داشتم 
غلبه کنم. سرم به شدت گیج می‌رفت. همانجا روی 
سرامیک کف سالن دراز کشیدم. خاطرات گذشته 
باز هم برایم زنده شد... 


در باغ آقاجون غوغایی به پا بود. همه جا را از چند 
روز قبل چراغانی کرده بودند. میهمان‌ها پایکوبی و 
هلهله می کر دند ومن در لباس سپید عروسی کنار 
بهادر نشسته واز شوق آغاز زند گی مشترک با او 
که از صمیم قلب عاشقش بودم. در آسمانها پر واز 
می کردم. بهادر پسر نزدیکترین دوست پدرم بود 
و هر دو خانواده ازدواج ما رابه فال نیک گرفته و 
خوشحال بود ند از اینکه پیوند دوستی‌شان مستحکم تر 
خواهد شد. 

بهادر که در کت و شلوار دامادی, زیباتر و 
جذاب تر از قبل شده بود با لبخند خیره شده بود به 
من و می گفت: 

«اونقدر دوستت تت دارم که دلم نمی‌یاد حتی 
لحظه‌ای نگاهمو ازت بردارم. لطفیه‌جان, قول می‌دم 


ارو ۳۶۹۸ 


خوشبختت کنم. اونقدر خوشبخت باشیم که همه 
به زندگی‌مون غبطه بخورن!» و سپس دستم رادر 
دستانش فشرد. خواهر بزررگم, کنارمان آمد وبا 
شوخی خطاب به بهادر گفت: «یه ساعته که دارم 
نگاتون می کنم. همچین زل زدی به لطیفه که انگار 
تاحالا ادم ندیدی! نترس بهادرجان, لطیفه فر ار 
نمی کنه. بذار چند روز از زند گی تون بگذره اونوقت 
که مجبور شدی غرغر کردناش و تحمل کنی؛ بهت 
می گم!» بهادر چشمکی به من زد و در جواب خواهرم 
گفت: :«آدم دیدم. فرشته ندیدم! آمشب, قشنگ 
ترین شب زند گیمه و من بالاخره به آرزوم رسیدم 
وباعشقم ازدواج کردم. چرانباید بهش زل بزنم؟ 
اصلا دم می‌خواد تا آخر عمرم یه گوشه بشینم وبه 
چشمای قشنگش خیره بشم !« 

ا 
خير والدینمان بدرقه شده وبه خانه بخت مان رفتیم. 
رفتیم تا خوشبخت باشیم که آن حادثه شوم اتفاق 
افتاد... سومین روز ماه عسلمان بود که خواهر کوچکم 
تماس گرفت و سراسیمه گفت: «آبجی, زود خودتو 
برسون تهران!» من نمی‌دانستم چه شده, اما بهادر 
که دقایقی قبل با برادرم صحبت کرده بود. از ماجرا 
خبر داشت که به سرعت وسایلمان راجمع کرد و 
گفت: «لطیفه پاشو زود راه بیفتیم بریم.» بهادر رنگ 
به چهره نداشت. هر چه به او اصرار کردم بگوید 
چه اتفاقی افتاده. حرفی نزد. دلم مثل سیر وسر که 
می‌جوشید. فاصله سه چهار ساعته تهران تاشمال 
برایم به اندازه یک قرن گذشت. یک راست به خانه 
پدرم رفتیم و آنجا بود که فهمی دم چه مصیبتی بر 
سرمان آمده. خواهربزرگترم و همسرش که در یکی 
از شهر ستان‌های اطراف تهران زند گی می کر دند. در 
مسیر بر گشت به خانه‌شسان با یک کامیون تصادف 
کرده و هر دودر دم کشته شده بودن د. همین که 
پایم به خانه رسید. فرانه دختر نه ساله خواهرم 
در حالی که به شدت گریه می کرد. خودش رادر 
آغوشم انداخت و گفت: «دیدی چی شد خاله؟ کاش 
منم همراهشون بودم. کاش منم می‌مردم!» فرانه 
ضجه می‌زد و صورتش را می کند. او که چند روزی 
می‌خواسته پیش مادرم بمان د. از این تصادف جان 
سالم به در برده بود. حادثه. حادثه‌ای درد اور و باور 
نکردنی بود. همه بیشتر دلشان برای فر انه می‌سوخت 
و می گفتند: «بیچاره‌ها؛ چهارده سال همه جوره دواو 
درمون کردند اما بچه دار نشدن. رفتن از پرورشگاه 
این دختره بینوا رو اوردن. طفلک حالا باید درد بی‌پدر 
و مادری رو بکشه و سر گردون و آواره بشه!» 

فرانه اما بعد از فوت پدر و مادرش آواره و 
سر گردان نشد. اوروی تخم چشم همه افر اد خانواد هما 
جاداشت. خواهرم و همسرش اورا که کود کی یکساله 
بیش نبود از پرورشگاه به فرزندی قبول کردند و در 
ناز و نعمت و رفاه کامل بزر گش کردند. همه ما فرانه 
رادوست داشتیم و دلمان نمی‌خواست کوچکترین 
نگرانی و هراسی نسبت به آینده‌اش داشته باشد. تک 
تک ما آنقدر او رادوست داشتیم که بالاتر از گل به 


او نمی گفتیم و تلاش می کردیم کاری کنیم که جای 
خالی پدر و مادرش را کمتر احساس کند. 

چندماهی از فوت خواهرم و شوهرش می گذشت 
و ماهر چند آنهارافراموش نکرده بودیم اما از انجا 
که می گویند خاک سرد است. به زند گی عادی مان 
ب رگشته بودیم و فرانه هم کمتر بی تابی می کرد. فرانه 
که بیشتر از همه اعضای خان_واده‌ام با من راحت تر 
بود دلش می‌خواست برای ادامه زند گی به خانه ما 
بیاید و من و بهادر از خداخواسته و باجان ودل 
حضورش را در خانه مان پذیرفتیم. فرانه دختر زیبا 
وبا استعدادی بود و هر سال شاگرد ممتاز و نمونه 
مدرسه‌شان شناخته می‌شد. پدرم آنقدر او را عزیز 
می‌داشت که در جشن تولد دوازده سالگی فرانه 
یک آپارتمان به نامش کرد. من و بهادر هم که او 
را همچون خواهر کوجکتر خودمان دوست داشتیم 
از هیچ تلاشی برای راحت زند گی کر دنش فرو گذار 
نمی کردیم. حالا دیگر فرانه عضوی جدا نشدنی از 
خانواده ما شده بود. 

پنج سال از ازدواج من وبهادر می گذشت و 
ماهنوز بچه دار نشده بودیم. کم کم زمزمه‌های 
اطرافیان مخصوصا خانواده بهادر بلند شد که: «نکنه 
لطیفه هم مثل خواهرش نازاست!» خود بهادر هیچ 
اعتراضی نمی کرد. بارها از او خواستم نز د متخصص 
برویم اما او مخالف بود و می گفت: «حالا که برای بچه 
دار شدنمون دیر نشده. در ضمن هر چی خدا بخواد 
همون می‌شه. مگه خواهرت اونقدر پی دواو درمون 
بود و حتی خارج از کشور هم رفت تونست بچه دار 
بشه؟» و من با نگرانی می گفتم: «آخه تو تنها پسر 
خونواده ت هستی و پدر و مادرت دوست دارن نوه 
شونو ببینن. من می‌ترسم اگه یه وقت خدای نکرده 
بچه‌دار نشدیم تو رو مجبور به ازدواج مجدد بکنن!» 
و بهادر می‌خندید و می گفت: «اين چه حر فيه لطیفه؟ 
مگه من بچهم که کسی منو مجبور به انجام کاری 
بکنه؟ اینو بدون که اگه ما هیچ وقت هم بچه دار 
نشیم تو برای من همون لطیفه‌ای که هستی خواهی 
بود. بچه برای من مهم نیست و بدون که تو اولین و 
آخرین عشق زندگی من هستی و خواهی بود!» و من 
که‌اين حرف‌هارا از زبان او می‌شنیدم همه وجودم 
پر از شوق می‌شد وبه خودم می‌بالیدم که همسرم 
اینگونه عاشق من است! 

روزها و ماهها و سالها پشت سر هم می گذ شتند. 
حالا فرانه برای خودش خانمی‌شده بود. او که دختر 
با پشتکار و مستعدی بود همان سال اول با رتبه عالی 
در رشته مورد علاقهاش پذیرفته شد و پدرم به 
مناسبت قبولی او یک ماشین مدل بالا برایش خرید. 
فرانه دختر زیبایی بود و خواستگاران زیادی داشت 
اما چون قصد ازدواج نداشت خواستگارانش رارد 
می‌کرد. او انقدر با همه ما خوب و مهربان بود که 
هیچ کداممان حتی تصور هم نمی کر دیم که چه خوابی 
برای من و زند گی‌ام دیده است... 

من وبهادر هنوز هم فرزندی نداشتیم و حالا 
خانواده اش مدام به او اعتراض می کر دند و می گفتند: 


«ما دلمون می‌خواد بچه تورو ببینیم. حالا که لطیفه 
بچه دار نمی‌شه چه اشکالی داره تو دوباره ازدواج 
کنی؟!» و پاسخ بهادر در برابر خواسته آنها فقط 
سکوت بود ومن حس می کر دم او هم بدش نمی آید 
دوباره ازدواج کند و فرزندی داشته باشد. 

مدتی بود که رفتار بهادر تغییر کر ده و بسیار 
خان شد ود درل فل زگو ورد نی کرد 
واز سر کار که به خانه بر می گشت. ساکت گوشه‌ای 
می‌نشست وتلویزیون تماشامی کر دوسیگار می کشید. 
گاهی هم اگر به رفتارش اعتراض می کردم فریاد 
می کشید و می گفت: « راحتم بذار» دلم نمی‌خواست 
از مشکلات زند گی‌ام دیگران. مخصوصا پدر و مادرم 
تخیر ولو خسه خورف در این جر موا نها 
پناهگاهم آغوش فرانه بود. او سرم راروی سینه‌اش 
می گذاشت و می گفت: «درست می شه خاله جون. 
نگران نباش!» 

سکوت بهادر مرا هم افسرده کرده بود. ساعت‌ها 
می‌فررستادم و اشک می‌ریختم. حس اینکه بهادر 
دیگر دوستم ندارد. آتش به جانم می‌زد ودیگر مثل 
قبل دل و دماغ انجام هیچ کاری را نداشتم واین 
فرانه بود که وقتی از دانشگاه برمی گشت همه کارها 
راانجام می‌داد. خانه رامر تب می کرد غذامی‌پخت 
وتاجایی که می‌توانست با من و بهادر مهربان 
با مهربانی می گفت: «شما چندین سال از من مثل 
بچه خودتون مراقبت و در حقم فداکاری کردین. من 
حتی نمی‌تونم ذره‌ای از محبت‌های شما رو هم جبران 
کنم!» فرانه در نظرم یک فرشته بود. او تنهایی‌ام را 
پر می کرد و مرهمی‌برای دل پر دردم بود. او بعد از 
فارغالتحصیلی‌اش از دانشسگاه به عنوان حسابدار در 
شر کت بهادر مشغول به کار شد. 

من نفهمیدم. یعنی هیچ کس نفهمید که فرانه کی 
و چطور قاپ بهادر را دزدید! یک شب در حالیکه سر 
درد شدیدی هم داشتم و به زور مسکن خوابیده بودم. 
باصدای خنده‌های بهادر و فرانه از خواب بیدار شدم. 
فرانه جعبه شیرینی در دست داشت و چشمانش 
از خوشحالی برق می‌زد. پرسیدم: «چی شده؟ خیلی 
خوشحالید ؟» فرانه بی‌هیچ حرفی سمتم آمد و صور تم 
رابوسید و به جای او بهادر پاسخ داد: «من فرانه رو 
امروز به عقد خودم دراوردم!» یک لحظه تمام وجودم 
به رعشه افتاد وبا تشر گفتم: «شوخی بی‌مزه‌یی بود!» 
و فرانه که داشت جعبه شیرینی را باز می کرد. گفت: 
«شسوخی در کار نیست خاله جان. من و تو از امروز با 
هم هوو شدیم!» 

خدایاء هیچ زنی چنین خیانتی را از شوهرش نبیند. 
همان مردی که روزی عاشقانه مرا می‌پرستید حالا 
برایم شیرینی ازدواجش را آورده‌بود وهمان دختری 
که من با تمام وجودم برای به ثمر رسیدنش تلاش 
کرده بودم روبرویم ایستاده بود بر و بر نگاهم می کرد 
و می گفت: « خاله جان. من با شوهرت ازدواج کردم!» 
تازه علت بدعنقی‌های بهادر را می‌فهمیدم. فرانه دل 
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او رابرده بود. آنقدر خرد شدم. آنقدر شکستم که 
نمی‌دانستم چه باید بکنم و چه باید بگویم؟ همه توانم 
رادر حنجره‌ام جمع کردم و باصدایی که خودم هم به 
زور می‌شنیدم گفتم: «فرانه. من برای تو خیلی زحمت 
کشیدم. من تو رو با جون و دل بز رگ کردم.» و فرانه 
در کمال وقاحت گفت: «خاله جان. من که اشکالی 
زندگی کنیم و خوشبخت باشیم!» بهادر دیگر آن 
بهادری که من می‌شناختم نبود. زل زد به چشمانم و 
گفت: « من فرانه رو دوست دارم. فکر این که بیخودی 
مسئله رو شلوغش کنی تا من ازش جدا بشم رو از 
سرت بیرون کن. تو نمی‌تونی بچه دار بشی و من 
خیلی در حقت لطف کردم که تا حالا طلاقت ندادم!» 
می‌خند یدند. انگار نه انگار که اتفاقی افتاده! و من مثل 
مسخ شده‌ها: ایستاده بودم و تماشایشان می کر دم. 
فرانه هرچنددقیقه یکبار می گفت: «خاله جان. چرا 
اونجا وایستادی؟ بیا با هم شام بخوریم!» و من‌ای 
کاش می‌توانستم داد و فریاد راه بیندازم.ای کاش 
می‌توانستم همان لحظه چمدانم را بر دارم و به خانه 
پدرم بروم و آبروی آنها رانزد عالم و آدم‌ببرم اماصد 
اگر پدر و مادرم می‌دانستند. بی‌شک از غصه دق 
نگذاشتم کسی بفهمد آن دو چه به روز گارم اوردند. 
ماندم و عذاب کشیدم. با هم بیرون رفتنشان رادیدم 
وزجر کشیدم. آنها باهم خوش بودند. می گفتند و 
می‌خندیدند ومن گوشه اتاقم بغض می کردم و در 
فرانه هنوز هم دلش می‌خواست ادای فر شته‌ها 
را در بی‌اورد. گاهی بهادر را مجب ور می کرد برایم 
هدیه بخرد. گاهی هم به زور مرا با خودشان به سفر 
می بر دند. فرانه می گفت: «خاله جان. خودت داری به 
خودت سخت می‌گیری. تو هم مثل من از زند گیت 
لذت ببر!» او به بهادر دستور داده بود که هفته‌ای یکی 
دوشب به اتاق من بیاید. دو سال از ازدواج فرانه و 
بهادر می گذشت که من باردار شدم. باز هم بر تقدیر 
خودم لعنت می‌فررستادم. ای کاش این اتفاق سالها 
قبل می‌افتاد. شاید آن موقع بهادر دیگر بهانه‌ای برای 
خیانت نداشت. 
تصور می کردم حضور بچه دوباره عشق بهادر به 
من رازنده خواهد کرد. تصور می کردم با امدن بچه 
او فرانه را از خود خواهد راند اما بهادر از شنیدن خبر 
بارداری‌ام خوشحال نشد. او می تر سید اگر پدرش 
بفهمد با فرانه ازدواج کر ده‌از ارث محرومش کند و به 
همین خاطر ازدواجش را از همه مخفی نگه می‌داشت 
ومن هم مجبور بودم نقش یک آدم خوشبخت را 
بازی کنم. فرانه هنوز هم مثل قبل به کارهای خانه 
می‌رسید و «خاله جان» صدا زدن‌هایش کفر مرا در 
می‌آورد. 
بقبه در صفحه ۵۶ 
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#به تاز گی کاری برای پخش دارید ؟ 

بله» د ر حال حاضر فر شته‌اعظم که فیلمبر داری 
آن به تازگی تمام شده را آماده پخش دارم. در این 
سریال نقش همس جانبازی را ایفا می کنم که بسیار 
سرراه خانواده‌اش قرار گر فته است. افتخار بازی در 
کنار دوستانم آقای رحیم خانی.خانم ساعتچی.شهرام 
عبدلی وشیوا بلوریان را دارم و در کارخانم صفوی هم 
نقش سر اشپز راداشتم و همکاری من با انها تنها 
در دو روز بود که نقش مقابل اقای قاضی مرادی را 
ایفا می کردم. یک کار سینمایی به کار گردانی آقای 
نصیری که قرار است در جشنواره شر کت کند را 
آقای محمد درمنش بر پرده سینماهاست. 

#باز یگر نقفش مقابلتان چقدر در سطح کیفی 
بازی شما موثر است؟ 

تا به حال اتفاق افتاده که فیلمنامه وبقیه 
عوامل کار قوی بوده ولی به دلیل بی تجربگی بازیگر 
دلیل بازیگر نقش مقابل اهمیت بسزایی دارد. 

#تا به حال دردام باند بازی‌ها افتاده‌اید ؟ 

از آنجایی که کاملا منظور تان واضح وروشن 
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است. بله! بسیار اتفاق افتاده که باز ی در یک نقشی به من 
پیشنهاد شده ومایل به ایفای ان نقش بوده‌و حتی قرار داد 
هم بسته بودم اما متاسفانه به علت وجود نابازیگرانی که 
حاضر به دریافت حداقل دستمزد می‌شوند. یا نقشم را 
تغییر داده و یا قراردادم را کنسل کرده اند. 

#علت اینکه به قول خود تان راه برای ورود 
افراد نابازیگر ومتفرقه به این حرفه بازشده است. 
چیست؟ 

۶+ به نظرمن خانه سینما و تلویزیون مانند یک 
دروازه‌ای است که هر کسی به راحتی می‌تواند وارد 
آن شود و بیشترانتخاب بازیگران براساس رابطه‌ها 
شکل می گیرد تا توانایی افراد. تهیه کنند گان هم به 
علت کسب سود بیشتر با ورود نابازیگران موافقت 
می کنند و اين مسئله بسیاری از بازیگران پیشکسوت 
رار خاطر کرده ا 

#به نظر تان رفع این مشکل در دست کیست؟ 

صدا وسیما نقش بسیار مهمی می تواند داشته 
با e ES‏ 
در این حرفه توانایی ومهارت کافی دا ا 
کاش سینما و تلویزی ون هم مانند رادی و و دوبلاژ 
از ورود افراد بدون تخصص وتوانایی به این حرفه 


خودداری می کر د. 
#شغل اصلی شما چیست؟ 


در حال حاضر بازیگری تنها شغل اصلی من 
است وگاهی هم در آموزشگاه بازیگری تدریس 
می کنم اما زمانی غر فه دار و عضو وزارت کار و امور 
اجتماعی بودم. دستی هم در کار گریم داشتم امابخاطر 
عشق به این رشته مجبور شدم شغل‌های دیگرم 


ھماخاباش: 
إن هر زا آیندهای سار ك 


رافدای‌بازیگری کنم وبه خاطر ترک شغل‌هایم 
میلیون‌ها تومان ضرر ببینم. متأسفانه این حرفه هیچ 
آین ده‌ای ندارد و بازیگران را حمایت نمی کند. چه 
کنم که عاشق این حرفه هستم و تمامی‌مشکلات و 
کمبودهایش رابه جان خریده ام! 

#شما خودتان بازیگری تدریس می کنید. 
نظر تان درباره آموزشگاههایی که بسیار هم زیاد 
شده چیست؟ 

#۴متاسفانه بسیاری از این آموزشگاهها معتبر 
نیستند و تنها هزینه‌های بالایی ازهنرجویان دریافت 
می کنند وهیچ دانشی هم نصیب هنر جو نمی‌شود. 
بعضی از این آموزشگاهها هم به این خاطراین که از 
هنر جو پول زیادی را دریافت می کند. مجبور می شوند 
به آنها نقشی بدهند که این هم به نفع برخی از تهیه 
کنندگان است. به دلیل اینکه دیگرلازم نیست 
قراردادهای بالایی را با بازیگران ببندد. 

#می توان بازیگری را به عنوان یک شغل پر 
درآمد به حساب آورد؟ 

با زیگری از آن دسته شغل‌هایی است که در 
آمدش نامشخص است و نمی‌توان آنرا به عنوان یک 
شغل ثابت در نظر گرفت.امکان دارد به یک باز یگر در 
طول یک سال چند کار خوب پیشنهاد شود و در آمد 
ی کا اا کیا در طول کی بان 
دیگرهمان بازیگر اصلا پیشنهاد کاری نداشته باشد. 

#علاقه دارید در چه ژانری ایفای نقش کنید؟ 

چون خودم ورزشکار هستم هميشه دوست 
دارم کاراکتراکشن را بازی کنم ولی متاسفانه این 
نقش به من پيشنهاد نشد. حالا هم که سنم بالا تر 
رفته باید در کارهایی حضور پیدا کنم که بتوان از 
پس آن بر بیایم. 


هما خاکپا ش از سال ۶۵ فعالیت خود رادر عرصه هن رآغا زکرده است. حال نیز علاوه بر نق شآفر ینیء 
در حال‌نگارش‌فیلمنامه است.جال بآنکه خانم خاکپاش دل خوشی از سینماندارد وچند باری‌هم 


خانه ایشان خارج شد یم. 


گفتگو: مریم ربیعی و مهد پس جعفری 


گرفتار دست‌های پشت پر ده شده‌است. در بیشتر مصاحبه‌های شگفت هکه روابط جایگ زین ضوابط 
شده و هنوز مساله بیمه هن رمندان حل‌نشده‌اس تاحتی سر یک ی از پلان‌ها که پای شآسیب می‌بیند 
تمام خرج بیما ر ستان بر عهده خود ش انجام م یگیرد. جالب این جاس ت که کا رگ ردان ا زاوشکایت 
م یکند که کارش به خاط رآسیب د ی دگی بر سر صحنه عقب افتاده است اما بااین وجود به کارش 
ادامه می‌دهد. در یک روز سرد پاییزی میهمان خانه وی بود یم وگفتگوی دوستانه‌ا ی انجام داد یم. 
ساعت ۰ | صبح وارد خانه شدهونفهمید ی مکه زمان به چه سرعت یگذشت وساعت ۴ بو دکه‌از 


عکس: مجید شادمان نژاد 


#چه شد که سراغ بازیگری رفتید؟ 

از بچگی دوست داشتم که مهماندار هواپیما 
ویا سوپروایزر بیمارستان شوم اما به دلیل نداشتن 
تسلط کافی زبان انگلیسی قسمت نشد.امااز همان 
ابتدا هنر رادر وجودم احساس می کردم و ورود من 
به دنیای زیبای بازیگری با یک مصاحبه شروع شد. 
در آن زمان در پارک لاله غرفه‌دار صنایع دستی 
بودم. یک روز گروهی از تلویزی ون به آنجا آمدند 
و به صورت اتفاقی از من نظ ر خواهی کردند ومن 
خیلی راحت و بدون استرس جلوی دوربین قرار 
گرفتم که گویا پخش همین مصاحبه از تلویزیون نظر 
کارشناسان را جلب کرد و بعد از یک ماه با من تماس 
گرفتند که اگر به بازیگری علاقه داری باید تست 
بدهی وبعد درحضور چند کارشناس از من تست 
گرفته شد و به من پيشنهاد بازی در سریال از خانه تا 
مدرسه را دادند. 

#اولین کاری که در آن به ایفای نقش پرداخته‌اید 
چه بوده است؟ 

#۶ اولین سریال ام همان خانه تا مدرسه به 
کار گردانی آقای مجید قناد بود و به دلیل اينکه اولین 
تجربه کاریم بود تجربه کافی نداشتم وتازه بعد از 
این سریال بود که دوره‌های بازیگری و گریموری 
را گذران دم واولین کار سینمایی ام به نام سفر به 
کار گردانی آقای سیدمحمد شانه ساز بود که در 
جشنواره کود ک و نوجوان موفق به دریافت جایزه 
شد. 

#به نظر تان بازی در کدام نقش به دیده شدنتان 
در بین مردم کمک کرد؟ 

هر چند که اولین کار من از خانه تامدرسه 
بود ولی من باسریال آیینه عبرت و آرایشگاه زیبا در 
ذهن مردم ماند گار شده و نقش من رادر ان سریال‌ها 
به یاد دارند و واقعا موفقیت خودم رامدیون این دو 
سریال می‌دانم. 

٭کار در سینما بهتر است يا تلویزیون؟ 

4با وجود اینکه کار در سینما بسیار سخت تر از 
تلویزیون امست اما کر بازیگران با تلو بون مطر ج 
می‌شوند و مردم هميشه بازیگران تلویزیون را بهتر 
با ار اط اراق تس رت را 
دارد وبه خاطرهزینه بالایی که نگاتیو دارد بیشتر 
برداشت‌ها با یکبار تمرین بازیگر انجام می گیرد و 
بازیگر فرصت اشتباه کر دن و تپق زدن جلوی دوربین 
ار گرا کال دور ار 
واقعا هنر مند هستند. 

#لطفا خاطره‌ای از پشت صحنه یکی از کارهایتان 
را برای خوانند گان تعریف کنید... 

سر صحنه‌ای از سریال شب طویل عشق که 
در علی آباد تم تصویربرداری می‌شد. بودم. به دلیل 
اینکه ان زمان کاراته کار می کر دم.احتیاجی به بدل 
نداشتم و بیشتر صحنه‌ها را خودم انجام می‌دادم. در 
پلانی باید از روی صخره‌ای به ارتفاع دو مترو نیم به 


پایین می‌پریدم. زمانی که پریدم پایم پیچ خورد و 
شکست وسریعا به بیمارستانی در قم منتقل شدم. 
در بیمارستان از شدت درد فریاد می‌زدم و به علت 
گریمی که هنوز روی صور تم بود. مر دم فکر می کر دند 
که در حال ضبط فیلم هستیم و دورمان جمع شده 
بودند. از انجا بود که تاندون پایم اسیب دید. 

#پس ورزش هم می کنید؟ 

#۶ بله, بسیار زیاد پیاده روی می کنم »شنا رابه 
صورت حرفهای انجام می‌دهم و همچنین دان دو 
کاراته دارم و زمانی هم مربی کاراته بودم ولی به دلیل 


اسیب دیدن تاندون پایم مجبور شدم از این رشته 


ورزشی فاصله بگیرم. 
#آیابه غیر از بازیگری رشته هنری دیگری را 
تجربه کرده‌اید؟ 


#۶ بله من مدتی سه تار می‌زدم وخیلی هم به 
زدن سه تار علاقه داشتم اما از زمانی که فرزندم را 
از دست دادم. هروقت سه تار می زدم به یاد پسرم 
می‌افتادم و گریه می کردم و در روحیه من تاثیر بسیار 
بدی گذاشته بود. خانواده‌ام وقتی حال مرا دیدند. 
دیگر اجازه ندادند از این ساز استفاده کنم. 

#ار تباط تان با مردم چطور است؟ 

#۴ سعی می کنم با مردم ار تباط مثبت بر قرار 
کنم و برای بودن در کنارشان معمولا از وسایل نقلیه 
عمومی‌استفاده می کنم. ولی گاهی که سوار مترو یا 
اتوبوس می‌شوم» مردم جوری نگاهم می کنند که 
انگار اصلا توقع ندارند یک بازیگر رادر کنارشان 
ببینند. از این موضوع ناراحتم و نمی‌دانم چه عاملی 
موجب فاصله انداختن بین ما ومردم شده است ؟! 

#برخورد مردم با شما چطوراست؟ 

###برايم جالب است بعضی از مردم فکر می کنند 
چون ما بازیگریم پس وضع مالی‌مان هم خیلی خوب 
است اتفاق افتاده که وقتی برای خرید بیرون می‌رویم 
قیمت جنسی که به ما می‌فروشند دو برابر قیمتی 
است که به بقیه مردم می‌فروشند!! 

#برای آینده چه برنامه‌هایی دار ید ؟ 

من به نویسندگی و کار گردانی هم علاقه‌مند 
هستم.اتفاقا فیلمنامه‌ای رانوشته ام که درصدد هستم 
کار گردانی آن را هم برعهده بگی رم. این فیلمنامه 
سبک کارهای اقای ایرج قادری رادارد. اول قرار 
بود برای سینما ساخته شود ام به خاطر هزینهبالایی 
که‌داشت قرار شد به صورت تله فیلم 

#چند فرزند دارید؟ 

#۶ دوفر زند پسر دارم.متاسفانه 
یک فرزندم راهم در سال ۷۲از 
دست دادم. 

#علت فوت فرزندتان چه 
بود؟ 

##«پسرم یک هفته 
قبل ازفوتش به 


تشخیص دادند. به گفته خود پزشکان در آن سالها 
تعداد زیادی در این رده سنی از بین رفته اند. 

#بیشتر نقش‌هایتان مادری است که کود ک خود 
رااز دست داده, آیا بازی در این نقش‌ها تاثیر بدی در 
روحیه‌تان نمی گذارد؟ 

#مگر می‌شود که تاثیر بدی بر روحیه‌ام 
نگذارد! اما به دلیل اینکه من فرزندم را از دست داده 
بودم احساس می شد که بهتر می توان م از پس این 
نقش‌ها بربیایم وبا آن انس بگیر م اتفاقا بازی در فیلم 
چشمهایم برای تو به همین خاطر به من پیشنهاد شد. 

#آیا پسرانتان هم در سینما حضور دارند؟ 

۴ خير» پسر بزرگم که در خارج از 
مجتبی, در کود کی در چند فیلم جلوی دوربین رفت 
اما به دلیل اینکه به حرفه بازیگری علاقه‌ای نداشت 
به بازیگریش ادامه نداد. 

#و سخن آخر؟ 

اول از همه افتخار می کنم سینمای ایران 
به سطحی رسیده که فیلم‌هایمان در جشنواره‌های 
خارج از کشور اکران و با استقبال هم روبه رو می‌شود. 
در آخرهم آرزوی سلامتی وسربلندی برای تمامی 
mm‏ 


سس ھر دعو تی است به سوی سعادت 


0لار 


ارام حاتم یکی ازمددهاسکرت 


این خرس و پلنگ و شیر و حتی سیمرغ استعداد گوساله سامری شدن رادارند. 

چندی پیش انتشار یاد داشت ابراهیم حاتمی کيا در مورد فیلم «یه حبه قند» 
سید ر ضا میر کریمی واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشت. او در این یادداشت. 
ضمن تجلیل از فیلم مير کریمی‌به انتقاد از اصغر فرهادی و فیلم «جدایی نادر 
از سیمین» پر داخته بود. او پس از مدت‌ها سکوت. سرانجام در گفت و گویی 
به منتقدان و مخالفان مشن نامه‌اش پاسخ داد. بخش‌هایی از این مصاحبه بدین 
شرح‌است: . 

من در آخر نامه به آقای میر کر یمی‌نوشتم «اين عصر وارونگی پایانی دارد بر ادر» 
چیزی که من به آن اشاره داشتم هیچ ر بطی به سینما به مفهوم هنر سینماندارد.دردی 
است فراتر از دنیای سینما که در آن‌وادی دیگر دوست و همکار و برادر نمی‌شناسند. 
این فریادی بود واگر مماشات می کر دم. آیند گان این بزدلی رابر من نمی بخشید ند. 
برای من ایران و ایرانی نامی‌نیست که صر فا در شناسنامه‌ام ثبت شده باشد. هشت 
سال از عمر جوانی‌ام رابه بهای جانم هزینه دادم و به عنوان یک سرباز بر خودم حقی 
قائلم کهاز آن‌دفاع کنم.حتی اگر همه دوستدارانم از من برنجند. وارونگی همین 
بس که متهم به حسادت شدم. 

در حیرتم عزیزی که این تهام را کلیدزد. چگونه سال‌های پایانی مرتضی آوینی 
هم نفسش بوده و در کی از مرام این نسل پیدا نکر ده است. 

من تاجر نیستم که به ضرر وزیان جیب و آبرویم فکر کنم. بی پرده بگویم که این 
خرس وپلنگ وشیر و حتی سیمرغ استعداد گوساله سامری شدن را دارند و کجاست 
آن مفسر شجاع همچون مر تضی آوینی که با بیانی حکیمانه این وارونگی‌های معنارا 
توضیح دهد. قدرت قلم من به حدی نیست که بتوانم تشر یحی عقلانی از این فریادم 
داشته باشم.وهمین مبهم بودن اشاراتم عزیزانی رااز من دلخور می کند. می فهمم 
که باعث این سر شکستن‌ها از میل این لیلی نسبت به این مجنون بوده و من بايد قدر 
دان باشم. و البته عزت از آن خداست و باقی هر چه هست عر صه امتحان اوست. 

شمابافیلمسازی صحبت می کنید که آخرین ساخته اش در محاق توقیف است 
و خوب می‌دانید چرا. این نگاه آزارم می‌دهد. 

احساس می کنم بعد از نامه به میر کریمی‌پیاده نظام در اینترنت آرایش جنگی 
گذشته قائل نیست. چراتااین حد دیکتاتور و مطلق نگر می‌شویم.البته خوشحالم که 
هیچ حاشیه امن وهاله قدسی اطرافم نیست وهمگان می‌توانند نقد و لعن و تقد یر م 
کنند. ولی با همه این‌ها من هم انسانم. 

عجبااین حکایت شباهت غریبی دارد باحکایت پادشاه وخیاط که یک جور 
دیگری گفت. البته زمان بهترین مرهم این آلام است. 

مساله حاتمی کیا ماندن خودم است که هزینه دارد. بخشی با توقیف فیلم‌هایم. 
بخشی با همین فریادها. 


مک را سکس 
2۲ ي ارو ۳۶۹۸ 


اسکار «همشهری کین» به شعبده‌باز معر وف نر سید 

جایزه اسکار 
آورسن ولز برای فیلم 
«همشهری کین» در 
یک حراجی به قیمت 
۶۱ هزار دلار فروخته 
شد. 

در این حراجی 
تنها جایزه اسکار فیلم 
«همشهری کین» که 
اورسن ولز سال ۱۹۴۲ 
برای این فیلم دریافت کرد به قیمت ۸۶۱هزار دلار به فروش رسید. 
اهل لس آنجلس که زمانی با ولز کار می کرد سعی کرد آن را به طور مخفیانه 
در حراجی سوتبی بفر وشد. گویاولز اسکار خود رابه عنوان دستمزد به این 
فیلمبردار داده بود. بئاتریس کوچکترین دختر ولز. همان زمان از سوثبی و ان 
فیلمبر دار شکایت کرد و در نهایت اسکار را از آنها گرفت. 

کاپرفیلد دراین‌حراجی‌شر کت کردوقصد داشت آن رابخرد.اماموفق 
نشد. او گفت ولز را تحسین می کند نه به خاطر موفقیت‌های سینمایی اش بلکه 
چون اوهم یک شعبده‌باز بود. ولز مجری‌اولین بر نامه تلویزیونی کاپر فیلد 
بود.ولز برای‌این فیلم نامز د جوایز بهترین کار گر دان وبازیگر مر دهم بود.او 
زمان ساخت «همشهری کین» تنها ۲۵ سال داشت. این فیلمساز آمریکایی 
سال ۱۹۸۵ در گذشت. 


بیش از ۱۸۰ فیلممتقاضی شر کت در جشنواره فیلم فجر 

تهیه کنندگان 
تسینمانی وفیلمبازان 
کشور از سی امین دوره 
جشنواره‌بین‌المللی فیلم 
فجر استقبال کر دند. 

روابط عمومی‌سی 
امن جشن واره 
پایان مهلت اعلام شده برای ارائه فرم شر کت در جشنواره سی ام ۱۸۲ فیلم و 
مستند سینمایی متقاضی شر کت در جشنواره شدند. 

برپایه این خبر این آمارشامل ۰ ٩‏ فیلم سینمایی و ٩۲‏ عنوان مستند 
سینمایی متقاضی شر کت در بخش جستجوی حقیقت «ویژه مسابقه | ثار 
مستند سینمأیی» می‌شود. 

شایان ذ کراست سی‌ام آذر آخرین زمان اعلام شده‌از سوی ستاد جشنواره 
فیلم فجر برای تحویل فرم شر کت به دبیر خانه جشنواره‌بوده است که 
خوشبختانه با همکاری مناسب و قابل تقدیر تهیه کنند گان و فیلمسازان ۱۸۳ 
عنوان فیلم سینمایی و مستند به دبیر خانه ارائه گردید. 

روابط عمومی‌جشنواره ضمن سپاس و قدردانی ازهمه فیلمسازان و تهیه 
کنند گان ارجمند اضافه کر د:هیات انتخاب جشنواره‌از روز یکش نبه بازبینی 
آثار را اغاز وتا ۲۰ دی به پایان می‌رساند و بعد از این تاریخ هیچ اثری مورد 
بازبینی قرار نمی گیرد. 

شایان ذ کر است سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر به همت معاونت 
آمورسینمایی وزارت فر هنگ وار شاد اسلامی ودبیر ی محمد خز اعی‌ازروزهای 
۳ الی ۲۲ بهمن در تهران و استان‌های مختلف کشور بر گزار می‌شود. 
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#دورترین تصویری که از پسدر در ذهنت باقی 
مانده‌رابسه‌من‌می‌گویی؟ چیزی که درهمه‌اين ۵ 
سال هميشه جلوی چشم توست واذیت‌ات می کند؟ 
دور ترین تصویر.. 

۶ قطعاهم ان لحظه‌ای که باباراداشتیم 
به‌بیمارستان می‌بردیم. لحظه خیلی سختی بود و 
هیچوقت از ذهن‌ام پاک نخواهد شد. 

#ا گر قرار باشد از خاطراتی که با پدر داشتی برای 
ماچیزی تعریف کنی انتخابت کدام است؟ 

#۶من‌هميشه ازبر خی لحظاتی که‌بابابابودم خیلی 
احساس غرور می کر دم. مثلا هميشه عکسبرداری و 
فیلم بر داری همه بر نامه‌هایش راد ر پشت صحنه به 
من واگذار می کرد و فقط من می‌توانستم آن لحظه‌ها 
رابت کنم.خاطرات شسیرینی از آن رو زها دارم. با 
بچه‌های گروه بابا و شوخی‌ها و جدیت‌های کاری 
خاص بابا که برای همه محترم بود و همه به آن احترام 
می‌گذاشتند. در ضبط بعضی کارها که در خانه انجام 
می‌شد بابا از من می‌خواست که کمک‌اش کنم و آن 
لحظه‌ها را که حس می کر دم بابابه نوعی به من اعتماد 
کرده را خیلی دوست داشتم. 

تلخ‌تر ین خاطره‌ای هم که از باباادر ذهن من مانده 
هم حواشی تلخی بود که پس از فوت‌اش در جامعه 
پیچید و ضربه بدی به من و خانواده‌ام زد. هميشه با 
خودم می گفتم که چقدر خوب شد که‌بابابلند نشد 
واین حرف‌هارا که پشت سرش زدند رانشنید ودر 
آرامش رفت. وگرنه زودتر دق می کر د. واقعا اگر باب 
آن حرف‌ها را می‌شنید زودتر دق می کرد. 

#دلیل ماند گاری بابارادر عالم موسیقی در چه 
چیزهایی می‌دانی؟ 

#۶ به‌نظر ماد بیات خاص‌الهی بابابااعث محبوبیت 
روز افزون‌اش شده بابا حرف‌هایش در عین سادگی. 
خیلی‌هم پر مغز بود. هیچ وقت در آتارش شاهد 
کارهای معمولی و سخیف نبوده‌ايم. مگر اینکه تهیه 
کننده‌به او فشار میآورد. وقتی می گویند چیزی که از 
دل بر اید بر دل می‌نشیند. واقعا درست است. 


بابا چه زمانی که بندری می‌خواند و چه زمانی که 
هنوز تهران نیامده‌بوده همیشه کارهای الهی اش پیوند 


خبلی‌ها خودشان رایعداز نامر نشان دادند... 


می‌داد مردم رابا ترانه‌هایش. 

باب‌ای من در طول روز ۱۷ ساعت با کیبورداش 
مشغول آهنگسازی‌بود وتاوقتی چیزی که می‌خواست 
رادر نمی آورد. کوتاه‌نم ی آمد وهمین طور پیش 
می‌رفت.برای کارش دل و جان می‌داد. به خصوص 
آثاری که ربطی به بزر گان دینی داشت رادیگر با تمام 
وجود سراغشان‌می‌رفت.مثل کار «فاطمه بنت نبی» یا 
کاری که خیلی‌هانشنید ند ولی در بندر عباس به شدت 
محبوب است و همه جا هنوز هم من آنرامی‌شنوم 
«محمد رسول الله». آن کار فوق العاده است. 

#در این سال‌ها شده پد رت به خوابت بیاید؟ 

در همان سالهای اولی که بابا فوت کر ده بود 
ودراوج آن‌تهمت‌ه او تلخی‌ها که‌حتی کار به جایی 
رسیده‌بود که من در زند گی‌ام «قاتل» شدم. یک شب 
که من به شدت ناراحت و خسته ودلگیر بودم بابا 
به خوابم آمد و گفت:«سعی می کنم برای توچیزی 
باشم که بتوانم ناراحتیات رااز دلت بیر ون بیاورم.». 
در خواب وبی داری‌به او گفتم:«باباتو که نیستی.... 
چطوری می‌خواهی کمک‌ام کنی؟...». گفت:«هستم. 
تو نمی فهمی و نمی توانی درک کنی. من هیچوقت از تو 
و بقیه دور نیستم و هميشه نزدیک توام. دستت رادراز 


#در همه‌این سال‌ها آ نار پدرت از رسانه‌های 
مختلف.رادیوو تلویزی ون بارها پخش شده.از نظر 
خانواده عبداللهی پخش این آثار مجاز وقانونی است؟ 

#۴ نه اجازه‌ای از مااخذ شده‌ونه تماسی باما 
گرفته شده. همه آنهایی که با نام و آثار پدرم سعی 
در سوءاستفاده از احساسات مر دم دارند. رابه خدا 
واگذار می کنم. خیلی‌ها بد ون اجازه قطعات بابا را 
این سوءاستفاده پیش رو همه بسوده.دین مامی گوید 
که‌اين سوءاستفاده‌هاحرام است. ای مسوّولینی که 
صدای من رامی‌شنوید. این آ ثار بدون رضایت خانواده 

#به عنوان سوال آخر می‌خواهم همه دلتنگی‌هایت 
رادر چند جمله‌بگویی. دلتنگی‌هایی که در این پنج 
سال همیشه در دلت ریختی و با آن‌ها زند گی کردی. 

فقط نبودش...اگر بود خیلی بهتر بوداز نبودنش 
بود. این جمله رانه سوالی ونه | مرانه بخوان. این جمله 
اا »بح ادا ا 
دلتنگی‌هایم رانگفتم وهمیشه همه چیز رادر دلم 


٩۰ ۷ص‎ 


نگه داشتم. امشب نمی‌دانم چرااین موقع شب دلم 
می‌خواه د همه این حرف‌ه ار به توبگویم.بابای‌من 
وقتی زنده‌بود خیلی باز و شفاف زند گی کرد.اگر کسی 
ازاویک کمک کوجک می‌خواست.او کمک بزرگ 
می کرد.نه کمک مادی‌صر فا هر جوری که حس 
می کرد می‌تواند یه کسی کمک کند با آغوش باز جلو 
می‌رفت.ولی به محض اینکه رفت. انگار همه چیز تمام 
شده بود. من هیچ محبتی و هیچ کمکی از کسی ندیدم. 
بود.نازنین بود.نوید بود.. بعد از فوت باباخیلی‌ها از 
زند گی ما کنار رفتند. کسانی که شبانه روزی در خانه 
ماحضور داشتند.زند گی می کر دند.سال‌هاوماه‌ها. 
مابا آن‌هاسر یک سفره‌نشستیم.ولی با گذشت ۵سال 
خیلی از آن‌هایک بار زنگ نزدند بپرسند سلام نويد 
نازنین چطور است؟ نامی چطور است؟ از همه آن‌ها 
کردند و قول و قرار گذاشتند. نفر به نفر ممنونم. 
از همه ار گان‌ها تشکر می کنم. از همه آنهایی که 
شایعاتی کشنده رادر مورد خانواده ناصر درست 
کردند تشکر می کنم.از آنهایی که پسرش راقاتل 
کردند.آنهایی که‌چشم دیدن خانواده اش رانداشتند. 
آنهایی که باعث شدند کل این خانواده به‌هم بریزد. 
آنهایی که در همه این پنج سال به حد کافی از اسم 
بابای من سوء استفاده کر دند. آنهایی که به اسم ما وام 
گرفتند. آنهایی که به نام مااز بانک‌ملی و صادرات 
وبهزیستی وام و چک گر فتند. خوردند و به جای‌ما 
مها ور را 
هم که گوشه چشمی همیشه به ماداشتند ممنونم. 
داداش گلم شسهرام عباسی همیشه و در هر شرایطی 
پشتم بود وبا من همدلی می کرد. مردم بزرگی داریم. 
هیچوقت آن حر کت مردم رافراموش نخواهم کرد. 
وقتی گفتند تشییع جنازه بابا در بندر عباس بر گزار 
می‌شود همه گفتند کسی نمی آید ولی مردم به قدری 
رفتم ودیدم ازدحام مردم را گفتم اینجاارزشمندی‌ها 
ست که مشخص می‌شود. 
هم از کسی‌نداریم.مابااسم ناصر سربلندیم.ولی 
خیلی‌هاخودشان رابعد از ناصر نشان دادند.ماهم 
خدایی داریم بالاخره. زند گی عجیب است. خیلی 


۵۳ 


سور 
کات هر 


مس سعلات اسان در کار و تفکر و سعی در حفظ شر افت و تقوی است 


دیسر ون 


ینییآ 


این واقعاً عجیب است که زند گی دختری مانند 
من آرام و بدون هیچ حادثه‌ای گذشته باشد. اما 
ناگهان این آرامش بهم بخورد و حوادثی پشت سر 
هم روی دهد که ناگهان آن راد گر گون کند. همه این 
حوادث هم روزهای شنبه اتفاق بیفتد. 

قبل از آنکه این حوادث را شرح دهم باید بگویم 
که من چون در آپارتمان خودم تنها بودم. عادت 
داشتم که به خانه‌ها و آپارتمانهای همسایه نگاه کنم 
وغالب این کار راهم بادوربین انجام می‌دادم که 
حالا آن راروی صندلی گذاشته‌ام از همه خانه‌های 
همسایه‌ها: بیشتر خانه آقا و خانم«فولی» رانگاه 
می کردم که در طرف راست خانه من قرار داشت. 
من برای دیدن این خانه ناچار بودم پشت پنجره بروم 
واز آنجا با دوربین خانه آنها رانگاه کنم. 

خانم فولی زن ریز نقش وظریفی بود که از او خوشم 
می‌آمد. اما شوهر او اینطور نبود. به نظر می‌رسید که 
در پس آن چهره خندان و مهربان مردی بی رحم و 
سنگدل باشد. تا یکی از روزهای شنبه ماه گذشته. 
تنهاارتباطی که بین من و آنها بر قرار می‌شد صبح 
زود و هنگامی بود که روزنامه‌های صبح را جلو منزل 
آنها می‌گذاشتم. 

خانم فولی هر روز صبح زود برای برداشتن 
روزنامه‌ها خارج می‌شد و ما به همدیگر صبح به خير 
می‌گفتیم. اما آن روز شنبه موقعی که ما همدیگر را 
دیدیم خانم فولی لبخندی زد و گفت: 


۴ ۵ ری ی 


-امروز هوا خیلی خوب 
است و شمافرصت خواهید 
داشت تابادوربین خود 
پرنده‌های قشنگ را در 
آسمان تماشا کنید دوشیزه 
کارستر! 
از طرز حرف زدن او 
فهمیدم که مراپشت پنجره و 
هنگام تماشا با دوربین دیده‌است 
و تصور کرده که‌با دوربین پرنده‌ها 
رادر آسمان تماشامی‌کنم. 
روزهای بعد در حالی که باادوربین 
منزل آقا و خانم فولی را تماشا می کردم. 
حس کردم آنها باهم جر و بحث می کنند. 
امااین دعواها در میان زن و شوهرها چیزی 
عادی و معمولی است. تا آنکه روز شنبه جهار هفته 
قبل هنگامی که می‌خواستم با دوربین خود منزل آنها 
رانگاه کنم. متوجه شدم که انها پرده‌های ضخیم را 
کشیده‌اند و حتی سایه آنها هم از پشت آن پیدا نبود. 
فولی به خانه آمده بود. انها به شدت با هم مشاجره 
می کردند و صدایشان هم خیلی خوب به گوش 
می‌رسید. من خیلی دلم می خواست می‌توانستم از 
کارهای آنها سر در بیاورم.اما افسوس که پرده‌های 
لعنتی مانع بودند. اما در همین موقع که دوربین به 
دست ومات و متحیر آنجا ایستاده بودم ناگهان 
صدای فریاد خانم فولی را شنیدم که می گفت: 
-نه... نه... رحم کن! 
فرب اد خانم فولی راصدای شلیک مانندی قطع 
کرد. شک نداشتم که جنایتی روی داده و اقای فولی 
همسرش را کشته است... 
خیلی وحشت کردم. نمی‌دانستم به کمک خانم 
فولی بروم یا پلیس راخبر کنم.اما چون دیگر سر و 
صداها فرو کش کرده بود به طرف تلفن رفتم و شماره 
اداره پلیس را گرفتم و با هیجان زیاد ماجرارا توضیح 
داده‌واز آنها کمک خواستم. خودم راهم معرفی 
کردم... آدرس خانه خانم فولی را هم دادم بعد جلو 
در خانه رفتم و منتظر پلیس ایستادم. 
به نظرم مدت زمان زیادی طول کشید تا بالاخره 
اتومبیل آنها آژیر کشان رسید. من فو رآ جلو دویدم 
و گفتم همان دوشیزه امیلیا کاستر هستم که به شما 
تلفن کردم و ادامه دادم: 


ارو ۳۶۹۸ 


تضول محله 


من بودم که باشما تماس گرفتم. بعد هم منزل 
خانم و آقافولی رابه آنهانشان دادم.. و در حالی که 
آنها زنگ در رامی‌زدند من از دور ایستاده و تماشا 
می کردم. ۱ 

چند لحظه بعد آقای فولی در را باز کرد. اما قیافه 
او آرام به نظر می‌رسید. مأموران پلیس از او خواهش 
کردند که اجازه دهد باهمسرش چند کلمه صحبت 
کنند. آقای فولی در حالی که خود را متعجب نشان 
می‌داد گفت: 

-باز چه شده است؟ آیااو فراموش کرده 
جریمه‌های رانند گی‌اش را پرداخت کند یا... 

مأموران پلیس حرف او را قطع کرده و گفتند: 

ما فقط می‌خواهیم همسر تان را ببینیم! 

ع خیلی خب اک اضرا ر داز ید فر اند ذاخل: اما 
او منزل نیست ولی خیلی زود برمی‌گردد! 

یکی از پلیس‌ها نگاه متعجبی به من کرد و من 
جوابی نداشتم که به او بدهم. همه وارد منزل اقای 
فولی شسدیم. در اتاق و اتاق‌خوابهای آقا و خانم فولی 
همه چیز عادی بود و هیچ چیز از در گیری و زد و 
خورد خبر نمی‌داد. 

چند دقبقه بعد خانم فولی از در وارد شد. وقتی 
مارا انجادید جشمانش از تعجب داشت از حدقه 
درمیآمد. چند لحظه‌ای همه ساکت ماندند و 
نمی‌دانستند چه بگویند. یک مرتبه همه با هم شروع 
فهمید این بود که خانم فولی با یکی از دوستان خود 
به سینما رفته و شوهرش منزل مانده بود که کتاب 
بخواند وهمین کار راهم کرده بو تا آنکه من به اتفاق 
پلیس‌ها, به اصطلاح مزاحم او شده بودیم. 

بعد از عذرخواهی پلیس‌ها و رفتن آنها, وقتی با 
ناراحتی و شرمندگی زیاد به اتاق خودم بر گشتم. 
ناخود آ گاه به سمت دوربین رفتم و خانه فولی‌ها را 
زیر نظر گرفتم. پرده‌ه را کنار زده و هر دو در حال 
نوشیدن قهوه بودند. بعد خانم فولی با سینی فنجان‌ها 
به سمت آشپزخانه رفت و آقای فولی در حالی که 
لبخند پیروزمندانه‌ای به لب داشت به طرف پنجره 
آمد به آرامی به طرف تلویزیون و ویدئورفت و 
طوری که من ببینم نوار ویدیویی رااز داخل وید ئو 
در آورد ورفت. 

گویی می خواست من او را ببینم و متوجه شوم 
اشتباه کرده‌ام. این طوری می خواست نشان دهد که 
مرافریب داده و این سر و صداها از فیلم ویدئو بوده 


که من را اینگونه به اشتباه انداخته است. 

تاچند روز فکر کنجکاوی در کار این زن و 
شوهر رااز سر خودم بیرون کردم و دوربین را کنار 
گذاشتم! 

چند روزی گذشت تا دوباره روز شنبه رسید. 
شب بعد از خوردن شام مشغول تماشای تلویزیون 
شدمم. ولی از آن چیزی نمی‌فهمیدم. کنجکاو بودم 
که دوباره بلند شوم و دوربین را بردارم! بالاخره هم 
طاقت نیاوردم و همین کار را کردم. در خانه فولی‌ها. 
خانم فولی روی صندلی نشسته و داشت تلویزیون 
تماشامی کرد. آقای فولی را دیدم که یک چکش 
به دست گرفته, ولی آن راپشت سر خود پنهان 
کرده است که خانم فولی آن را نبیند. بعد آمد پشت 
صندلی و چکش رابالا برد که بر سر خانم فولی بکوبد. 
امامت ر کرد.بعد ب رگشست کرکره‌ها را این کشید. 
دیگر شکی نبود که او می خواهد بایک ضربه چکش 
همسر خود رابه قتل برساند این بار دیگر به پلیس 
اطلاع ندادم. دوان دوان به سمت منزل فولی‌ها رفتم 
و زنگ رافشار دادم. اقای فولی در راباز کرد و به 
طور مسخره گفت: 

خانم کاستر باز هم که امدید؟ 

به او جواب دادم: 

-می‌خواهم همسر تان راببینم. 

او به اتاق خواب رفته است.. 

-اشکالی ندارد. همانجا فقط یک لحظه او را 
می‌بینم و می‌روم. 

-پس در این صورت بفرمایید داخل! 

آقای فولی همسر خود را صدا زد و گفت: 

-بیاببین خانم کارستر آم ده می‌خواهد تو را 

از داخل اتاق خواب صدای خانم فولی بلند شد 
که می گفت: 

-مراببیند؟ این موقع شب ؟ چه کار دارد؟ 

دیگر تردیدی نداشتم که این صدای خانم فولی 
بود. نمی‌دانستم باز من دسته گل به آب داده بودم 
راپایین انداختم وبا خجالت بسیار زیاد به سمت 
خانه برگشتم. احساس می کردم من قربانی شوخی و 
مسخره‌بازی این زن و شوهر شده‌ام. شاید هم واقعا 
نقشه جنایتی در بین باشد و آن مرد می‌خواست با این 
مسخرهبازی‌ها مرانزد پلیس ومقامات قضایی آدم 
نامتعادلی معرفی کند و بعد با خیال راحت مرتکب 

آن شب خیلی فکر کردم و بعد تصمیم گرفتم که 
با دول سک کے راون موجران ابو اا 
بگذارم.اما روزی را که برای اینکار در نظر گرفتم. 
اتفاقاً روز شنبه بود. آن روز از صبح تا ظهر هر چه 
منتظر شدم خانم فولی از خانه خارج نشد که بتوانم با 
اوبه تنهایی صحبت کنم. بعد از ظهر ناگهان صدای 
اوراشنیدم که با شسوهر خود در باغچه جلو خانه 
گوس ر ر لت اج رمین را 
می کند و شوهرش هم با قیچی باغبانی سرشاخه گلها 


را کوتاه‌می کرد. آقای فولی بعد از چند کلمه‌ای که 
بین آنها رد و بدل شد. عصبانی شد و قیچی راروی 
چمن پر تاب کرد و به داخل خانه رفت. من فرصت 
رابرای صحبت کردن با خانم فولی غنیمت شمردم 
و به بهانه مرتب کردن باغچه منزلم که کنار باغچه 
خانم فولی قرار داشت پایین رفتم و انجا بدون مقدمه 
فرضیات خودم را برای خانم فولی گفتم و توضیح 
دادم که احساس می کنم شسوهرش می‌خواهد او را 
بکشد اما ابتدا می خواست با مسخره‌بازی مرانزد 
پلیس سبک مغز جلوه دهد! 

خانم فولی که در تمام این مدت سکوت کرده و 
به حرفهای من گوش می‌داد ناگهان عصبانی شد و 
فریاد کشید: 

این مزخرفات جیست؟ تو دیوانه شده‌ای؟ 
...چه آدم بدجنس و حقه‌بازی هستی! 

سعی کردم او را قانع کنم که شوهرش می‌خواهد 
او را بکشد. اما او حرف مرا قطع کرد و گفت: 

-اگر هم قرار باشد به حرف کسی گوش بدهم به 
حرف تو دختره بی‌عقل گوش نمی کنم! 

این رفتار زشت وزننده و کلمات توهین آمیز 
او مرابه شدت عصبانی کرد. او حق نداشت با من 
اینطوری صحبت کند. من می‌خواستم به او کمک 
کنم و این جواب من نبود. خانم فولی بايد به عاقبت 
بدزبانی خود فکر می کرد و قبل از آنکه به من فحاشی 
و پرخاش کند. کمی فکر می کرد... 


وقتی به اتاق خودم بر گشتم. دستهايم طوری 
می‌لرزید که نمی‌توانستم در را پشت سر خودم 
ببندم. دستهایم راشستم و به سمت تلفن رفتم و 
شماره پلیس را گرفتم. از آن طرف صدایی بلندشد 
و سپس گفت: 

این همان خانمی است که به سرش می‌زند و ما 
رادست می‌اندازد! 

حرف او را قطع کردم و گفتم: 

-این بار دیگر شوخی نیست و کاملاً جدی است 
اگر به حرف من گوش ندهید به خاطر بی‌توجهی‌تان 

انها جزییات واقعه را پرسیدند و من هم برایشان 
توضیح دادم که: 

-جسد خانم فولی در حالی که قیچی باغبانی در 
قلب او فر و رفته است وسط باغچه افتاده. همسایه‌های 
اطراف شاهد بودند که این زن و شوهر چند دقیقه قبل 
دعوای شدیدی با هم داشتند. 

گوشی تلفن را سر جایش گذاشتم و با قدم‌هایی 
مصمم به طرف در رفتم و به انتظار پلیس ایستادم. 
اما کاملاً فراموش کرده بودم که آقای فولی هنگامی 
که قیچی باغبانی در دست داشت. دستکش به دست 
داشت و حالا روی قیجی او فقط یک اثر انگشت وجود 
دارد. اثر انگشت‌های ظریف و کوچک دستهای من! 

ثبات قتل خانم فولی توسط من برای پلیس خیلی 


دشوار نبودا... یک مرتبه يخ کردم... 


گزارش‌خارجی 
بقیه از صفحه ۱٩‏ 


ضمن آنکه خاتول سختی‌های بسیاری را در هنگام 
تمرینات آماد گی تحمل کر ده بود راهپیمایی برای ۱۵۰ 
کیلومتر بین کابل وجلا ل آباد آن‌هم با کوله پشتی سنگین 
وب‌دون غذاو اب کافی از جمله این تمرینات بود. در 
بسیاری از شب‌های آماده‌سازی تنهایک تخته سنگ 
بالش او راتشکیل‌می‌داد.اواغلب در پایان راهپیمایی‌های 
طولانی با پاهای خونین به کار خاتمه می‌داد.اما هیچگاه 
تسلیم نشد.ودر مسیر خود روبه جلوباقی ماند.این در 
حالی بود که بسیاری‌از مردهای جوان قادر به ادامه 
نشدهو در میانه راه گروه‌های خود راترک کرده‌بودند. 
البته پس از آن که اورسماًبه نیروی هوایی ملحق شد 
خوشبختانه به عنوان عضوی از قوای دولتی که در اختیار 
روسها بود هیچگاه‌مستقیما با مجاهدین در گیر نشد واین 
یکی از خاطرات خوب برای خاتول است. که‌هیچ گاه‌خود 
رادر برابر مردمان آزادیخواه افغانی مواجه نیافت. 

و طالبان سر رسیدند 

پس از خروج روسها از افغانستان این کشور به 
دست طالبان افتاد که ذهنیت آنها در قبال آزادی و 
استقلال در واقع به بند کشیدن مردم افغانستان بود. 
یکی از نخستین دستورهای| کید حاکمان طالبان این 
بود که زنان‌باید در خانه مان ده‌و به هیچ وجه‌از ان 
خارج نشوند و همه زنان از جمله کار کنان دولتی هم 
شامل این دستور می‌شدند و بدین تر تیب پس از آن 
هم رنج و زحمت واز خود گذشتگی خاتول خود رادر 
کنج خانه یافت. البته اوسعی کرد تا آن دوران رابه 
بطالت نگذراند و از موقعیت موجود استفاده کرده و به 
جنبه‌های دیگر از زند گی خود پرداخت. که مهمترین 
آنهاازدواج وبچه‌دار شدن بود. خاتول در حالی که 
۵ساله شده‌بود بابک همقطار ار تشی از دواج کرد 
امااز بد حادثه شوهر خاتول یک سال واندی بعد در 
حین عملیات کشته شد. آن هم زمانی که تنهاچهل 
روز قبل خاتول فر زندشان رابه دنیا | ورده‌بود. این تنها 
موردی بود که خاتول رااز نظر روحی و روانی تاحدی 
مایوس کرد. درواقع این اتفاق توامبامحدودشدن 
در کنج خانه باعث شد تا خاتول نگر شی افسر ده کننده 
نسبت به زند گی پیدا کند. اما این امر چندان به طول 


نینجامید. چرا که دوران طالبان هم به سر رسید و 
همزمان با ازادی دوباره‌ای که زنان به دست اوردند 
خاتول دوباره به جمع نظامیان پیوست.او این بار انگیزه 
دوچندان‌پیدا کرده‌بودچرا که‌نگاه شوهرش از آسمان 
وبهشت برایش اهمیت فراوان داشت. و بدین ترتیب 


بود که پیشرفت‌های خاتول در طی کردن مدارج 


نظامی همانگونه که قبلا هم به آنها اشاره‌شد. آغاز 
شد.| کنون خاتول به عنوان یکی از افسران ارشد نیروی 
هوایی افغانستان مشغول به خدمت می‌باشد و اگر 
چه احساس می کند که در ۴۵ سالگی خیلی زودتر از 
آنچه که باید او رابه کارهای دفتری‌انتقال داده اند.اما 
او می‌داند که حتی چنین کاری هم در افغانستان برای 


زنان بسیار کمیاب و حتی نایاب می‌باشد. ۰ 
مکاح تس ۵۵ 


ر کے مر دان دلند نام و داافتخار کر گڑ ذمی مر ند زد ۱ که گود شان قله ب سل های 


» 


۱ دند د است 


اند دنه 


حای نو تو ستوی 


1 2 
در هنگ مر دم 
زبرنظر:ف - گویش 
شماره‌تماس: ۲۹۹۹۳۳۸۲ fgooyesh@yaho0o.c0m‏ 


ب رگزاری آبین دسته چوبی در گر کان 

هر سال با آغاز ماه‌محرم.مردم هر شهر.روستا 
ومحله برای هر چه با شکوه تر بر گزار شدن مراسم 
عزاداری اباعبداللهالحسین(ع) مساجد و تکایارا 
سیاهپوش می کنند و هیات‌های عزاداری با سینه زنی 
وبرخی هیأت‌ها هم با زنجیرزنی و سنج و طبل نوحه 
قدیمی گر گان به نام میخچه گران در شب دوازدهم 
ماه‌محرم که سومین روز شهادت امام حسین(ع) 


شبیه دسته زنجیرزنی است. با این تفاوت که افراد 
یک چوب به طول یک متر که یک طرف آن مشکی 
وطرف دیگر آبی است رابه طور عمودی به طوری 


که‌قسمت مشکی آن‌به سمت بالا باشد,به دست 
می‌گیرن دوب ربالای سر می‌بردن د و آن‌رابه بالاو 
پایین حر کت می دهند وبادست دیگر سینه می‌زدند 
واشعار خاصی رادر مسیر راه‌می‌خوانند. مردم در 
این هیأت چوبی باروشن کردن چند مشعل بز رگ به 
سمت محله‌های دیگر حر کت کرده و در ادامه مسیر 
بر خی اشعار حماسه‌ای رامدام تکرار می کنند. وقتی به 
داخل محله‌ها می‌رسند. ابتدامشعل داران وارد محل 
می‌شوند. پس از ورود به هر محل» بر خی از ساکتان و 
عزاداران حسینی برای‌این که آتش مشعل خاموش 
نشود. پارچه, نفت, نخ پنبه‌ای یا هر چیز سوختنی را 
به داخل مشعل می‌ریزند تا آتش شعله ور تر واز 
خاموش شدن آن جلو گیری شود. سپس مشعل‌داران 
این مشعل‌هارادر محل می گر دانند. در گذشته گاهی 
به همراه مشعل, طوق یا علم هم می بر دند و بعد از ورود 
مشعل به محله, عزاداران جوب به دست وارد محل 
می شوند. تفاوت هیأّت چوبی باهیأت سینه زنی در 
این است که در دسته سینه زنی.عزاداران در محل 
توقف می کنند ویک یا دو نوحه در آن جا می‌خوانند. 
ولی در دسته چوبی چنین نیست. فقط همان اشعار 
خاص را می‌خوانند و در پایان هم با شعار «ای اهل عزا 
خدانگهدار» از محله‌ها خارج می‌شوند. سپس به محل 
دیگری می‌روند. تااین که به محله میدان عباسعلی 


۵۶ 


سیر 
لاع اک کی 


می‌رسند ودر آن جامراسم دسته چوبی رابادعابه 
پایان می‌برند.این چوب‌ها ومشعل‌هاتا پایان مر اسم. 
به وسیله عزاداران حمل می‌شود. اشعاری که در دسته 
چوبی می‌خوانند. معمولاً مضمون آن پشتیبانی از خون 
شهداو آماد گی برای جنگیدن با دشمنان و جان نثاری 
برای اهل بیت (ع)است. برخی از این اشعار عبارتند 
از:ماغلامان علی شب دوران می‌زنيم /تیر بر فرق 
یزید نا مسلمان می‌زنیم 

از گردن خود دین‌ادامی کنم امشب /جان رابه 
فدای شهدامی کنم آمشب /حق بده حق بگوحق بشنو / 
حق حقیقت علی(ع). یکی از کارهای‌بسیار جالب‌هیات 
عزاداری محله میخچه گر ان‌این است وقتی که به 
ما دە ئوز مى بمب در مقابل این بار گاه می گویند: 
شاه‌سلام‌علیک, آقاسلام علیک»حضرت آقاسلام 
علیک.این اشعار راچند بار تکرار و سپس از محل خارج 
می‌شوند. لازم به یاد آوری است دسته چوبی گر گان 
سال گذشته ثبت ملی و جهانی شد. 

علی اکبر فرقانی -خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 


در قدیم الایام مردم سمنان معتقد بودند: 

#ا گر ص دای زن حامله به گوش مار برسد. 
چشم‌های مار کور می‌شود. ۱ 

اگر کسی نشخوار اسب را که در سال یک بار آن 
هم هنگام تحویل سال انجام می‌ دهد را ببیند قبل از 
اقام سال می‌میرد: 


فر ستنده:.حسن چراغیان 
از روستای کوشه بردسکن(خراسان رضوی) 


بر خی اسامی مر دان و زنان در نوغاب گناباد 

مردان:مندلی: بوتراب. خانجان, شیر شاه.ا...دوردی. 
آقاعلی. شوکت‌الدوله, بیک‌خان, رییس علی, عزت. 

زنان: قصر الملک. سلطان. سلطان ماه. خير النساء 

زرین دخت.ایراندخت. کشور. حواسلطان. ماه منظر. 

ماه بیگم» رضوان» حکیمه. 
راوی:عفت على پور فر ستنده: مجید کاظمی 
از.نوغاب - گناباد (خراسان رضوی) 


آب بازی از رسوم گیلانیان 

یکی از رسوم قدیمی در گیلان آب‌بازی,بود که 
متأسفانه در گذر زمان فراموش شد و به خاطره‌ها 
پیوست. 

این رسم که در قالب جشن در شرق گیلان و غرب 
مازندران بر گزار می‌شود به «تیر ماسیزه» به معنی 
سیزدهم ماه تیر -که احتمالاً همان تیر گان است. 
معروف بود. 

در فرهنگ پیش از اسلام روز سیزدهم هر ماه 
«تیر)نام داشت وروز سیزدهم تیر که بانام ماه 
همنام‌بود. جشن گر فته می‌شد.این جشن «آبریزان» 
یا«آب‌پاشان» هم نامیده می‌شد. 

جشن آبریزان تاعهد شاه‌عباس در طبر ستان و 
گیلان رایج بود اما به تدریج به فراموشی سپرده شد. 

فرستنده: طاهره رفیع زاده کسمایی از:تهران 


ارو ۳۶۹۸ 


سرگذشت های‌واقعی 


بقبه از صفحه ۴۹ 


بارها با بهادر حرف زدم و از او خواستم حالا که قرار 
است صاحب فرزند شویم. فرانه را از زندگی اش 
بیرون کند امااو قبول نمی کر د. فرانه عملا همه کاره 
بهادر بود و بهادر بدون اجازه‌او آب نمی‌خورد. 
پنج ماهه باردار بودم که دیگر صبرم به سر آمد 
و پرده از راز فرانه و بهادر برداشتم. قشقرقی به پا 
شد. همه صورت فرانه و بهادر رالایق تف انداختن 
می‌دانستند و برای من تاسف می خوردند که چرادو 
سال از همه چیز با خبر بودم و دم نزدم؟ همانطور 
که تصور می کردم پدرم با شنیدن این خبر سکته 
قلبی کرد و مرد. او انقدر فرانه رادوست داشت و 
در حقش پدری کرده بود که باورش نمی‌شد روزی 
بخواهد چنین بلایی سر دخترش بیاورد. 

پدر بهادر از او خواست فرانه را طلاق دهد اما 
بهادر مخالفت کرد. وقتی بهادر فهمید پدرش اورا 
از ارث محروم کرده به سراغ من آمد و آنقدر کتکم 
زد که جنین شش ماهه‌ام مرده به دنیا آمد. دیگر 
نمی‌توانستم آن زندگی رابا آن همه خفت و خواری 
تحمل کنم. از بهادر طلاق گرفتم و چیزی که برایم 
جالب و عجیب بود. رفتارهای فرانه بود. او تا آخرین 
لحظ ات مرا خاله جان صدا می‌زد و می گفت:«آخه 
چرا می‌خوایید طلاق بگیرید؟ یک کم صبر کنید 
همه چیز درست می‌شه!» و من در جوابش گفتم:« 
فقط همین یک جمله رو بهت می گم فر انه. حیف از 
اون همه محبتی که به تو کردم!» و برای همیشه از 
خانه بهادر بیرون آمدم. 

یک ماه از جداییم می گذشت که مادرم هم فوت 
کر د. ضربات سهمگین زند گی یکی پس از دیگری 
بر من فرود می آمد و کمرم را بیشستر می‌شکست. 
روحم انقدر آزرده و قلبم انقدر شکسته بود که از 
همه چیز و همه کس بیزار شده‌بودم. ماهها طول 
کشید تا توانستم کمی‌روحیه‌ام را به دست آورم. 
همه می گفتند«گذشته‌ها رو بریز دورا» گفتنش 
برای آنها آسان بود. آخر مگرمی‌شد بخشی 
از قلب را کند و دور انداخت؟! هر چه به عقب 
برمی گشستم می‌دیدم گناهی مرتکب نشدم که 
مستحق چنین عقوبتی باشم. هیچ کاری از دستم 
برنمی آمد و خودخوری هم چاره کار نبود. روشنک 
-همسربرادرم -تلاش می کرد مرااز آن حال 
وهوا در بیاورد. اسمم را در کلاس‌های مختلف 
می‌نوشت تاوقتم پر باشد و کمتر به گذشته‌ها فکر 

چهار سال گذشت. به هر بدبختی و سختی بود 
گذشت. هیچ کس نفهمید که من با چه مصیبتی 
یاد گاری‌های بهادر راسوزانده‌بودم تاجلوی 
چشمانم نباشند اما قلبم راچه می کردم؟ هر که مرا 
می‌دید برایم دل می‌سوزاند و تأسف می‌خورد و من 
در حالی که قلبم از ضر بات خنجر نامردی فرانه و 


بهادر تکه تکه بود. از درون می گرب یستم و به ظاهر 
لبخند می‌زدم و می گفتم: «خدا جای حق نش نشست و 
من امیدوارم زنده بمونم و ببینم روزی رو که اونا 
تاوان نامردی که در حق من کردن رو پس بدن!» 


کسی که پشت خط بود. ول کن نبود. با صدای 
موبایلم که یک روند زنگ می‌خورد چشمانم را 
باز کردم. هنوز همان جا روی سرامیک‌ها خوابیده 
بودم. تمام بدنم درد می کرد. به ساعت خیره شدم. 
ده‌و نیم شب بود. خدایاء من از ساعت یازده صبح 
همانجا افتاده بودم! زنگ موبایل روی اعصابم 
می‌رفت. گوشی‌ام رااز کیف در آوردم. برادرم بود. 
تا با صدایی گرفته گفتم«الو» برادرم با نگرانی گفت: 
«کجایی تو ابجی ؟ به خدا نصفه جون شد م. دو سه 
بار اومدم دم خونه‌تون هر چی زنگ زدم باز نکردی. 
به گوشیات یه نگاه بنداز بیشتر از ده بار زنگ 
زدم. دیگه داشتم از نگرانی می‌مردم. اومدم خونه 
روشنک گفت خبر فوت بهادر رو بهت داده. کلی 
باهاش دعوا کردم. گفتم الان حتما رفتی یه گوشه 
و زانوی غم بغل کردی و غصه می‌خوری...» با تک 
سرفه‌ای گلویم راصاف کردم و گفتم:«من خوبم 
داداش. خوابم برده بود. اصلا متوجه نشدم کی 
اومدی و زنگ زدی.» سپس بغضم را قورت دادم و 
گفتم: «داداش تو رفتی تشییع جنازه بهادر ؟» برادرم 
من ومنی کرد و گفت:«آره رفیقش بهم زنگ زد 
و خبر داد. به جز چند نفر از دوستاش کس دیگه 
ای نیوم ده بود. رفیقش می گفت فرانه این اواخر به 
بهونه رفتن به خارج اونقدر بهادر رو اذیت کرده و 
جونش رو به لبش رسونده که بالاخره طلاقش رو 
گرفته. بعد هم که و کیلش بهش نارو زده و همه 
دار و ن‌دارش رو بالا کشیده و غیبش زده. وقتی 
بهادر همه تلاشش می کنه تا بلکه یه جوری بتونه 
و کیلش رو پیداو ازش شکایت کنه. یکی از دوستاش 
بهش می گه کجای کاری که و کیلت و فرانه الان اون 
سر دنیا دارن با هم خوش می گذرونن. رفیق بهادر 
می‌گفت. تو اون لحظاتی که غرور بهادر شکسته و 
همه چیزش رو باخته بود فقط گفت خوب یادمه که 
لطیفه منو واگذار کرد به خدا! و بعد هم سکته می کنه 
و چند روزی بیمارستان تو کما بوده تا اینکه دیروز 
تموم می کنه... می دونی لطیفه رفیق بهادر می گفت 
وکيل بهادر از اون «شارلاتان»‌های روزگاره. 
می گفت مطمئنه که همون آقای وکیل انتقام تو رو 
از فرانه خواهد گرفت...» 

علیرغم تلاشی که می کردم نتوانستم خودم 
رانگه دارم وهای‌های گریستم. دلم برای بهادر 
می‌سوخت. همه تصور می کر دند که من از بهادر 
متنفرم. کسی نمی‌دانست که من او را دوست 
می‌داشتم و در تمام این سالها منتظر بودم تا نزدم 
بیاید. دلم نمی‌خواست روح بهادر آزرده شود. سرم 
راهان کف وفراد ره ما 
تو رو می‌بخشم. امیدوارم خدا هم تو رو ببخشه!» 


رفتارهاوواکنش ها 


بقیه از صفحه ۱۳ 


به درجه مطلوبی رسید وسرانجام پس از ۵شکست 
پیاپی نخستین پیروزی‌به دست آمد, آن هم در برابر 
تیم دانشگاه پیتزبورگ, فر دای آن مسابقه یک روزنامه 
پر تیراژپیتز بورگی در صفحه‌ورز شی خود چنین تیتری 
زده‌بود:«دانشگاهی‌با ۵ ۲هزار دانشجو مغلوب یک کالج 
کلیسایی با ۵۰ ۲ دانشجومی‌شود!)» پس از آن یک به یک 
پیروژی‌ها ادامه یافت. کاترین و کمک او خواهر ترزا که 
دیگر هیچ کس به حضور این دختر راهبه روی نیمکت 
نمی‌خندید درواقع نوعی سیستم اعتماد و همکاری را 
میان بچه‌هاراه‌اندازی کرده‌بودند. در مسابقه بعدی 
ناگهان راهبه‌هاهم در میان تماشاگران حاضر شدند و 
باسر دادن سرودهای مذهبی به تشویق تیم پر داختند. 
و دراین میان حتی سر و کله مادر روحانی و پدر روحانی 
بزرگ هم دزهگا ساره بیدا شد واین خود قرت فلبی 
به بازیکنان بخشیده بود. و بدین تر تیب کالج ۰ ۱ مسابقه 
پی در پی رابدون‌باخت پشت سر گذاشت وبا ۰ ۱ برد 
و ۵شکست درمیان دانشگاه‌ههای گر وه خود به مقام 
چهارم رسید.امازهی تأسف, چرا که تنها از هر گروه‌سه 
تیم اول برای پل آف و قهرمانی کشور انتخاب می‌شدند 
و تنها برای اینکه تعداد دانش‌گاه بر تر به ۱۶ عدد برسد. 
۴ تیم را از میان تیم‌های انتخاب نشده بر می گزیدند. در 
میان تعجب شدید همگان کالج ایما کولادا به عنوان تیم 
رده‌شانزدهم یعنی اخرین مقام برای مسابقات قهر مانی 
کش و انتخاب شد اما در این میان یک اشکال دیگر هم 
بروز کرد.برای‌سفر تیم به مسابقات قهر مانی کشور و 
بازگشت انهادر حدود ۳ هزار دلار هزینه لازم بود که 
طبیعتاً کالج از چنین وضعیت مالی بر خوردار نبود ومادر 
روحانی عنقریب عدم حضور تیم رادر مسابقات اعلام 
می کرد که ناگهان یکی از دختران دانشجو فکر بکری 
ارائه کرد.اوودختران دانشجوی دیگر شروع به فروختن 
د کمه‌هایی کر دند که روی آن چنین عبار تی درج شده 
بود«خداوند شماره یک است و کالج ما نماینده اعتقاد به 
خداست» فر وش د کمه‌های مذ کور ۲هزار دلارهزینه 
لازم راتأمین کر د و تیم کالج دختران پاک و معصوم وارد 
مسابقات قهرمانی کشور شد. آن‌هم د ر کار غول‌هایی 
چون « 1[01.4.05€, بر کلی.فیلادلفیاومی‌سی‌سی‌پی» 
وهیج کس باعقل سلیم 
نمی توانست شانسی برای 
این کالج کوچک قائل باشد. 
امامسابقات که آغاز شد 
جریان ات به شکل دیگری 
ادامه‌یافت آنهادراولین 
گام حریف خود رابااختلاف 
دوامتیازشکست دادند.در 
مسابقه بعدی کاربه وقت 
اضافه کشید اماپیر وزی باز 
هم از آن کالج دختران پاک 
ومعصوم بود.دیدار سوم آنها 
بسیار هیجان‌انگیز بود و دو 


نی ۸۸۸۹۳۱۳۳ ۸۸۸۸۲۸ 


دهند وسرانجام در میان اعجاب مردم کشور وحتی 
جهانیان تیم شماره ۶ ۱ مسابقات به فینال راه یافت و 
در برابر تیم شسماره یک یعنی می‌سی‌سی‌پی قرار گفت. 
می‌سی‌سی‌پی حریف بسپار قدری بود وتا دو ثانیه به 
پایان مسابقه با اختلاف دو امتیاز تیم بر تر محسوب 
می‌شد. و آنگاه‌در دو ثانیه به پایان مسابقه کاترین از داور 
تقاضای‌زمان تنفس کردو آنگاه‌روبه یکی از دختران 
سیاهپوست که دارای پرتاب‌ه ای خوبی بود کرد و به 
او گفت:«می دانم که‌از سال آینده‌لباس راهبه گی به 
تن می کنی ودر خدمت خداوند قرار می گیری.اماحالا 
زمان تسلیم نیست و من می خواهم توپ رااز نقطه وسط 
زمین به سوی حلقه حریف پر تاب کنی و هنگامی که این 
کار راانجام می‌دهی حضرت مریم (س) را که در واقع تو 
به عنوان جانشین او می خواهی راهبه شوی برای کمک 
طلب کن و... آنگاه زمانی که مسابقه آغاز شد دخترک 
بایک پر تاب بلند توپ راروانه حلقه حریف کرد ومطابق 
معمول فریاد زد یاحضرت مریم(س). توپ روی میله 
حلقه دوبار فرود آمد وسپس یک راست به‌درون آن 
فرورفت واز آنجا که پرتاب دور دست دارای ۳امتیاز 
می‌باشد با همان پر تاب تیم کالج دختران پاک و معصوم 
به مقام قهرمانی دانشگاه‌ها و کالج‌ها دست یافت. 

ان زمان که همه هلهله و غریوشادی‌ سر داده 
بودند.اين کاترین بود که در حالی که شوهرش جان 
در کنارش نشسته بود روی نیمکت نشست و چشمان 
خودرابست و گریه‌سرداد و آنگاه‌لحظات مانندپرده 
سینمااز چشمانش عبور کرد.سالنی رابه‌یاد آورد که 
گوجه‌فرنگی و سیب زمینی در آن انبار می شد وبعد توپ 
پاره‌وب دون بادرابه‌یاد آورد که به عنوان‌تنهاوسیله 
بازی به او داده بودند. او یک به یک همه مشکلات را 
به‌یاد آوردوسرانجام‌متوجه‌شد که دختران باانگیزه 
وباتعصب والبته بااعتقاد همه مشکلات را پشت سر 
می گذارند. آن هم با یکی از بزر گترین عناوین قهرمانی 
در کشور. 

(در تاریخ ورزش جهان این تنهاباری بود که یک 
کالج مذهبی در مسابقات بسیار مهم کشوری به مقام 
قهرمانی رسیده و از این قهرمانی به عنوان یکی از 
شگفت‌انگیزترین وقایع ورزشی در تاریخ ورزش جهان 
یاد می‌شود) 


آولین موسسه ترمیم مو در ایران 
زیر نظر متخصص ترمیم مو از کانادا 
قهران-- خسانان ولی عضو - حتب سیتما ارما - طلیفه سوم و 


FT AAA: FA: SAAIT-ATTF 


دح« سر سعادت در ابن دور ه فقط دانستن 


مقصح 


دزند گی است 


9 توستوی 


ورزشی 


مجید احتشام زاده: 


به خاطر خانواده فوتبالیست نشدم 


#۶ در چه سنی و در چه مقطعی به رشته تنیس روی 
میزروی آوردید؟ 

# از سن ۱۳ سالگی وارد رشته تنیس روی میز 
شدم. پدرم قهر مان آسیا و برادرم قهر مان ملی در 
این رشته بودند. البته من ابتدا فوتبال بازی می کردم 
وبرایم دوست داشتنی بودامابه هر حال تحت تاثیر 
فضای خانواد گی به رشته تنیس روی میز گرایش پیدا 
کردم و در سن ۱۷ سالگی به تیم ملی راه یافتم. 

# در کدام محله بازی می کردید؟ 

# در محله امیر یه بازی‌می کر دم وفوتبال و 
پینگ پنگ را از همین محله شروع کردم. یادم هست 
که زمانی باخط کشی روی زمین این بازی راانجام 
می‌دادیم.البته در ان زمان امکانات بسیار کمتر از 
ام روزبود.من‌یادم‌هست که‌درسن ۱۷ سالگی 
یعنی‌سال ۱۳۵۴ که عضوتیم‌ملی بودم ازاستادیوم 
شیرودی (امجدیه) تا منزل رابه دلیل نداشتن پول 
پی اده م ی آمدم؛ در حالی که ام روز قهرمانان ملی از 
بالاترین سطح امکانات بهره‌مندند. 

#یعنی هد ف نهایی برای قهر مانی در آن دوران 
پول و ثروت نبود؟ 

#۶ بله. بیشتر عرق ملی بود و در حقیقت تعصب 
محلی و وجهه ملی, یک قهر مان رااقناع می کرد. واقعاً با 
کمترین امکانات وشاید بهتر است بگویم بدون‌امکانات 
و فقط از روی علاقه وعشق به ورزش, افراد به مدارج 
بالای قهر مانی در همه رشته‌ها دست می‌یافتند. 

#شمااشاره کر دید که پدر وبرادر تان‌از قهرمانان 
رشته تنیس روی‌میز بودند. آیاباوجود آنهاهم شما 
برای ورزش وابزار آن دچار مشکل بودید؟ 

# بله. واقعاً برای تامین و خرید وسایل ورزشی 
مشکل داشتیم.امااکنون در رشته‌های مختلف اگر 
بررسی کنید هیچ مشکلی بر ای تامین نیازهای ورزشی 
وجود ندارد و شاید آن تعصب و عرق ملی هم امروزه 
وجود ندارد. من بعد از ورزش در محلات به استادیوم 
شیرودی راه پیدا کردم و ۴سال‌در انجا کار کردم. 
مرحوم لواسانی و پدر وبرادرم مربیان من در رشته 

۵۸ ر کار ر نے 
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تنیس روی میز بودند و چند مربی خارجی چینی. چک 
و المانی‌هم داشتم. بعد از ور ود به تیم ملی به مسابقات 
بسیاری راه یافتم و تجربیات خوبی کسب کردم. 

# تا چه سالی عضو تیم ملی تنیس روی میز بودید؟ 

# حدود ۲۶ سال یعنی از سال ۱۳۵۴ تا ۱۳۸۰ 
عضو تیم ملی بوده‌ام که در نوع خود ر کورد جهانی 
است وهنوز هم در مسابقات باشگاهی بازی می کنم. 
زیرادر تیم ملی به دلیل شرایط و محدودیت زمانی 
دیگر این امکان برایم وجود ندارد. 

٭ آیامحدودیت سنی برای حضور در سطح تیم 
ملی وجود ندارد؟ 

## خیر... عرض کردم که هنوز هم مسابقات لیگ 
باشسگاهی رادنبال می کنم. در تیم ملی مقام قهرمانی 
اسیادر سال ۱۳۷۸ در استرالیارابه دست آوردم. 
قهرمان‌غرب اسیادرسال ۰ شدم که‌باهمین 
قهر مانی به المپیک سیدنی راه یافتم و فقط یک نفر قادر 
بود از غرب اسیا به آن راه یابد. همچنین در پنج دوره 
مسابقات بین المللی دهه فجر قهر مان شدم یعنی در 
سالهای ۰۱۳۶۸ ۰۱۳۷۲۰۱۳۷۰ ۱۳۷۳ ۱۳۷۵به 
عنوان قهر مان انفرادی تنیس روی میز در مسابقات 
بین المللی در این بازبها چینی‌ها راشکست دادم چین 
مقام نخست را در جهان دارد. 

مقامهای شمادر سالهای نخست عضوبت در 
تیم ملی چه بود؟ 

#۴ در سال ۱۳۵۹ به لیگ المان پیوستم و ۲سال 
در آلمان باژی کردم آما هميشه با این موضوع مشکل 
داشتم و با خود می گفتم چرا در ایران بازی نمی کنم ؟ 

* قرارداد شما با آلمان چه قدر بود؟ 

# در آن زمان ۳ میلیون تومان به اضافه ماهانه 
۲هزار مار ک با همه امکانات از قبیل خودرو و خانه اما 
باوجود این امکانات که در آن زمان بسیار معقول پود 
باز فکر می کردم کار صحیحی نیست و بر گشتم. 

# اما امروزه نقل وانتقال باز یکنان نه تنها به عنوان 
یک صنعت شناخته شده است بلکه اعتبار تیمی‌هم 
محسوب می‌شود؟ 


سار ۳۶۹۸ 


+ بله.امااگر عرق ملی از آن دور شود و فقط بحث 
مادیات مطر ح باشد بلای ورزش و فوتبال خواهد شد و 
به نظر من یک لژ یونر باید در تیم ملی خود بیش از آنچه 
که در خارج از وطنش بازی می کند. تلاش کند. اما اگر 
قرار باشد که هد ف فقط نفع شخصی و شهرت وپول 
درآوردن باشد به طور حتم تیم آسیب خواهد دید. 

# درباره نصوه جداشدن خود از لیک آلمان 

#بعد از ۲سال یعنی باپایان یافتن قر ار دادم به‌ایران 
باز گشتم. از سال ۱ هم البته چندین بار قراردادهایی با 
کشورهای امارات, قطر, استرالیاو آلمان بستم. اما هر بار 
بعد از چند ماه به ایران برمی گشتم. به هر حال اعتقاد من 
این بود که ورزشکاری که در کشورش رشد کرده‌باید 
تمام نیروی خود راصرف کشور خودش کند. 

# شمادر صحبت‌های خود اشاره کر دید که از 
طریق خانواده به رشته تنیسس روی میز گرایش پیدا 
کردید. در حالی که از نسلی که شما آمده اید گرايش 
به‌این رشته بسیار محدود بوده است. تا چه حد نقش 
خانواده برای این تصمیم گیری در شما اثر گذار بود؟ 

33 صددرصد مور بود. گر پدر وبرادر من 
دررشته تنس روی میز نبودند من صددرصد 
فوتبالیست می‌شدم. البته من فوتبال هم بازی کر ده‌ام. 
درسال ۵ در تیم اقبال در باشگاههای تهران بازی 
می کردم و حدود یک سالی هم بازی کردم اما به دلیل 
فعالیت در رشته خودم نتوانستم هر دورابا هم ادامه 
دهم .البته اگر من در رشته فوتبال انرژی می گذاشتم 
به طور حتم هم از نظر مادی و هم معنوی و روحی بر ایم 
بسیار بهتر می‌بود! شما گر بررسی کنید بعد از فوتبال. 
شاید یکی از دلایل گرایش به سایر رشته‌ها مانند 
بسکتبال, والیبال, شناء هندبال و... خانواده‌ها هستند. 
دلیل عمده‌اين موضوع هم بسیار روشن است زیرا 
سایه سنگین فوتبال بر سر همه رشته‌هاافتاده است 
و جایگاه ویژه‌ای برای عرض اندام سایر رشسته‌های 
ورزشی نگذاشته و همه آنها را تحت الشعاع خود قرار 


داده‌است.من خیلی‌هارادیده‌ام که شاید فیز یک بدنی 
آنهابرای وزنه‌بر داری ویا کشتی‌مناسب تر باشد امابه 
فوتبال روی آورده اند تاهم از نظر مادی وهم معنوی 
رشد بیشتری پیدا کنند! 

#بانگاهی به المپیک ۲۰۱۲ لندن وبخت حضور 
ورزشکاران تنیس روی میزایران د راین مسابقات شما 
وضعیت تنیس روی میزایر ان رادر مقطع فعلی چه طور 
می توانید ارزیابی کنید؟ 
انتخابی المپیک ۱۲ ۲۰لندن از هفته‌های دیگر قرار 
است شروع شود ومی‌دانید که بخش آسیای میان‌ اش 
در تهران بر گزار می شود و چهار بازیکن از کشور ما 
در این مسابقات شر کت می کنند. کلاً در آسیای میانه 
هر کشوری چهار بازیکن می‌تواند به این مسابقات 
اعزام کند که قراقستان, قرقیزستان و تاجیکستان 
از کشورهای آسیای میانه در انم مسابقات شر کت 
می کنند که شانس بچه‌های ما بیشتر است. خصوصاً 
نوشاد عالمیان که نفر اول تیم ملی مااست ودراین 
به آومی‌دهند. ولی خب نیما عالمیان. پور یا عمرانی 
و شاهین اخلاق پسند هم سه‌نماینده‌ی دیگر مادر 
این مسابقات هستند که آنها هم شانس دارند. از 
قرقیزستان و قزاقستان‌هم با یکن ان خوبی در این 
مسابقات شر کت دارند که آنها هم شانس دارند. ولی 
به‌هرصورت چون ما میز بان هستیم. می توانیم از 
بهره راببریم و بتوانیم همچون سالهای ۲۰۰۰و ۲۰۰۳۴ 
و۲۰۰۸ نماینده‌ای را در مسابقات المییک ۲۰۱۲ 
لندن هم داشته باشیم. 

#+شمانماینده تنیس روی میزایران در المییک 
۰ سیدنی‌بودید.شاهین اخلاق‌پسنددرسال 
۴ در المپیک آتن نیز حضور داشت برای ایران 
و همچنین افشین نوروزی در المپیک ۲۰۰۸ پکن. آیا 
شمابختی رامی‌بینید که د رالمپیک ۲۰۱۲ لندن بیشتر 
از یک پینگ پنگ باز ایرانی به میدان رود؟ 

# نه, متأسفانه فقط از آسیای میانه فقط یک نفر 
به این مسابقات می‌تواند راه پیدا کند. شاید اگر دو نفر 
بود. مابخت دو نفر راهم داشتیم. به هر صورت شانس 
بچه‌های ما بیشتر است. 

# وضعیت فعلی پینگ پنگ باز شماره یک تیم ملی 
ایران. نوشاد عالمیان, به چه صورت است؟ 

# از پنج‌شنبه ۱۷ آذرماه ما اردوی تیم ملی را 
درآ کادمی‌بین‌المللی فدراسیون پینگ‌پنگ کشورمان 
شروع کردیم و تمامی بازیکنان ما در اردوهستند و 
تلاش دارند خودشان راآماده کنند.هم از بعد فنی؛ 
هم از بعد روانی و هم از بعد بدن‌سازی. به‌هرصورت 
هر چه توپ کوچکتر می‌شسود. حساسیت وسختی آن 
کار بیشتر می‌شود. آن بازیکنی که بتوانند در شر ایط 
سخت بهتر بازی کنند. من فکر می کنم می تواند به 
المییک راه‌پیدا کند. که برای‌هر ورززشکاری در هر 
رشته‌ای یک افتخار در دنیا محسوب می‌شود. 


#شماعلیر غماین که‌بالای ۰ ۵سال سن دار ید. 
هنوزدر مسابقات باشگاهی لیگ بر تر تنیس روی میز 
ایران به میدان می‌ر وید وپیراهن تیم «نفت سپاهان 
تهران»رابر تن‌دارید. لطفا از وضعیت لیگ بر تر 
پینگ پنگ ایران تعر یف کنید؛ وضعیت سخت‌افزاری 
این مسابقات و همچنین ساختار مالی تنیس روی میز 
حرفه‌ای در ایران. آیا پینگ پنگ بازان حر فه‌ای در 
ایران در آمد خوبی دارند؟ 

# می‌دانید که ماحدود ۲۰ سال است که لیگ 
حرفه‌ای رادر کشورمان در بخش باشگاهی تنیس 
روی‌میز داریم که‌الان حدود ۰سالی هست کهاز 
نظر حمایت مالی واسپان_ر خیلی پیشرفت کرد 
من فکر می کنمبازیکن_ان تنیس روی‌می_زالان از 
فوتبالیست‌ها - به نسبت - بیشتر پول می گیر ند. 

به‌عنوان نمونه برای یک لیگ سه ماهه بازیکنان 
تنیس روی‌میزما ۶۰ تا ۰ ۷میلیون پول‌می گیر ند 
که‌من‌بااین تناسب وبااین امارفکر م ی کنماز 
فوتبالیست‌هایی که یکسال‌باید تلاش کنند. مسابقات 
داشته باشند. جام حذفی دارند. لیگ باشگاه‌های آسیا 
ول یگ کش ور دارند؛ا گر پانصد میلی ون بگیر ند.من 
فکر می کنم پینگ پنگ بازهای ما به نسبت بیشتر پول 
می گیر ند. ما اسپانسرهای مالی زیادی رادر بخش 
تنیس روی میز داریم و البته بازیکنان خارجی هم در 
لیگ ما بازی می کنند. 

بازیکنانی از کره شمالی, از هندوستان و از نیجر یه. 
لیگ بر تر یا «سویر لیگ» ما در سال گذ شته باهفت 
تیم بر گزار شد که امس ال قرار است باشش تیم لیگ 
حرفه‌ای مافعال باشد.البته قرار بوداستقلال‌هم که 
به هر حال یکی از تیم های پرطرفدار کشور ما هست, 
در صحنه تنیس روی میز حاضر شود که متاسفانه 
به خاطر مشکلات نتوانست امسال لیگ تنیس روی 
میزراهمراهی کند.به هر صورت لیگ تنیس روی 
میز دارای اسپانسرهای زیادی است که ار گانهای 
مختلفی از جمله «پتروشیمی بندرامام» «نفت 
سپاهان». «سازمان نظام پزشکی» و «ذوب آهن». 
این‌ها توانسته‌اند در لیگ تنیس روی میز فعال باشند 
و خود من هم به‌عنوان بازیکن در خدمت نفت سپاهان 
تهران هستم. 

# هماهنگی با دانش روز تنیس روی میز جهان تا 
چه مقدار در تنیس روی میز ایران حکمفرما است؟ 

# خوش بختانه تمامی مر بیان در لیگ باشگاهی 
کشور ما همه بومی هستند. ما از این نظر در حدی غنی 
هستیم که احتیاج به مربی خارجی نداریم. ولی برای 
این که تیم‌ها بتوانند خودشان راق وی کنند و نقاط 
ضعف خودشان رادر بخش بازیکن بپوشانند. از کره 
شمالی و هندوستان واز نیجر یه واز تر کیه بازیکنانی 
رابه استخدام خودشان در می اورند. در بخش 
سخت‌افزاری هم هر کدام با باشگاه‌های خودشان 
تمرین می کنند. سالن‌های خوبی دارند و می‌توانند با 
سالن‌هایی که دارند وبازیکنانی که هستند. خودشان 
رابه روز بر سانند و در لیگ بتوانند فعالیت خودشان را 
در بخش حرفه‌ای انجام دهند. 5 


علی کریمی کاپیتان سرخپوشان پایتخت در 
گفتگویی حر فهای جالبی درباره زند گی شخصی اش 
زده است. گزیده‌ای از این 
سخنان را در زیر می‌خوانید: 

# نام خانواد گی من از 
اصالت خانواد گی مانشات 
می گیرد. پاشاک منطقه ای 
کوچک. اما دوست داشتنی 
در شمال کشور و در نزدیکی لاهیجان است. 

#۶ پدرم هم عاشق فوتبال بود. برای همین زیاد 
به استادیوم می‌رفتیم. برادرانم هم به نسبت فوتبال 
دوست بودند وحتی میلاد و فرشید هم این ورزش 
رادنب‌ال کر دند. خانه که می آمدیم زمین‌های خاکی 
اطراف کرج زیر پاهایمان بود وهمه آرزوهایمان 
راآنجادنبال یک توپ ومیان دروازه‌های حریفان 
دوران کود کی جستجو می کردیم. 
در طول زند گی ام دوست داشتم در تر کیب رئال یا 
میلان قرار می گرفتم. همیشه این دوتیم رادوست 
داشتم ونتیجآنهارادنبال می کردم حتی بازیکنانی 
داشتم.در هر صورت. این قضیه بر ای من فقط در 
حد یک آرزو بود. 

3% اگر من یک بی.ام.دابلیو سوار می‌شوم که 
خوب نیست که ‌همیشه نتیجه راببینیم. مسیر طی 
شده‌هم آهمیتی کمتر از نتیجه کار ن‌دارد. من‌هم 
سختی کشیده‌ام تا به اینجا رسیده‌ام. 

٭ پیشنهاداتی در زمینه بازیگری داشته‌ام.اما در 


حیطه علاقه من نیست.یعنی اصلادر حیطه تخصص من 


نیستبازیگری بر خلاف آن چیزی که تصور می‌شود 
کار بسیار سختی است. هنر خاص خود رامی‌طلبد. 

۶ د یوید بکام و وین رونی کلکسیون اتومبیل‌های 
لوکس وروز رادارند.یااین که بیشتر مدل‌های لوکس 
راستاره‌های‌سینما و فوتبال دنیا می خر ند. اینجا هم 
دیگر مساله عادی شده و چیز بدی هم نیست. قطعا 
وقتی بازیکن‌ها قرادادهای نجومی و خوب می بند ند 
مخلوم ات ماشین هام دل بالا رار شون 
این ماله غیرغادۍ بست فقط اند امیدوار نود که 
بااین لوکس گرایی وارد حاشیه نشوند. 

٭ جام جهانی بد ترین تورنمنتی بود که در آن 
شر کت کردم.در آن بازی‌هااسترس زیادی روی من 
بود و حرف وحدیث‌هایی که بعد از بازی بامکزیک 
به وجود آمد جورامتشنج کرد و در بازی با پر تغال, 
این فشارهادست به دست هم داد تا ان اتفاقی که 
نباید. بیفتد ومن شر منده‌همه شوم.لگدی را که به 
ساک ورزشی زدم هر گز فراموش نمی کنم. واقعا با 
این که مدت زیادی از آن زمان می گذرد هر وقت 
یادش می‌افتم خجالت می کشم وازدست خودم 
عصبانی می‌شوم. 


ورزشی 


ترابیان: 


اجه دادکاه کروش اطلاع دا ولی بهار گت 


از شایعه سازان شکایت می کنم 


سهم خواهی فردی از کارلوس کروش و شایعه 
وجود یک فایل صوتی که این موضوع را اثبات می کند. 
فدراسیون فوتبال راهم به تکاپوی انداخته تااین بحث 
راروشن کند. نوک پیکان این شایعه بیش همه عباس 
ترابیان سر پر ست سابق تیم ملی فوتبال» فر دی که نقش 
اصلی رادر وردن کر وش به فوتبال ایر ان داشته. هدف 
رادی و گفت و گو.عب اس ترابیان نا گفته‌هایی در مورد 
ق-رارداد کروش بافوتبال ای ران رادر گفتگوبا ما زیر 
ناظمی‌بیان کرد که در نوع خودش جالب است: 

هر از چند گاهی خبرهایی از رفتن آقای کروش 
از فو تبال ایران می‌شنویم. 

آقای کروش گذ ش_ته نه چندان شیرینی باتیم ملی 
پرتغال داشست ومن مطمتنم یشان هیچ چیز راالان 
ایک ها ھم لی ران یه جام ای بروندعوضن 
نخواهد کرد ونشستن روی نیمکت تیم ملی ایران 
در جام جهانی»رویای بسیار مهمی‌است که در ذهن 
خودش می پر وراند وبرای آن بر نامه ریزی می کند من 
این شایعات رابی پایه واساس می‌دانم اگر ایشان قرار 
بود به تیمی از جمله ساند رلند بپیوندد و حتی به منچستر 
برود و دستیار فر گوسن شود قبلا این اتفاق رخ می‌داد. 
کروش پیشنهاد هدایت تیم | مریکاراهم به خاطر ایران 
رد کرد و به هیچ وجه این شایعات درست نیست. 

+ کروش مدير برنامه دارد یااینکه خودش 
تصمیم می گیرد؟ 

درآخرین صحبتهایی که من حدودیک ماه‌قبل‌با 


بازیکن سابق تیم ملی فوتبال 
در خانه‌سالمندان 

بی وک جدی کار بازیکن 

سالهای دور تیم ملی ایران 

وباشگاه‌تاج‌سابق که‌در 

زمره بهترین چپ پاهای 

تاریخ فوتبال کشور بوده. 

این روزها در خانه سالمندان 

به سر می‌برد.اين چهره که 

اولین لژیونر فوتبال ايران نیز هست و سابقه گلزنی به 

یاشین دروازه‌بان معروف فوتبال جهان رانیز دارد. 

در شرایطی در این محل سکونت دارد که مدتهاست 
هوشیاری خود را از دست داده است. 

خبر می رسد که بر خی از چهره‌های قدیمی فوتبال 

ایران و همبازیان جدیکار در نظر دارند طی روزهای 
آینده از این پیشکسوت دیدار کنند. 


کروش داشتم به طور قطع گفت که من مدير بر نامه ندارم 
وبرای‌هر صحبتی پیرامون کارهای جاری و آیندهام خودم 
وارد خواهم شد والان کسی که به عنوان مدیر برنامه 
کروش صحبت می کند هیچ ار تباط کاری با ایشان ندارد. 

آیاکروش از فدراسیون‌فوتب‌ال‌ایران‌دلگیر 
است؟ 

کروش در مورد همه چیز خیلی سخت گیر است و 
دائم ایراد می گیرد و در تمامی مسایل تیم ملی خیلی 
جدی ومستقیم و طلبکارانه وارد می شود ولی باید توجه 
کند امکانات کشورها باهم فرق می کند ایشان تجربه 
آفریقاومراکش راهم دارد برای همین امکانات فوتبال 
ایران هم کاملامعلوم است ولی به او حق می‌دهم موارد 
لازم را برای کارش تقاضا کند. 

بر خی سایتها و روزنامه‌های ورزشی از سهم 
خواهی یک نفر از کروش نوشتند که یک جوری هم 
به شما برمی گشت؟ 


سرقت ۷۰ میلیونی از بازیکن 
۱ 
سابق پرسپولیس؛ 
سارقان منازل شمال تهر ان در ادامه فعالیت خود. 
خانه یکی از فوتبالیست‌های‌سابق تیم پر سپولیس را 
مورد دستبرد قرار دادند. 
محمود کلهر بازیکن اسبق تیم فوتبال پرسپولیس 
درباره‌سرقت جند روز گذشتهاز منزلش گفت: 
غروب پنج شنبه با خانواده از منزل خود درز عفر انیه 
خارج شدیم و چند ساعت بعد که به خانه بر گشتیم 
متوجه شدیم سارقان خانه را تقریباً خالی کرده‌اند. 
وی در ادامه در باره اجناسی که سار قان به سرقت 


برده‌اند گفت: سارقان ۴تخته فرش دوربین‌های 
دیجیتال و لپ تاپ با خود برده‌اند. آنها همچنین تمام 
طلا و جواهرات داخل خانه را که حدود سی میلیون 
تومان قیمت داشت. به سر قت بر ده‌اند. 


کل را کارا وک ون 


بز رگترین ثروتی که در زندگی دارم این‌است 
که بچه‌هایم بدانند پدرشان سالم زند گی کرده‌ودر 
طول بیست سال خد متم در حساسترین جاهای وزارت 
نفت که پول زیادی بود حتی یک مورد کوچک تخلف 
هم وجود نداشته است چه بر سد به فوتبال وازیک 
از این موضوع نمی گذرم از فدراسیون خواستم از آن 
خبرنگار شکایت کند وباید کسی که‌با آبروی‌مردم 
بازی می کند در داد گاه جوابگوباشد.در جریان مذاکره 
با کروش برای قبول سر مربیگری تیم ملی فوتبال ایران 
تنها کسی که بامدیر آن موقع برنامه‌های کروش 
صحبت می کرد من بودم و همه مواردرابارئیس 
فدراسیون چک می کردم ومذ ا کره به جلومی‌رفت. 
اینطور نبود که اقای کفاشیان در جریان نباشد و تمام 
مفاد قراردادرا که به درازا کشید فقط و فقط بارئیس 
فدراسیون و کروش انجام دادم 

همان زمان خاطرم هست که در داد گاه عالی 
ورزش کروش در گیر یک پر ونده‌بود وپیشنهاد فو تبال 
مابه اوریسک بالایی داشت شمانگر آن‌نبودید کروش 
محکوم شود و ضرر و زیانی به فوتبال ما وارد گردد؟ 

من از طریق یکی از دوستانم که در فیفاست و 
موقعیت بسیار مهمی‌هم دارد شرایط پرونده کروش 
رامتوجه شدم و فهمیدم داد گاه‌او رامحکوم نمی کند و 
این موضوع قابل حل است و می شود ریسک کرد 

گفته می‌شود که اگر آن پرونده در جر يان نبود 
شاید سخت تر می‌شد به توافق رسید؟ 

قطعا همین طور است ما قراردادی با ایشان داریم 
که مبلغش قابل مقایسه باارقامی که اخیر ادر مورد 
اریکسون مطرح شد نیست. در قرار داد ایشان که به 
دلارهم هستباید دور مقدماتی جام جهانی طی‌شودتا 
تیم ایران بر سد به جام جهانی برزیل ودر انجا پاداشها 
براساس نتایج ایران شروع می‌شود. 


تومان هم وجه‌نقد سرقت 
کرده‌اند گفت: ارزش 
تقریبی اموال به سرقت 
رفته حدود ۰میلیون ل 
تومان بود. 
وی‌بابیان این که‌با | 
حضور در کلانتری ۱۶۳ 
ولنجک اعلام شکایت 
کرده‌ام گفت: از تمام عوامل تجسس پلیس آ گاهی 
ودیگر مسوولان تشکر می کنم که لطف داشتند و 
کلهر گفت:طبق شنیده‌های من این افراد در 
یک ماه گذ شته حدود ٩۶‏ خانه رابه این طریق مورد 
دستبرد قرار داده‌اند. 
وی گفت: تااین لحظهاطلاع خاصی درباره 
سارقان به دست نیامده‌اما عوامل تجسس پلیس 
آ گاهی قول داده‌اند سارقان را دستگیر کنند. 


منصور برزکر: ۵و ست داشتم در ایر ان باشم اما مرا نمی خواهند 

منصور برز گر درباره حضور در کادرفنی تیم 
مل درک رای الک لن کک واخباری 
منتشر شده مبنی بر این که هیات رییسه آن‌ها 
با تمام پیشنهادات من موافقت کر ده و قرار است 
از اول فروردین مشغول شوم البته هنوز برای 
هم‌کاری تایید نهایی خود رااعلام نکر ده‌ام و تا 
قبل از فروردین به یکی دو مسابقه از جمله جام 
بار دوعو حرام رفت من رت ی 
کشتی آزاد ترکیه رابرای المپیک لندن قبول 
SS‏ 
eT‏ هار ها نان CC‏ 
تیمی را بر عهده گیرم که چند سال رویش کار کرده باشم. .« 

یکی از موفق ترین سرمربیان تاریخ کشتی | زادایران درپاسخبه‌این سوال که 
چرابا تیم های ملی ایران همکاری نمی کنید؟ گفت:«این راباید از مسئولین بپر سید. 
خارجی‌هاماراقبول دارند.امادراینجا وضعیت طور دیگری است.من ایرانی هستم, 
ما کار کر دن شرایط دارد.در اینجاچند سال بامن بازی‌های زیادی شد که همه هم 
می‌دانند.امافردی نیستم که هر وقت خواستند من رابیاورند وهر وقت هم خواستند 
کنار بگذارند.» 


هزینه ۰۰ هزار دلاری ازدواج با زیکن الاهلی 


بازیکن فوتبال تیم الاهلی مصر تمام در آمد خود راهزینه 
ازدواج بادختر شایسته مصر کرد.«عماد متعب» بازیکن باشگاه 
الاهلی و تیم ملی مصر تمام در آمد چند سال اخیر خود از بازی 
در میدان فوتبال راصرف هزینه مراسم ازدواج خود بادختر 
شایسته سال ۱۱ ۰ مصر کرده است. 

عماد در مراسم ازدواج خود با یارانعوم بیش از ۲ هزار دلار هزینه کرده است و 
ااا ا 
باشگاه‌الاهلی است.«عمرو دیاب» خواننده مشهور مصری بر ای شر کت در مراسم 
ازدواج این بازیکن مصری وترانه سرایی چند دقیقه‌ای حدود ۰ ۵هزار دلار دریافت 
کرد.بنابر گزارش روزنامه مصری «روز الیوسف» لباس عروسی یارانعوم بیش از ۵۰ 
هزار دلار ارزش داشته و هزینه گمر ک آن ۲۲هزار و ۰ ۰دلار بوده‌است. بازیکن تیم 
ملی مصر همچنین برای گذراندن ماه عسل با همسر خود در یکی از کشورهای جنوب 
شرق آسیا بیش از ۰ ۴هزار دلار هزینه کرد.لازم به ذ کر است. این بازیکن پیش تر یک 

آپارتمان بز رگ ولو کس به ارزش ۶۶۷ هزار دلار نیز برای یارا خریده بود. 


پابان پنجمبن جشنواره ورزشی خانواده کار کنان آجا ار تش 

پنجمبن جشنواره ورز شی خانواده کار کنان ار تش به 
مدت یک هفته وبه میزبانی ارشد نظامی منطقه اصفهان با 
حضور بیش از ۳۰۰ ورزشکار از مناطق هجده گانه ارتش 
رابر گزار گردید. 

به گزارش‌سازمان تر بیت بد نی‌ار تش جمهوری اسلامی 
ایران. دراین دورهآزرقابتهاباتوان وخانواده کار کنان در سه 
رده‌سنی (نوجوانان. جوانان و بز رگسالان) در رشته‌های 
شناء دو و میدانی, آماد گی جسمانی, طناب کشی, دارت و با 
شرکت ۱۸ تیم به رقابت تنگاتنگ پر داختند که در نتیجه 
تیم اصفهان الف با کسب ۶۰ امتباز به مقام اول و به تر تیب 


نیروی زمینی با ۵۳امتیاز و ارشد نظامی استان هرمز گان با 


مظلومی از جذب عنایتی می‌ترسد؟ 

در حالی که مدیران باشگاه 
استقلال پس از جدایی نا گهانی فر هاد 
مجیدی برای جانشینی وی بارضا 
عنایتی مهاجم صبای قم به توافق 
رسیده‌اند. هنوز نام این بازیکن وارد 
لیست تیم فوتبال استقلال نشده است. 
این موضوع. شایعات را در مورد 
مخالفت پر ویز مظلومی‌با خرید رضا 
عنایتی قوت می‌بخشد. شایعه شده 
که مظلومی دوست ندارد رضا عنایتی 
وارد تیمش شود چراکه حضور او 
نشانه‌ای برای اتفاقاتی است که ممکن 
است در آینده رخ دهد و به نفع مظلومی‌نباشد. 

نام رضاعنایتی در حالی وارد لیست استقلال نشده است که استقلالی‌ها نام 
«گوران ژر کویچ» راوارد لیست خود کر ده‌اند.اين مهاجم باقرارداد ۰ هزار 
یورویی رسما به عضویت استقلال در آ مده است. البته فتحالّه زاده برای جذب 
این بازیکن با مخالفت چند نفر از اطر افیان خود نیز مواجه شده که به او گفته‌اند 
این بازیکن در طول ۳سال تنها ۱۷ گل زده‌واصلا در حد استقلال نیست. 
اطر افیان فتحالّه زاده به او گفته‌اند عنایتی خیلی سرتر از ژر کویچ است و نباید 
قبل از عقد قرارداد با عنایتی, با این مهاجم خارجی قرارداد امضا می کر د. 


سم صاحبان اخلاق روح جامعه خو د هستند 


نجات دورازهبان از مرگ توسط مهاجم حر یف 
«دیوید لو کاس» دروازه بان تیم راچدیل 
از تیم های دسته یک فوتبال انگلیس باعکس 
العمل سریع «ریچارد کرس ول» مهاجم تیم 
شفیلد یونایتد نجات پیدا کرد و زنده ماند. 
ل وکاس که سابقه بازی در تیم‌های 
پرستون» شفیلد, لیدز و سویندان رادارد در 
جریان دیدار دو تیم پس از بر خورد بایکی از 
بازیکن ان تیم مقابل بی هوش شد.در همین 
حین کرس ول که از هم تیمی‌های سابق 
کاس بود. با ارایه کمک‌های اولیه مائع بلعیدن زبانش شد واورانجات داد. 
بعد از این انفاق لو کاس به بیمارستان منتقل شد و تحت در مان قرار گرفت. 
این دروازه‌بان در این باره‌می گوید چیزی یادش نمیآید و فقط شنیده 
که کرس ول او را نجات داده است. وی گفت: او جان من را نجات داد. شانس 
آوردم که فردی بااسرعت عمل و هوشیاری کرس ول نزدیک من بود. 


امر سون 


۲ امتیاز به مقامهای دوم و سوم نائل آمدند. در پایان این رقابتها کاپ اخلاق 
به تیم ارشد نظامی لرستان تعلق گرفت. 


تعبیر خواب 


بینند گان محترم خواب می‌نویسم مانند مشخصات 
فرد دیگری بود تصادفی است. 


بچه‌مار ها و مورچه‌های مشکی 


مهری صداقت. ۵۰ ساله. بیوه. خانه‌دار. تبهران 

خواب دیدم من و دخترهایم چادر سرمان بود و در 
دانشگاه‌بودیم. کارنامه دست‌مان‌بود. اقای‌استادی 
آمد و به من گفت:هر سه قبول شد هاید. من به بچه‌ها 
گفتم برم از استاد دوم هم بپرسم. پیش استادی بلندقد 
ولاغر رفتم و گفتم:ما قبول شدیم. گفت:خود تون 
ون ول رن فغ وس سر 
خانهای بود که قدیمی بود. خالی بود. من و دخترهایم 
داخل شدیم.دیدم همه جا پر از توله مار است. به دختر 
بزرگم گفتم:انگار اینامرده‌ن.بعد باپابه آنهازدم. هول 
شدند و به سوراخی خزیدند.اندازه‌ی ده‌پانزده مورچه 
سیاه‌هم بود که با بچه‌مارها داخل سوراخ شدند. به 
اتاقی که خالی بود رفتم وچادرم راپهن کر دم ودراز 
کشیدم. دیدم مار مشکی بز ر گی به طرفم می آید. 
دختر پنج شش ساله‌ای گفت:مار! گفتم اینا با ما کاری 
ندارن... بعد بلند شدم و خودم راتکاندم.مار افتاد و 
رفت. تر سیده بود... توضیح می‌دهم که شوهرم پانز ده 
سال پیش مرحوم شده است. 

تعبیر 

بخش اول خواب می گوید روز گاری که د ختر 
شماخودش رابرای کنکور آماده‌می کرده روز گار 
خوبی بوده و شماهیجاناتی هم داشته‌اید. | نجا که به 
قبولی خود شک می کنید ومی‌روید از استاد دوم هم 


تعبیر خوایبای ایمپلی 
نگین‌های براق 


ریا ربحانی» ۲۶ ساله. مجرد. دانشجو قم 
Wednesday, August 10, 2011‏ 
From: ms???atta??ry@yahoo.com‏ 
خواب دیدم مادرم از جایی بر گشته ویک کیسه 
پارچه‌ای کوچک همراش بود و می گفت هر کس از 
اینا بخواد. به اونجا(جایی که مادرم از آنجا برک 2ه 
بود)سفارش میده‌تاهر روز براش بیارن. درون کیسه 
تعدادی نگین شتری رنگ بود که روی آنهاچیزهایی 
درموردامام حسین(ع) نوشته شده‌بود.روی یکی 
از نگین‌ها هم چیزی در باره‌امام علی(ع) نوشته شده 
بود. سطح روی‌نگین‌ها با چیزی براق شده‌بود. یکی 
از نگین‌ها از وسط شکسته بود ولی کاملا کنار هم بود. 
باخودم گفتم: ميشه به هم چسبوندش. در کیسه یک 
گلدان کوچک سب زآبی تزیینی هم بود.اگر ممکن 
است تعبیرش را بگویید. 
خواب شمامی گویدافزون‌براين که حاجتی‌دارید. 
معتقدید مادر تان امکاناتی دارد که می تواند به شما 
کمک کند. نگین‌ها و نوشته‌های آنهانماداعتقادات 


۶۲ رلور کے 


sooshtraa@yahoo com 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


بپرسید.بهانه‌است زیراد رخواب مطئمن بودید که 
قبول هستید. خواب می گوید قبولی هم بهانه بود تا به 
محیطی جدید بروید و با استادها حرف بزنید واين 
یعنی امروز احساس تنهایی می کنید و دلتنگید. در 
بخش دوم خواب به خان ه‌ای قدیمی می‌روید که در 
این خواب,.نماد رجوع به گذ شته است. گذشته‌ای که 
سرشار از عاطفه و آ رامش بوده از شلوغی وبی‌در و 
پیکری امر وز کلافه و خسته‌اید. وارد اتاقی می‌شوید. 
جایی‌برای آسودن می‌خواهیداما آتجا خالی است که 
در خواب شما نماد تنهایی و سردی است. چادر رایهن 
می کنید تا بخوابید زیرا دیگر برایتان فرق نمی کند که 
درابریشم بخوابید یاد ر بوریا. چرا؟زیرا آ نقدرسرد 
وگرم چشیده‌اید که بدانید اصل, رامش دل است. 
باقی زحمت آب و گل است. توله‌مارهانماد غر ایز زنانه 
شماهستند و خیال می کنید مرده‌اند اما همگی زنده‌اند 
وچون بسیار سر کوب شدهاند. هر اسان به سوراخی 
می گریزند. مورچه‌های سیاه؛ مزاحم‌هایی بوده‌اند که 
شمادر گذشته برای بستن دهان آنهاناچار شده‌اید 
آن غرایز راس ر کوب کنید. آن دختربچه نماد دختر 
شماست که شما رااز غریزه‌شمامی تر ساند: مار..!اما 
شما که همه چیز راسر کوب می کنید. خود رامی‌تکانید 
و مار بزرگ با ترس می گریزد. 


تیرداد خاطرنشانی. چند ساله؟ مجرد با؟ متأهل یا؟ 


شاغل یا؟ بندرانزلی 
سال ۸۲خوابی بر ای شمافر ستادم که شما آن را 


نگینی که شکسته است وشما به چسباندنش قانع 
هستید. و آن گلدان تزیینی کوچک نماد قانع بودن 


بند یک لنگه اش بسته نشد 
ندا خوش ‌سلیقه. ۲۳ ساله. مجرد. دانشجوء تهران 
Saturday, April 30, 2011 PM‏ 
From:ra?n???_1011_?a??bo?@yahoo.com‏ 
خواب یه جفت کفش طلایی می‌دیدم... پاشنه 
بلند وبی نهایت خوشگل. خواستم بپوشم ولی دید م 
اصلا پاشنه ندارند. آهمیتی ندادم زیر |همین جوری هم 
مجلسی بودند. بند یکی راسفت بستم ولی نتوانستم بند 
لنگه‌دیگ رش رامحکم ببندم وهنگام راهرفتن حس 
می کردم برایم گشاد است. بعد روی مبل نشستم. 
دختری که نمی شناختمش, گفت چرابند کفشارو 
این جوری از بغل بستی؟ باز کن از پشت ببند! گفتم 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای شنبه وسه شنبه ازساعت ۸ ۱ تا * ۲ با 


شماره ۴ ۳۳ ٩ ٩ ٩۳‏ ۲ تماس بگیرند و جد آخواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


به دست علی(حال) رساندید. سال ۷٩‏ زندان بودم 
وهوس کردم خواب دو تن از بزر گان را بنویسم. آن 
هم به دست علی(حال) رسید. 

حالا می‌خواهم خوابی دیگر برای شما بنویسم. 
خواب‌ه ای من چاپ نشدنی هستند. خواب دید م 
لباسی‌سر تاپا سفید پوشیده‌بودم.در باغی که خاک 
زیر پایم از طلابود. سمت راستم رودی کم عرض و 
طویل بود. آب شفاف و سنگ‌های رنگین کف آن‌دیده 
می‌شد. روبه‌رویم انواع درخت‌ه ای میوه بود مانند 
سیب و پر تقال وموز و آناناس و خرما و انگور و نار گیل 
وغیره. نور خورشید از لای درخت‌ها به من می‌تابید. 
طوطی‌ها را می‌دیدم و صدای بلبل‌ها و شرشر آب را 
می‌شنیدم. اسم خوابم راباغ بهشت گذاشته‌ام. 

این خواب با نامه به دستم رسیده وا مقد مه اش 
چیزی‌دریافت نکردم.لطفامشخصات خود تان را کامل 
بنویسید وگرنه ممکن است تعبیرم نادرست شود. 
ظاهر خواب شمامی گوید ر ژیایی هستید. معتقد ید شما 
رادرک نمی کنند و افکار بز ر گی در سر دارید. محیط 
زند گی شمابه چشم شما جالب نمی بد بنابراین در 
خواب به جایی می روید که به قول خود تان باغ بپهشت 
است. در خت‌های ز یبای میوه و نوای پرند گان وصدای 
دل‌انگیز آب به من می گوید زیبا پسند هستید وبا 
این که کمی عصبی و خشن هستید. روحیه‌ای لطیف 
دارید.لباس سفید در خواب شمانماد بری بودن شما 
ازهراشتباه و خطایی است که شاید دیگران معتقدند 
در شما هست. 


که به او توجه می کنید یااوبه شما توجه کر ده حکایتش 
مانند حکایت همین کفش طلایی است: پاشنه ندارد. 
به پای شما نمی خورد. دیگران از آن انتقاد می کنند و 
شمادر ظاهر انتفد نها رامیپذ یرید ولی به آن عمل 
نمی کنید. نتیجه‌ای که می گیریم. این است که هنگام 
انتخاب کفش که در خواب شما نماد جفت است. 
دقت کنید و در باره نظر دیگران فکر کنید. 
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برای دوستان محترمی که خواب‌های خود رابا 
ایمیل می‌فرستند و می‌خواهند تعبیر آنها را برایشان 
ایمیل کنم.توضیح می دهم که چون سرعت کامپیوتر م 
بسیار پایین آمده و در هفته مدت کمی می‌توانم به 
اینترنت بروم. شاید نتوانم تعبیر خواب‌های آنهارا 
ایمیل کنم.یکی از کسانی که خواسته است خواب 
توضیحم پاسخ به همه دوستانی است که منتظر ند به 
ایمیل آنها پاسخ بدهم. 


پیفام‌بای‌روشنایی 


کروردین 

داناوبسیار زنده‌دل‌اید و می خواهید قوی و قدر تمند باشید وهدفتان داشتن یک 
زند گی خوب و سعادتمند است. البته در این میان هر وقت که نیاز باشد خیلی هم خوب 
فکر می کنید. چون می دانید که فر دایی هم وجوددارد. پس خود رااز حاشیه دور نگهدارید 
وچشم تان را به روی خوبی‌های زند گیتان باز کنید وشکر گذار داشته‌هایتان باشید و 
روی آنچه که دارید تمر کز کنید نه روی نداشته‌هایتان واز خودخوری و بهانه گیری‌های 
بیهوده‌دوری جویید و یقین بدانید که تا نخواهید چیزی اتفاق نمی‌افتد و این شماهستید 
که‌باید کار نیمه کاره خود راتمام کنید وسهم زیادی رابه شانس مو کول نکنید هر چند 
که شما شانس خوبی هم دارید. 


از:د کتر نوید خدادوست 


ار دیبهشت 

به راستی که بی‌نظیر هستید و از احترام خوبی هم برخوردارید و با وجود طبع بلندی 
که دارید همیشه کارهایتان خوب رو به راه می‌شود والبته شما هم ارزش انها را می‌دانید 
که بای د این حالت خود راحفظ کنید. با وجود ظاهری آرام و درونی پر از تلاطم. جنب و 
جوش‌تان مثال زدنی شده والبته ارامشی که از ان حرف می‌زنید و اینها همه با وجود 
دلخوشی‌های فراوانی است که بر زبان نمی آورید وامیدوارم دقت کنید تا خواسته‌هایتان 
شمارا وادار به انجام کاری نکنند که آنها را نمی پسندید. پس از جر و بحث دور بمانید و 
دنیا رااز بالا ببینید و بدانید که هیچ وقت در لحظه‌های تلخ و شیرین زند گی تنها نبوده‌اید 
و این ویژگی‌ها دنیای شما را زیباتر می کند. 


با وجود این همه نامهربانی همچنان صبور و مهر بان‌اید و جالب اینکه به شاد بودن 
فکر می کنید و قصد دارید که‌هر طور شده با خود درونی‌تان آشتی کنید. پس کارتان 
را به نحو عالی انجام دهید و بابت مسائل بی‌دلیل و کم اهمیت حرص و جوش نخورید 
که همین تحمل و تفکر مشکلات رابه زانو در می آورد و امیدوارم به خود یا آآور شسوید 
که هیچ دست |ویزی جز همت وجود ندارد تامسایل رابدون ایجاد تنش چه در منزل 
وچه بیرون از آن حل کنید و عاشقانه زیستن را آموزش دهید تاعشق و آرامش در 
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کنید. چون کنترل و نبض زند گی را به دست خود گرفته‌اید و می‌خواهید که حالا حالاها 


۵ 


نصیحت رادوست ندارید ولی گوشتان رابه افراد آ گاه‌بسپارید واین کار رایک زرنگی 
باور نکردنی بدانید. 


کمتر کسی است که بتوان در این روز و روز گار درباره‌اش گفت جنگاور و ثابت قدم 
وخردمند.اماشماچنین فردی هستید وشاید به همین خاطر است که‌چراغ قلبتان 


نشاط آور کمک بگیرید و به هیچ وجه در زمان عصبانیت تصمیم گیری نکنید وبا اینکه 


همیشه روشن است ولازم است که ظاهر تان رانیز آ راسته نگه دارید و به احساسات 
پا کتان بی‌توجهی نکنید و ندای قلبتان را بذ یرید و نیازهایتان رابه موقع بر آورده‌ سازید. 
دوست خوبم! به تعهد خود عمل کنید هر چند که هزینه زیادی را بر دوشتان بگذارد اما 
مطمئن باشید این کار باعث می‌شود که استقلال‌تان راحفظ کنید وبا استفاده‌از اعتماد 
به تفس کلید با زگشایی هر قفلی را داشتهباشید والبته لین کارت جایی که ممکن است 
رفتار اجتماعیتان راتقویت کرده‌اید. چرا که شما باواقعیت‌هازند گی می کنید. 


شهر یور | 


اگر کله‌شقی را بخواهیم از شما حذف کنیم باید بگویم انسان مصمم و راسخی هستید 
و بسیار دلسوز و البته همراه زند گی افکار و منش خاص خودتان را دارید و نگاهتان پر از 
ناگفته‌هااست واگر موضوعی شمارابه تر دید و ترس انداخته بهتر است داشته‌هایتان 
رایکبار دیگر حساب کنید و بیذیرید که گاه ندای درون بهترین پشتیبان است.اگر 
بتوانید دیگران راببخشید وعقل رافر مانروای امواج خروشان زند گیتان کنید ونگران 
دور شدن از ساحل نباشید که همراهتان ارزش تکیه کردن رادارد و اگر هم به دنبال 
آرامش ذهنی هستید کافی است باحضرت دوست نیایش کنید و بدانید که به سوی 
آنچه طلب می کنید سرازیر می‌شوید. 


مهرطلب‌اید و چشمان شما پر از نور زند گی است!اماهمیشه صلح رادنبال نمی کنید و 
به همین خاطر با وجود روحیه خوبی که دارید انسانی خونسرد به نظر نمی سید و تنهادر ک 
بالایی که دارید شما رااز خطاهای بز رگ دور نگه می‌دارد و راز سلامتی زند گیتان هم همین 
است ولی خودتان خیلی آن راقبول ندارید و پنجاه در صد مشکلات ذهنی‌تان به این برزخ 
عمیق باز می گر دد در حالی که باهمین شر ایط حامیان خوبی رادر کنار خود دارید و گاه آنقدر 
سرتان ش لوغ می‌شود که فرصت سر خار اندن هم ندارید.والبته ان ژی مضاعف شماتنها 
از کارهایی است که پی می گیرید و کمک‌هایی که در خفی می کنید چون خودتان هم خوب 
می‌دانید که نمی توانید منکر حقیقت شوید. حتی اگر آن را تحت هیچ شرایطی نپذبرید. 
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در مورد پیچید گی‌های ذهنی شماهمین بس که گفته شود دنیای محر مانه‌ای 
دارید و در کنار آن پر دل و ج رآت هستید و قدمهایتان چون کوه محکم اند و عزت نفس 
ارزشمند ترین احساس شماست که متانت و بز ر گواری خاصی به شما بخشیده و شما را 
کاملاً ازاطر افیان متمایز ساخته والبته‌اینکه در کار تان کوتاهی نمی کنید هم یک هنراست 
واین بز ر گترین تبلیغ برای شلوغی بازارتان. ولی نمی دانم چرابا این همه داشته همچنان 
احساس کمبود می کنید وانرژی خود رابا غصه خوردن بيهو ده هدر می‌دهید. در حالی 
که شماراه‌روشنی راپیش رو دارید واگر فقط به کارهایتان نظم بیشتری‌بدهیدبدون 
تردید رقیب ندارید و باقی محاسنتان هم به نوبت خودنمایی می کنند. 


]ذر 
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انسانی تودار وبا تدبیر هستید وبرای‌این کار تان‌هم دههادلی ل دارید وعلیرغم آنچه 
که فکر می کنید زند گی سالم ومساعدی‌راپی ریزی کر ده‌اید واگر چون همگان رسیدن به 
موفقیت | رزوی درونی شماست به نقطه اوج خیلی نز دیک شده‌اید پس وقت و انرژی بیشتری 
برایش در نظر بگیرید واز همین حالا منتظر پیروزی باشید تانتیجه رنج و صبوری راببینید و 
آمیدوارم نارضایتی تان ر ادر نطفه خفه کنید و یکبار برای همیشه تکلیفتان رابا خودروشن کنید 
اطرافیانتان اعتماد به نفس می‌بخشد پس آسوده خاطر باشید واحساسات پا کتان رایبهوده 
هدر ندهیدو بیذیرید که در قبال به دست آوردن جیزی باید چیز دیگری را از دست داد 


شکر گذار باشید که در مورد شمامی توان گفت انسانی عاقل و محکم هستید و نیت شما 
پاک است و ذهن نیر ومندی دار ید.ولی با این حال گذشته شما پر از خطا و البته تجربه‌های 
تلخ و شیرین است واگر در این روزها نیز آزرده خاطراید و گاه نیز می‌خواهید از خود فرار 
کنید به خاطر شرایطی است که‌همه‌با آن دست به گریبانند وامیدوارم از دوستی‌های 
ناپایدار دوری کنید و جلوی اشتباه رااز مبداء بگیرید و شما دیگران رامراعات کنید تا 
رعایت حالتان‌هم بشود و حتی| گر لازم است طرز فکر تان راتغییر دهید.چرا که زند گی تمام 
مقطع‌هایش نیازمند یک انقلاب است تادر آن صلح و آرامش بر قرار شود و وقتی آرامش 
حاکم شود هم قدرش را خوب بدانید که هر کس چنین لطفی شامل حالش نمی شود 
بهمن 
به راستی که باوقارید. دلتان گرم عشق است و احساس خوبی دار ید از اینکه روحتان 
متفاوت عمل می کند واگر امر وز صادقانه حرف می زنید و عواطف معصومانه‌ای دارید 
به خاطر دستگیری است که از زیر دستان دارید. ولی لازم است که همچنان افکار تان را 
پرورش دهید ومرزمیان احساس ومنطق راخوب از هم نمایان ساز ید وبر تفس تان مسلط 
شوید حتی اگر عقلتان جیزی راتا کید می کند که دل آن رانمی‌پذیرد و یقین بدانید که با 
این کار هیجان و اضطراب را از خود دور و باورهای عمیق‌تان را تقویت می کنید و ارزش 
درونی تان رانمایان می‌سازید پس‌امیدوارم سخاوت به خرج دهید و عزیزان راراضی 


خير خواه پاک وبی آلایش هستید و سالم و سرحال پنجه در پنجه زند گی پیش 
می روید و به راستی که یک دوست خوب و دلسوزاید و راز محبت و آشتی را می‌دانید و 
می‌خواهید توانمندی‌های نهفته خود رابر وز دهید ودر آسمان زند گیتان بال و پر بگشایید 
وبه اوج بر سید اماهمیشهانرژی‌های‌نهفته خود تان رادست کم می گیرید و گاه‌بیهوده 
بر روی عقاید تان پافشاری می کنید و بااین کار ممکن است که طرز فکر تان را گسترش 
دهید. امادلتان راضی نیست واگ این روزهامشکل ناشناخته‌ایی را احساس می کنید 
بدانید که کلید باز گشایی قفل هر چند پیچیده آن در دستهای شماست تا به قول خودتان 
بتوانید دنیا را در مشت‌هایتان بگیر ید و از ته دل خنده سردهید. 


تسا 
رگا صل سک | 
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حبات ہی اش ادد 


و 


اهارا 


يدت 


ډه 


ذند گانی 
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و علافه‌مندمی سازد 


سای 


سفرهرنگیر: سر آشپز: محمدمهدی حسینی 


همانطوری که می‌دانید ه ر کشور وهر نژاد وقومی برای خود .آ یین و مسلک خاصی 
دارد.نوع غذاو روش درست کرد نآن نیز در هر ملیتی شیوه‌ای خاص ومتفاوت با 
قومیت‌های دیگر دارد.ضمن اینکه استانهای ه رکشوری نیز دارای اسلوب و شیوه‌ای 
خاص ومنحصر به فرد در طبخ بعضی از غذا هاهستند که گاه یآن را کاملاانحصاری 
هم می‌دانند.د رکش ور عزیزایرآن نی زاکث راستانها دارای غذاهای محلی خاص خود 
استان هستند که‌باروش یکاملآبومی ومنحصر به فر د تهیه و طبخ م یگردد.جال باینکه 
اگر در شهرهای دیگراین غذابه همان روش تهیه وطب خگر دد بازه مگفته می‌شود که 
مانند آن غذایی که در خود آن شهر تهیه می‌شود نیست.از جمله شهر ها ی ی که دارای 
آداب ورسوم خاص در غذاهستند.شهرهای حاشیه خلیج‌همیشگی فا رس می باشن د که سنت و سوم غذایی 
بسیار خاصی دارند.یکی از این غذاها کباب مخصوص خلیج فارس نام دارد.در خصو ص این غذا گفته می‌شود 
که گاهی مواد داخ لآن رابر حسب سلیقه می‌توان تغییر داد.امامهمتر ین نکته اینکه این کباب بسیارلذ یذ و 
خوشمزه است و در مواقع ی که میهمان عزیزی برای صاحبخانه ب رسد با این غذا از او پذ یرایی می‌شود. 


مواد لازم: ريخته و چرخ می کینم. 
5 شت راسته گوسفندی: ۵۰۰ گرم مخلوط گوشت و پیاز رادر ظرفی ریخته و بادست 
پیاز متوسط: ۲ عدد شروع به ورز دادن می کنیم. 
فلفل و نمک: به میزان لازم زرشک را شسته و ریگ‌شویی می کنیم و 
جعفری خرد شده: ۱۰۰ گرم می‌گذاریم آب آن گرفته شود. 
زرشک: ۱۰۰ گرم جعفری را ساطوری کرده. به همراه نمک و فلفل و 
گردو:در صورت تمایل به میزان لازم زرشک به مواد افزوده و باز هم ورز می‌دهیم. 

طرز تهیه: می‌توانید مغز گردو را نیز به این کباب اضافه 


2 ۲ ۳ کنید.بعد از اینکه گوشت ند گی لاز 
می‌کنیم. ن. مدنی ستراحت می‌دهیم. 
در این کباب از راسته گوسفندی استفاده می‌شود تا ات 
کهپسپار یذ و خوش طم انست, جداقل ۲۱۱ اعت رای 
حالا پیاز رادر چرخ گوشت ریخته و چرخ می کنیم تا سس ا 
و آب آن را کاملاً می‌گيريم. می کشیم وروی اتش کباب می‌کنیم. ۱ 
کرو چرخ گوشت را حون گر دوو یک تار وک معمولا این غذا بدون برنج سرو می‌شود . 
گوشت و بیاز آ گرفته شده را با در جرخ‌گوشت ۳ سس 
و توصیه‌سر آشپز اینجوری غذاکولکم| : 
ا 2 ی 
۳۲ ی ا ارو ۳۹۸ 


مییناملکی باب هویزی 


حنانه حسنخانی دولت آبادی 


پیام از شماچاپ از ما 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این 


صفحه چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ 
تماس بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء 
چاپ از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


8 مچید ع ریز سی و یکمین بهار زند گیت را که مصادف با پنجمین سالروز پیوند 
عشق آسمانی‌مان شده است,عاشقانه جشن می گیریم. تولدت میا رک. 

همسرت صغرا احمدی نیکو -اسلامشهر 
6 دخترعزیزم ر بحانه‌جانابهترین‌هارابرای توعزیز دلم. از خداوند متعال آرزومندم. 
دوستت دارم» تولدت مبارک. پدرت علیرضا ملکی -شهرک مدرس قزوین 
۴ همسر خوبم. علی اکبر جان"چهارمین سالروز پیوندمان را با همه خاطراتش به 
تو تبریک می گویم. دوستت دارم. همسرت مرضیه قاسمی-مشهد 
ل ماهان چان!تنها امید زند گیمان. اولین سال تولدت را تبریک می‌گوییم. تولدت 
مادرت شهناز و پدرت محسن فرهادی-آباده فارس 
8 سیناجان پسر عزیزم. بودنت هدیه‌ای است از سوی خدابرای ما ۲۰ دی ماه 
چهارمین سالر وز تولدت مبار ک. پدرت علیرضا رحمتی -سرپل ذهاب 
ل محمد چانج|همسر مهربانم؛ هفتمین سالگر د با هم بودنمون روهمراه‌با زیباترین 
شکوفه‌های زند گیمون رومینا و رونیکا به شما تبریک می گم.دوستت دارم. 

همسرت مریم مقصودلو-گرگان 

ق خان زه جانا دختر نازم. ۴ ۱بهار زیبا راطی کرده‌ای. باقلب مهربان و آرامم, من 
و پدر و خواهرانت آ رزوی موفقیت باشد. تولدت مبار ک. 


مبارک. دوستت داریم. 


مادرت همایونی و پدرت خدابنده و خواهرانت مونا و ساناز 
۴ الها جانآسمان شب یلدا گرفت.یاد تو آمد به دلم جا گرفت. هر چه می‌گویم 
سخن از یاد توست. بر لب من واژه فریاد توست. تولدت مبار ک. 
همسرت سید احمد زمانی -اسلامشهر 
۴ میناجان !می خواهم امشب در اوج آسمانها پر بکشم و روی پرنورترین ستاره 
بنویسم تو دنیای منی و من همیشه بی‌قرار توأم. ۲ دی ماه تولدت مبارک. 
همسرت مهرداد شایانی -کرج 
۴ شابان عرین! پسر مهربانم, پنجم دی چهاردهمین سالروز تولدت با چهارده 
شاخه گل نر گس را به شما مهربانم تبریک می گوییم. 
پدرت احمدرضا و مادرت نرگس محمودی -تهران 
E‏ امیر محمد جال !ای بهترین هدیه الهی؛ تورادوست داریم. ۲دی‌سالروز تولدت 
رابا تقدیم یک کهکشان ستاره و صدها گل رز به شما تبریک می گوییم. 
مادرت نسترن و پدرت علیرضا پلیمی -رامهرمز 
آل همسر عزیزم اکر ج جان !هر گاه غمگینم یاد تو شادم می کند. دوستت دارم چون 
حکایت زند گی منی, میلادت مبار ک. همسرت جعفر عسکری-تهران 
۴ همسر مهربانم. در گس خو بجا چهار ماه و پنج روز گذشت. از روزی که در راه 
عشق هم قدم شدیم. اولین سالگرد تولدت مبارک, دوستت دارم. 
همسرت موسی‌زاد -شفت 
۴ نسترن جانا تو تنها بهانه زنده ماندن من هستی. دختر مهربانم میلاد ۲۱ 
سالگی‌ات را شاد باش می‌گویم. امیدوارم هميشه در زند گی موفق و سلامت باشی. 
پدرت بهرام بوادی یزد 
آل امیر جانابرادر مهربانم. ششم دی نوزدهمین سالروز تولدت رابا ۱٩‏ سبد گل 
رز و یک دنیا عشق و محبت تبریک می گوییم. 
برادرات رضا توکل و خواهر -معصومه و شبنم کیخانی یزد 
خواهر عزیزم. مر یج جان:تولدت بهانه‌ای شد تااین فصل را بیشتر دوست داشته 
باشم. زیر فصل خوشحالی فرشتگان و روز تولد توست. خواهرت مانیا حامدی. اهواز 
8 اله چان! قشنگ ترین احساس وقتی است که بدانی یکی هر گز تو را فراموش 
نمی کند و بی‌بهانه در خاطرش هستی» ۶ دی تولدت مبارک. علیرضا پناهی -تهران 
ق خواهر عزیزم. لبلاجان!اکنون به جای پاهایم دو بال طلایی می‌خواهم تا در 
زیباترین تاریخ تقویم برای ستاره‌باران کردن شب تولدت تا آسمان پرواز کنم وبر 
روی آن بنویسم: ۱۱ دی تولدت مبار ک. خواهرت زهرا قوچی -اسلامشهر 


زیرنظر: کریم ملکی 


۴ برادر عزیزم. علبر ضاجان! تو زیباترین گلی» بیستم دی سالروز تولدت را با 
۰ سبد گل از خوشبوترینش را تقدیم تو می کنم و این روز عزیز را به تو تبریک 
می‌گویم. خواهرت زهرا قوچی -اسلامشهر 
آل سلماچان:چه معصومانه به احساس نیاز ما به بودنت پاسخ دادی. آمدی تا 
فرشته‌ای باشی برای آرامش زندگی ماء دهم دی دومین سال بودنت مبارک. 
مادرت زهرا بگانه و پدرت محمدرضا صفاری -همدان 
يدر مر بان ادستان مهربانت تکیه گاه زند گی من است بر ای شکوفایی‌ام هميشه 
بمان تا بمانم. تولدت مبار ک. سلما صفاری -همدان 
مر تضی جاناورودت را به مقطع کارشناسی ارشد حسابداری صمیمانه تبریک 
گفته و برایت موفقیت بیشتر آرزومندم. مصطفی‌ونگین رحیمی‌نیا-اصفهان 
خاله سیمین چانابا بیشترین عشق در کوتاه‌ترین جمله روی لطیف‌ترین گل 
می‌نویسیم. دوستت داریم. ۱ دی سالروز تولدت مبارک. 
امیرمحمد. صبا و امیرمهدی -ملایر 
آل سعیددو ست داشتنی ام.از اینکه خداوند مهربان تو رابا تمام خوپی‌هایت شریک 
زندگی‌ام قرار داد خوشحال و سپاسگزارم. ۱۱ دی سالروز عقدمان مبارک. 
همسرت نوشین قدیمی-تهران 
آل همنفسم. قاسم جان اوجودت هد یه گر انبهایی است که خدای بزر گ‌مرالایق آن 
دانسته. هدیه‌ام قلبی است که تنهابرای تو می‌تبد. ۱۰ دی سالر وز تولدت مبار ک. 
همسرت فهیمه -ساری 
ل آقامصطفی اهمسر مهربانم. هفت دی یازدهمین سالروز یکی شدن قلبهایمان 
رابه شما همسر فدا کار و زحمت کش تبریک می‌گویم و آرزوی سلامتی شما را از 
همسرت رقیه حنیف پور -بهشهر 
8 ر اضیه عر یر ج لسی‌ونهمین سال تولدت رابا ۹٩‏ ۳سبد گل یاسمن تبریک می گویم. 
آرزوی تمام عمرم سلامتی و شاد بودن توست. همسرت رسول رستگار-گرگان 
® عمو جان. اقا محمو داهشتم دیماه سی و هفتمین سالروز تولدت را به شما و 
زن‌عموی مهربانم تبریک می گویم. برادرزاده‌ات رحیمه ملک زاده رشت 
روزنامه‌فروش پرتلاش کوهبنان آقای علی‌حیدر اده از زحمات شما برای 
اعتلای سطح فرهنگ و آ گاهی مردم سپاسگزارم. محمد شکوهیان راد 
۴ اقای حسین خو اجه‌یور! کارمند زحمتکش خانه بهداشت روستای ده‌علی. 
زحمات شبانه‌ر وزی شمارا صمیمانه ارج می‌نهیم. حسین زکی‌زاده-ده علی 
8 خانم دکتر کر بلامیابه خاطر اخلاق و رفتار خوبتان و همدردی با بیماران 
بی‌نهایت از شما سپاسگزارم امیدوارم هميشه در سایه پرورد گار صحیح و سالم 
باشی. جمعی از اهالی خرمدشت 
اھ سر کار خانم صیا جمالیو ر اانتخاب شما را برای بازی و مجری گری در فیلم 
بدون شرح تبریک گفته و برای شما آرزوی موفقیت دارم. 
مهدی سلیمی» مهر داد امامی و حسین بخشی -اصفهان 
آل خانہ فخر ی گلکار و خانم فاطمه ابرندیباز گشت شما را به صحنه تئاتر تبریک 
می‌گویم. امیدوارم هميشه موفق و موّید باشید. حسین بخشی -اصفهان 


خداوند منان خواهانم. دوستت دارم. 


بقیه از صفحه ۴۷ 


شکلهای پنهان در شب کریسمس 


۷اختلاف در تصویر به دنبال بابانوئل 


ی بهتر رهن ویباددار رین حکومت ها حکومت بر قلو ب هر دم است 
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رامتین تقی زاده ۷ساله 
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0۳ ۲ ۹ ۳ 


> اس سم‎ ٠ 


چهره نو؛ ادالاج -هند., جمعه ۲۳ دسامیر:هنر مند هندی «جازین شیلپی» در حال قرار 
دادن عینک واتمام مجسمه برنزی‌مهاتما گاندی است.او که به «زن برنزی‌هند» 
معر وف است به تاز گی مجموعه‌ای تازه‌ساخته که از جمله این مجسمه گاندی است 
که به صورت سفارشی وبرای نصب در منطقه‌ای در کالیفر نیای آمریکا ساخته 


سل داست. 


چراغانی؛ هیفی -چین, یکشنبه ۱۸دسامبر:باز دید کنند گان مجذوب این فانوسهای 
کاغذی بز رگ وزیباشده‌اند. فستیوال بین‌المللی فانوس در چین از جمله جاذبه‌های 
توریستی این کش ور برای شر وع سال و جشنهای بهاری است. هزاران فانوس وچراغ 
بز رگ که بیشتر از کاغذ درست شده‌اند در این فستیوال به نمایش گذاشته می‌شوند. 


بازی با نور؛ بث-انگلستان پنجشنبه ۲۲ دسامبر:«بروس مونرو» جدید ترین 
نمایش‌نوری خود را که «نور ستاره» نام دار د به اجرا گذاشته است.اين نمایش که 
دراولین روز زمستان بر گزار شد به منظور دریافت کمک برای هزینه بیمارستانهای 
ee‏ ابل موزهلبورناجراشد اوطرحهای 
نوری خود را روی محیط موزه نشان می داد و در طول نمایش به همر اهی همکارانش 
با پدال زدن, برق مورد نیاز این اجرا را تأمین می کردند. 


نور شیانه؛ شنبه ۲۳ دسامیر:عکاس نر وژی «تامی الیاسون» این عکس بی نظیر را از 
شفق قطبی گرفته است که راه شیری و رد عبور یک شهاب هم در آن دیده می‌شود. با 
نجومی پیاپی در ماههای آخر سال, برای سوژه‌های عکاسی نجومی سال خوبی بود. 


پرش؛ مریبل -فرانسه» سه شنبه ۲۰ دسامیر: در تصویر «دنیس دالگودرو» از روسیه 
و «میکاییل کینگزبری» از کانادا در حال رقابت در مسابقات قهر مانی جهانی اسکی 
انفرادی و تیمی در فرانسه آغاز شد. 


کادو برای‌همه؛سیدنی -استرالیاء چهارشنبه ۲۱دسامبر: این ببر سوماترایی هم 
کادوی‌سال نو گر فته ومشغول باز کردن آن است. مسوّولین باغ‌وحش تارونگادر 
قالب بر نامه‌ای منظم به حیوانات وحشی غذای غنی شده می دهند تا شور وانگیزه 
شکار را در آنها تقویت کنند و توانایی‌های آنها را در شکار ارتقا دهند. 

مت ی ۶۷ 


۷ ی ۹۰ 


کاشت مو 


به صورت رای با حدود ۰ تار مو در سانتی متر مربع 
رضایت کامل هیچ کسی را فراهم نمی کند . 


با ۳۰۰ تار مو در هر 
سانتی متر مربع 
زیبایی واقعی خود را بدست آورید . 


مراکز بين المللی ایوری 

با ۰] سال سابقه درخشان در مہمترین نقاط دنیاچون 
پاریس, نی وی ورک و بسورلسی هیلز و باییبره کی دی از 
لابراتوارها و مراکز تحقیفاتی خود و رضایت هزاران هزار 
مراجعین برجسته بین المللی میوه تحقیقات و اختراعات خود را برای شما 
در ایسران به ارمفان آورده و آم‌ادگی پذیرش شما عزیزان 
را در محیطی ساکت و آرام اعلام می دارد . 

قابل توجه کلیه کسانی که عمل کاشت را انجام داده اند : 
هنوز هم دیرنیست و می توانید با استفاده از اختراعات منحصر بفرد 
مراکز ایوری ژیبایی دلخواه خود را پدست آورید . 


PARIS,NEW YORK,BEVERLLY HILLS jl پاریس ` تیو یورک : بورلی‎ 
SINCE 1969 ۱۳۴۸ تاسیس‎ 


تنوع محصولات ای وری در سال ۲۰۱۰ از یکصد فرمول اختصامسی تجاوز نمود . 
محصولات اپوری حاصل پیش از چهل سال تجربه و تحقیق 

به کلیه کسانی که چه در ابران و یادر خارج از کشور قصد کاشت و یا تریم موهای خود را دارنسد 

هی هی جد امس دم اس | تحت هد در اروپا ریگ وی رانو ایند 
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